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  شناختى در حقيقت ارزش اخلاقى تأملاتى معنا

  شناختى در حقيقت ارزش اخلاقى معناتأملاتى 

  ∗∗∗∗على مبينى محمد

  چكيده

هايى كـه تبيينـى توحيـدی از ارزش  های اخلاقى بـه ويـژه نظريـه برخى نظريه
ــه فاصــلۀ عميقــى ميــان حيــث معناشــناختى و حيــث  اخلاقــى ارائــه داده انــد ب

رسـد ارائـۀ هرگونـه  اما به نظر مى. اند وجودشناختى مقولات ارزشى دامن زده
تبيين وجودشناسـانۀ موفـق از مقـولات ارزشـى بـه همسـو بـودن آن تبيـين بـا 

در ايـن مقالـه، بـا . ارتكازات مفهومى و شهودات معناشناختى ما بسـتگى دارد
های معناشناسانه دربار$ خوبى و بدی امـور بـه ايـن نتيجـه  انجام برخى كاوش

در خـود امـور  ای قابليت تحسـين را رسيم كه ما در مقام معناشناسى، گونه مى
ای ماننـد نظريـۀ  يابيم و ايـن چيـزی اسـت كـه در نظريـه ارزشى و اخلاقى مى
كه بنابر تقرير مشهور آن، يـك تبيـين توحيـدی و -الغير  ضرورت بالقياس الى

ناديده گرفته شده است و در نتيجه، بـه پيامـدی  -رود خدامحورانه به شمار مى
منـدی  های اوليـۀ مـا از ارزش كشود كه بر اساس آن در ناخواسته گرفتار مى

هـا دشـوار  رسى معرفتى ما را بـه ارزش افتند و دست امور اخلاقى از اعتبار مى
هـا و  هايى، احتمال انحراف سازند و به جهت دشواری كسب چنين معرفت مى

هـای اخلاقـى در  اختلافات معرفتـى در قلمـرو اخـلاق و در پـى آن، اختلاف
  .شود جامعه زياد مى

  ها   واژه ديكل

    .ارزش، اخلاق، خوب، بد، نظريۀ ضرورت بالقياس الى الغير
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  های معناشناسانه و وجودشناسانه در حوزE مفاهيم ارزشى رابطۀ تحليل

اند، مرز مشخصى ميان مباحثشان  پردازی كرده بسياری از كسانى كه دربار$ خوب و بد نظريه
ــدی نگذارده ــت و چيســتى خــوبى و ب ــار$ حقيق ــا و مباحثشــان درب ــار$ معن ــا  درب ــد و گوي ان

هـای آن  يا معادل(» بدی«و » خوبى«شان اين است كه در صورتى كه معنای كلمۀ  فرض پيش
شود، حقيقـت خـوبى نيـز روشـن شـده اسـت و ديگـر نيـازی بـه  روشن) های ديگر در زبان

انـد و ميـان حيـث  فـرض را نپذيرفته اما برخى متفكران اين پيش. كاوشى افزون بر اين نيست
انـد و معتقدنـد بـرای  شان تمايز نهاده شناسانۀ مباحث معناشناسانه و حيث متافيزيكى يا هستى

ر مباحث معناشناسـانۀ صـرف نيـاز اسـت و شناخت حقيقت و ذات خوبى به مباحثى افزون ب
فـارغ از  -شـود  مثالى كه در اين زمينه زده مى. های متافيزيكى روی آورد لازم است به تبيين

اراده » آب«ايـن اسـت كـه معنـايى كـه مـردم از كلمـۀ  -پذيری آن از برخـى جهـات مناقشه
قـديم مـردم معنـای كـه از  دهـد نيسـت، چـه آن كه حقيقت آب را تشكيل مى H2Oكنند  مى

را برای » آب«ما كلمۀ . كه علم به حقيقت آن داشته باشند آن اند، بى دانسته را مى» آب«كلمۀ 
بودن،  های قابل مشاهده از قبيـل مـايع بريم كه دارای برخى ويژگى كار مى اشاره به چيزی به

باشـد از  كـه لازم عطش و غيـره اسـت، بـدون اين كنندگى رنگى، رفع بويى، بى شفافيت، بى
تشـكيل  H2Oحقيقت و ذات آن چيز آگاهى تفصيلى داشته باشـيم و بـدانيم كـه آن چيـز از 

های معناشناختى ما از كلمـات، تكليـف مـا را دربـار$  گونه موارد، بررسى در اين. شده است
كند و ممكن است تفاوت بسياری ميان نظريۀ مـا  چيستى و حقيقت تفصيلى امور روشن نمى

اين كلمات و نظريۀ ما در باب حقيقت و چيستى امور مورد اشار$ اين كلمات در باب معنای 
  .وجود داشته باشد

بدانـد و از حيــث  H2Oبـر مبنـای ايـن مثـال، هنگــامى كـه كسـى حقيقـت و ذات آب را 
كند، طبعاً  چنين معنايى را اراده نمى» آب«كس از  معناشناختى به او اين اشكال شود كه هيچ

شده ناظر به چيستى و ماهيت حقيقى آب است، نـه  د بود كه ادعای مطرحپاسخ او اين خواه
با راه كشـف چيسـتى آب » آب«شود و اساساً راه كشف معنای  اراده مى» آب«معنايى كه از 

بايد به كاربران اين كلمه رجـوع كنـيم و » آب«برای تعيين معنای كلمۀ . بسيار متفاوت است
برند و هنگام به كـاربردن ايـن كلمـه  ای به كار مى  چه ماده دريابيم كه آنها اين كلمه را برای

هايى از آن ماده را در نظر دارنـد؛ امـا بـرای كشـف ماهيـت حقيقـى آب، ديگـر  چه ويژگى
های  های معناشناسانه متوسل شويم، بلكه بايـد ايـن حقيقـت را در نمونـه توانيم به تحليل نمى

  .عينى آب كشف كنيم
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توان اين نتيجۀ قابل قبـول را گرفـت كـه در  آميز، دست كم مى قشهاز اين مثالِ هرچند منا
برخى مـوارد، حقيقـت و ذات تفصـيلى يـك چيـز در معنـای كلمـۀ دال بـر آن چيـز لحـاظ 

هـای بـارز آن اسـت كـه در كاربردهـای  شود و تنها ذات اجمـالى آن بـا برخـى ويژگى نمى
ــاظ مى ــناختى لح ــوند معناش ــيلى آن. ش ــورت، ذات تفص ــن ص ــى از  در اي ــز برخ ــئ و ني ش
گونـه  در اين. ماننـد هـای آن بيـرون از قلمـروی معناشـناختى بـاقى مى خصوصيات و ويژگى

گو نيسـتند و كاوشـى  هـای معنـايى پاسـخ موارد، برای كشف ذات تفصـيلى آن چيـز تحليل
البتـه، معنـای ايـن سـخن ايـن . كننـد شناسانه را بر روی حقايق عينى موجود طلـب مى هستى

گونه موارد، ناظر بـه واقعيـت خـارجى نيسـت، بلكـه بـه ايـن  حليل معنايى در ايننيست كه ت
كننـد$ ماهيـت  هـای خـارجى باشـد، بيان معناست كه تحليل معنايى هرچند نـاظر بـه واقعيت

های معنايى فراتـر رفتـه و  لازم است از تحليل ،حقيقى شئ نيست و برای فهم ماهيت حقيقى
  . تافيزيكى روی آوريمشناسانه و م های هستى به تحليل

ای ماننـد خـوبى و بـدی هـم  اكنون پرسش مهم اين است كه آيا دربار$ مقولات ارزشـى
اراده » خـوبى«توانيم چنين ديدگاهى را اتخاذ كنـيم و بـرای مثـال، معنـايى كـه از كلمـۀ  مى
نمای واقعيت خوبى ندانيم و برای كشف تفصـيلى حقيقـت خـوبى لازم  شود را آينۀ تمام مى
. پردازی متـافيزيكى روی آوريـم های معناشناختى فراتر رفته و بـه نظريـه نيم كه از تحليلبدا

اندازی ميان تحليل معنايى و متافيزيكى از ارزش اخلاقى به ويژه برای كسانى كـه در  شكاف
. ئه دهند، اهميت داشته اسـتااند تبيين توحيدی و الاهياتى از ارزش اخلاقى ار صدد برآمده
پرداز امـر  به عنوان يك نظريـه )Robert Merrihew Adams(هيو آدامز رابرت مری برای مثال،

گونـه  الاهى، اولين تبيين خدامحورانۀ خود از ارزش اخلاقى را بدون تمايزنهادن ميان اين دو
گيرد كه غير خداباوران معنای  كند و در نتيجه در معرض اين اشكال قرار مى تحليل ارائه مى
، او در دور$ متـأخر فكـری رو ايـن از. كننـد و را از مفاهيم اخلاقى اراده نمىدينى مورد نظر ا

خود، به صراحت ميان معناشناسى اصطلاحات اخلاقى و مباحث متـافيزيكى دربـار$ حقـايق 
او . دهـد خود را با توجه به اين تمـايز انجـام مى های پردازی گذارد و نظريه اخلاقى تمايز مى

توان به حقيقت مقولات اخلاقى پـى  های معناشناسانه صرف نمى شود كه با تحليل مدعى مى
» نادرسـتى«از ديدگاه وی، معنای كلمـۀ . های متافيزيكى نيز بهره برد برد، بلكه بايد از تحليل

چه بسا افرادی از حقيقت نادرستى آگاه نباشند و بـا . غير از ماهيت و حقيقت نادرستى است
بـر ايـن اسـاس، . موارد اسـتعمال آن را بـه خـوبى بداننـد و» نادرستى«اين حال، معنای كلمۀ 

دانـد و بـه عقيـد$ او،  آدامز حقيقت نادرستى اخلاقى را مخالفـت بـا امـر خـدای مهربـان مى
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داننـد از ايـن  را مـى» نادرست«ممكن است بسياری از كسانى كه معنا و موارد استعمال كلمۀ 
به همين منوال، او حقيقـت خـوبى را بـر اسـاس . )Adams, 1987:136-137(خبر باشند  حقيقت بى

هرگـز بـه معنـای » خـوبى«كند، هـر چنـد بـه گفتـۀ او، كلمـۀ  مسئلۀ شباهت به خدا تبيين مى
  .)Adams, 1999:15(نيست » شباهت با خدا«

های اخلاقى برجسته در دوران معاصـر كـه بنـابر  در حوز$ تفكر اسلامى نيز يكى از نظريه
االلهّٰ  رود، از سـوی آيـت شـمار مـى آن، يك تبيين توحيـدی و خـدامحور بهشده از  تقرير ارائه

مشـهور شـده » ضـرورت بالقيـاس الـى الغيـر«محمدتقى مصباح يزدی ارائه شده كه به نظريۀ 
شان با كمال انسانى كه همان قرب  است و مطابق با آن، ارزش اخلاقى امور بر اساس ارتباط

در اين نظريه . ...)و 126-117؛ 121-120؛ 42-38؛ 30-26: 1370زدی، مصباح ي: نك(شود  الاهى است تعيين مى
توان آن را به  رسد نمى شود كه به نظر مى نيز تحليلى وجودشناسانه از ارزش اخلاقى ارائه مى

ای كه معنايى كـه  گونه واسطۀ تحليل معناشناسانه صرف از مفاهيم اخلاقى به دست آورد، به
كننـد بـا  هـای اخلاقـى اراده مى از واژه) داران ديـن و چـه غيـر داران چه ديـن(جامعۀ انسانى 

دار  ديـن بـه طـور روشـن، يـك فـرد غيـر. شود، فاصله دارد تحليلى كه در اين نظريه بيان مى
، صـورتبـه همـين . كند را در معنای خود از مفاهيم اخلاقى لحاظ نمى» قرب الاهى«مفهوم 

معنـايى را از مفـاهيم اخلاقـى در ذهـن ندارنـد و  داران و خداباوران نيز چنين بسياری از دين
های اخلاقى و دينى خاص اسـت كـه ممكـن اسـت ايـن  تنها پس از آشنايى با برخى آموزه

  . مفهوم را وارد حوز$ معنايى خود كنند
با اين حال، فاصله انداختن ميان معنا و حقيقت در مقولاتى ارزشـى ماننـد خـوبى و بـدی 

گونـه نيسـت كـه  طبعـاً اين. ، نيـاز بـه تأمـل داردانـد مندان انجام دادهای كه اين انديش گونه به
گر ماهيت حقيقـى شـئ نباشـد و ايـن  شود بيان گاه معنايى كه از يك اصطلاح اراده مى هيچ

رو هسـتيم؛ بـا حقيقـت  سازی با چه واقعيتـى روبـه كه ما در هنگام مفهوم بستگى به اين دارد 
بــرای مثــال، مــا حــس . هــای ظــاهری آن و ويژگى ای از صــفات يــك چيــز يــا بــا مجموعــه

مـا . توانيم تصوری از حقيقت جوهر بـه دسـت آوريـم مان نمى جوهرياب نداريم و با حواس
كنيم و شـناخت مـا از جـوهر، شـناختى  ای از صفات و عوارض را مشاهده مـى تنها مجموعه

حسـى از حقيقـت  برای مثـال، مـا شـناختى. اجمالى و با در نظر گرفتن صفات بارز آن است
، انسان را به عنوان موجودی كه دارای صفاتى خاص است رو اين جوهری انسان نداريم و از

برای مثال، دارای بدنى به شكل خاص است، قدرت تفكر و انديشه دارد، دارای احساسات (
از سـوی ديگـر، وضـع كلمـات . »حيوان نـاطق«عنوان  شناسيم نه به مى...) و عواطف است و
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های ظاهری و حسـى صـورت  ولات جوهری مانند انسان معمولاً با رجوع به شناختبرای مق
، بدون توجه به حقيقت تفصيلى جوهر، صفات و عوارض بارز آن جوهر رو اين گيرد و از مى

  .شود در وضع لحاظ مى
برای مردم، حيوان ناطق نيست، بلكه موجـودی اسـت كـه » انسان«، معنای كلمۀ رو اين از 
در اين حالت است كه برای شناخت تفصيلى ذات انسان به . ات بارز را داراستگونه صف آن

تـوانيم آگـاهى  تأملات عقلى و متافيزيكى نياز داريـم و صـرفاً بـا تـأملات معناشـناختى نمى
  .ذات انسان پيدا كنيم تفصيلى از
مى كند؛ چرا كـه مفهـو رو هستيم، مسئله تفاوت مى جا كه با حقيقت يك چيز روبه اما آن

. گيرد و طبعاً وضع ما نيز ناظر به آن حقيقت خواهـد بـود شكل مى  از همان حقيقت در ذهن
نـاظر بـه حقيقـت  H2Oگفته بازگرديم، شايد بتوان گفت كه خود اصطلاح  اگر به مثال پيش

ايم و  رو شـده های بارز آن؛ چرا كه ما ابتدا با حقيقت شئ روبه شئ است و نه ناظر به ويژگى
تر، دربـار$  امـا بـه عنـوان مثـالى روشـن. ايم صـطلاح را نـاظر بـه آن وضـع كـردهسپس اين ا

رسـد حقيقـت آنهـا چيـزی جـز آنچـه مـا در  مفاهيمى انتزاعى مانند بالا و پـايين بـه نظـر مى
، ايـن مفـاهيم نـاظر بـه حقيقـت آنهـا سـاخته رو اين يابيم نيست و از مقايسات عقلى خود مى

شود نيز نـاظر بـه حقيقـت  اراده مى» پايين«و » بالا«از كلمات  شوند و پيرو آن، معنايى كه مى
، در رو ايـن از. شـود ندارنـد بالا و پايين است و حقيقتى غير از آنچه در معنايشـان لحـاظ مى

  .گونه موارد صرف تحليل معنايى برای شناخت حقيقت آنها كافى است اين
كه فيلسوفان اسلامى آنها را ) بدیمانند خوبى و (رسد در مورد مفاهيم اخلاقى  به نظر مى

ای ميان معنايى كه از خـوبى و بـدی ارائـه  كنند، فاصله بندی مى در زمر$ معقولات ثانى دسته
هايى كـه حقيقـت خـوبى و   رو، نظريـه شود و حقيقت خوبى و بدی وجود ندارد و از اين مى

خوانى كافى ندارد  ى همكنند كه با معناشناسى اصطلاحات اخلاق ای تبيين مى گونه بدی را به
تـوان مـدعى شـد كـه يكـى از عوامـل مهـم موفقيـت  دست كم مى. رسند مقبول به نظر نمى

توجـه بـه ايـن مسـئله زمـانى . های اخلاقى سازگاری آنها با ارتكازات مفهومى ماست نظريه
 يكـى از. يابد كه در صدد ارائۀ تبيين الاهياتى از ارزش اخلاقى بـرآييم اهميت دوچندان مى

آورد  هـای توحيـدی از حقـايق اخلاقـى را پـايين مـى دلايلى كه قابليت پذيرش برخى تبيين
البته، اين بـه . ها با فهم متعارفى است كه نسبت به مفاهيم اخلاقى وجود دارد فاصلۀ آن تبيين

معنای مردود دانستن هرگونه تبيين الاهياتى از اخلاق نيست، بلكه تأكيد بر ايـن نكتـه اسـت 
های  خـوانى آن بـا برداشـت بخـواهيم يـك تبيـين الاهيـاتى موفـق ارائـه دهـيم، همكه اگـر 
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در ادامۀ . ای در اين موفقيت خواهد داشت معناشناسانه ما از مفاهيم اخلاقى نقش بسزا و ويژه
ای  كنيم تـا زمينـه های معناشناختى خود از ارزش اخلاقى را بيان مـى اين مقاله، برخى تحليل

نگارنـده بـر آن . ای مناسب در باب حقيقت ارزش اخلاقى فراهم آيـد يهبرای رسيدن به نظر
های برخـى  هايى معناشناسانه در اين مقاله، ضمن نشان دادن كاسـتى است كه با برداشتن گام

های الاهياتى از اين جهت، زمينه را بـرای ارائـۀ يـك تبيـين توحيـدی مقبـول از ارزش  تبيين
  .فراهم آورد سو با اين معناشناسى اخلاقى و هم

های لغـوی  يابى لازم است يادآور شويم كه مراد ما از تحليل معنايى هرگز به معنای ريشه
های اخلاقى و تغيير و تحولات لغوی آنها نيست، بلكه مراد ارتكازات مفهومى كاربران  واژه

ان پرداز البتـه نظريـه. هاست كه خـود مـا نيـز در قلمـروی ايـن كـاربران قـرار داريـم اين واژه
كنند همواره در معـرض خطـر خلـط  اخلاقى و متخصصان ديگری كه در اين حوزه كار مى

شـان ايجـاد  برگزيده  های كه تحت تـأثير نظريـه شان ميان فهم متعارف خود و فهم تخصصى
، برای پرهيز از چنين خلطى، لازم است بـرای دريافـت فهـم رو اين شده است، قرار دارند؛ از

  .خلاقى بر كاربردهای زبانى روزمر$ خود تمركز كنندهای ا متعارف از واژه
نكتۀ قابل ذكر ديگر اين است كه ملاحظات معناشناختى ما در اين مقاله تنها نـاظر بـه دو 

  . مفهوم خوبى و بدی اخلاقى خواهد بود

  شاخص معناشناختى عام برای خوب و بد

مواضـع دارد؛ از برخـى  هـا و اتخـاذ ای گسـترده از نگرش هر انسانى در درون خود مجموعه
آيد، به برخى چيزهـا تمايـل دارد و از برخـى  آيد و از برخى امور خوشش مى امور بدش مى

دانـد، امـوری را سـودمند و  چيزها كراهت، برخى چيزها را خوب و برخى چيزهـا را بـد مى
 كنـد، برخـى كارهـا را درسـت و فايـده يـا مضـرّ قلمـداد مى مفيد فايده و امور ديگری را بى

كنـد، و در يـك  شمارد، اموری را تأييد و امور ديگری را رد مى برخى ديگر را نادرست مى
هاسـت كـه  ای قائـل اسـت و بـر اسـاس ايـن ارزش ويـژه ارزشكلام انسان بـرای هـر چيـزی 
ارزش در اين معنـای عـام شـامل هرگونـه نگـرش مثبـت و . دهد رفتارهای خود را شكل مى

البتـه، . های مثبت است های منفى و ارزش قابل تقسيم به ارزششود و  منفى انسان به امور مى
و مشـتقات » ارزش«مثبت يا منفى به امـور، از لفـظ   در بسياری از مواقع، هنگام اظهار نگرش

هـای ايــن دو در  و معادل» بــد«و » خـوب«هـايى چــون  شـود و بيشــتر از واژه آن اسـتفاده نمى
های مفهـومى و غيـر مفهـومى دربـار$  رو، بررسـى از همـين .شـود های ديگر استفاده مى زبان

  .شود ها انجام مى ارزش، بيشتر ناظر به اين واژه
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لحاظ زبانى، مجاز است به هر چيـزی كـه نگـرش مثبـت بـه آن دارد  كلى انسان به طور  به
در واقـع، اگـر . بنامـد» بد«اطلاق كند و هرچه را كه نگرش منفى نسبت به آن دارد » خوب«

توانيم بگوييم كه خوب دانستن هر چيزی ملازم با  اهيم همۀ كاربردها را لحاظ كنيم، مىبخو
انسان هـر چيـزی . دانستن هر چيزی ملازم با عدم تأييد و رد آن چيز است تأييد آن چيز و بد
دانـد آن را تأييـد يـا رد  دانـد از آن حيـث كـه آن را خـوب يـا بـد مى مى را كه خوب يا بـد

داند آن را  توان يافت كه انسان از همان حيث كه چيزی را خوب مى را نمىموردی . كند مى
  . داند آن را تأييد كند رد كند يا از همان حيث كه چيزی را بد مى

بـرای بيـان » خـوب«خـوب و بـد ايـن مقـدار روشـن اسـت كـه  در نتيجه، در معناشناسى
گـام تـوانيم  جا مى از همين. رود برای بيان عدم تأييدهای او به كار مى» بد«تأييدهای انسان و 

معناشناسانۀ بعدی را برداشته و به برخى تمايزهای مفهـومى ميـان انـواع خـوب و بـد دسـت 
تـوانيم انـواع  بندی مفيـد، مى برای يافتن اين تمايزهای مفهومى و رسيدن به يك دسـته. يابيم

تأييد يا عـدم تأييـد مـا وجه . خوب و بد را از ناحيۀ تفاوت ميان وجوه تأييد، بازشناسى كنيم
كنيم،  نسبت به هر چيزی كه مـا آن را تأييـد يـا رد مـى. نسبت به امور مختلف متفاوت است

دانيم و يا چـرا آن  توانيم اين پرسش را مطرح كنيم كه چرا آن را تأييد كرده و خوب مى مى
م معـانى مختلـف تـواني بر اساس پاسخ به چرايى تأييد يا رد، مى. پنداريم را رد كرده و بد مى
ها و  آوری همـۀ انـواع پاسـخ جا قصد جمع در اين. ديگر تشخيص دهيم خوب و بد را از يك

يابى بـه معنـای مـورد نظـر  بندی جامع از خوب و بد نداريم و هدف ما تنها دسـت ارائۀ دسته
  .خود از خوبى و بدی است

  خوب و بد ابزاری

كنى،  دانى و آن را تأييد مى را خوب مىهنگامى كه از كسى پرسيده شود كه چرا فلان چيز 
. ممكن است در پاسخ بگويد از اين جهت كه وسيلۀ مناسبى بـرای فـلان چيـز خـاص اسـت

، بـه رو ايـن شـود و از يعنى حيث ابزار بودن يا وسيله بودن در اين معنای از خـوبى لحـاظ مى
وبى ابزاری اين است نكتۀ قابل توجه دربار$ خ. شود گفته مى» خوبى ابزاری« ای چنين خوبى

چيـز بـرای فـرد تأييدكننـده نيسـت و  كه تأييد ابزاری يك چيز لزوماً به معنای مطلوبيـت آن
اش با  كه از يك منظر، نگرش منفى به چيزی دارد با در نظر گرفتن رابطه بسا انسان با اين چه

ز سـلاح برای مثال، ممكن است كسى با وجود تنفر شـديد ا. چيزی ديگر آن را خوب بداند
كشتار جمعى و بد دانستن آن، هنگام بررسى رابطۀ آن با كشتار جمعى، آن را وسيلۀ خـوبى 

كـه سـلاح كشـتار جمعـى  برای كشتار جمعى بداند؛ معنای اين سخن اين است كه او بـا اين
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كند كه بمب اتم بـرای كشـتار جمعـى مناسـب  داند، تأييد مى مانند بمب اتم را چيز بدی مى
» مطلوبيـت«را در همـه جـا مسـاوی بـا » خـوبى«يـا » ارزش«تـوان  اسـاس، نمى بر اين 1.است

تأييد يك چيز از آن حيث كه وسيلۀ مناسب برای چيز ديگر است، لزوماً بـه معنـای . دانست
مطلـوب انسـان باشـد و بـا  ،كه خود هدف مطلوبيت آن برای فرد تأييدكننده نيست، مگر آن

  .نوی يابدمطلوبيت هدف، وسيله نيز مطلوبيت ثا

  خوب و بد نفسانى

كننـد رابطـۀ ميـان آن  در كاربردی ديگر، هنگامى كه افراد به خوبى يا بدی چيزی حكم مى
. كننـد كنند و با در نظرگرفتن ايـن رابطـه آن را تأييـد يـا رد مى چيز را با خودشان لحاظ مى

، ممكـن اسـت در برای مثـال. جا انواع مختلفى از رابطه لحاظ شود البته، ممكن است در اين
پاسخ به پرسش از چرايى تأييد يـا خـوبى يـك چيـز، گفتـه شـود كـه چـون آن چيـز بـرايم 

دهـد، يـا موجـب  كند، يـا بـه مـن آرامـش مى بخش است، يا چون دَردم را برطرف مى لذت
وجه جمع همۀ اين موارد ايـن اسـت كـه . شود يا خيلى چيزهای ديگر اعتماد به نفس من مى

گيـرد و از آن نظـر  گام تأييد يك چيز، رابطۀ آن را با خـودش در نظـر مىفرد تأييدكننده هن
گونـه  به معنای وسيع آن كـه شـامل هر(ای احساس لذت و خوشى  كه برای او موجب گونه

بخش پديـد آيـد و  چه اين احساس از ناحيۀ امـور لـذت -شود  احساس خوشى در انسان مى
شـود، آن را تأييـد كـرده و  مى) اس ديگـرچه از ناحيۀ كاهش درد و چـه از ناحيـۀ هـر احسـ

گونـه تأييـدی از ايـن سـنخ را  تـوانيم هر جـا مى بـر خـلاف قسـم اول، در اين. داند خوب مى
  .مساوی با مطلوبيت آن چيز برای فرد تأييدكننده بدانيم

توانيم بدی يك چيز را مساوی با رد آن چيز و نامطلوبيـت  در برابر اين معنا از خوبى، مى
ای  توانيم ايجاد گونـه فرد ردكننده بدانيم و وجه جمع همۀ امور بد به اين معنا را مى آن برای

در واقع، درد و رنج چيزی اسـت . در فرد ردكننده بدانيم) باز به معنای وسيع آن(درد و رنج 
كه واكنش اوليـۀ انسـان بـه آن منفـى اسـت و هنگـامى كـه انسـان خـود آن را قطـع نظـر از 

البته، ممكن اسـت انسـان از درد و . يز ديگر ملاحظه كند، از آن بيزار استاش با هر چ رابطه
كند استقبال كند، ولى اين نه به جهـت خـود آن  را توليد مى  رنج و چيزی كه آن درد و رنج

شود و حتى  بخشى است كه از آن چيز ناشى مى درد و رنج بلكه به جهت دستاوردهای لذت
بسـا تحمـل يـك درد و رنـج  برای مثـال، چـه. نيز بداند ممكن است آن را از اين نظر خوب

تر شود و از اين جهت، در نظر انسان خوب انگاشـته  های سنگين سبب دفع و رفع درد و رنج
  .شود
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توان گفت كه واكنش اوليۀ انسان بـه آن  در مورد هرگونه احساس خوشى و لذت نيز مى
اش بـا  و خود آن را قطع نظر از رابطه رو شود مثبت است، يعنى هنگامى كه انسان با آن روبه

اش با امور ديگر را  دهد، هرچند اگر رابطه هر چيز ديگر ملاحظه كند، به آن رغبت نشان مى
در نظر بگيرد ممكن است از آن دوری كند؛ چرا كه، برای مثال، سبب گرفتار شـدن بـه درد 

ى كـه هـم موجـب برخـى چيزهاي. شود و از اين نظر حتى بد تلقى شود های شديد مى و رنج
ها، از آن جهـت كـه درد و رنـج توليــد  شـوند و هـم سـبب برخـى خوشـى هـا مى درد و رنج

كنند خوب هستند و البته، در نگاه  كنند، از نظر ما، بد و از آن جهت كه خوشى ايجاد مى مى
  .ناميم كه غلبه با كدام طرف باشد آنها را خوب يا بد مى نهايى بسته به آن
شـود و هـم  افتد كه به يـك چيـز هـم بـد اطـلاق مى ی زبانى بسيار اتفاق مىدر كاربردها

هنگـامى كـه پيامـد اوليـه و آشـكار . پذيرد خوب و البته اين با دو لحاظ مختلف صورت مى
كـه اگـر بـه پيامـدهای  ناميم و حال آن چيزی درد و رنج باشد آن چيز را از اين لحاظ بد مى

ای  ا خوب بناميم؛ چـرا كـه آثـار مطلـوبش بـه انـدازهديگر آن توجه كنيم ممكن است آن ر
همچنين هنگامى كه پيامد آشـكار يـك . كند است كه بر اين اثر نامطلوب اوليه غلبه پيدا مى

ناميم، هر چند ممكن است با توجه به  چيز لذت و خوشى باشد آن را از اين لحاظ خوب مى
نها به قدری است كه بـر ايـن خوشـى پيامدهای ديگرش آن را بد بناميم؛ چرا كه نامطلوبى آ

زمـان از هـر دو كـاربرد  در برخى كاربردهـای زبـانى بـه صـورت هم. كند اوليه غلبه پيدا مى
خيـری كـه «نقل شده است كه  7برای مثال، در روايتى از حضرت على. استفاده شده است

ربرد اول كـا 2.»بعد از آن آتش است خير نيست و شرّی كه بعد از آن بهشت است شرّ نيست
خير و شرّ در اين گفتار با نظر به پيامـد اوليـه و ظـاهری يـك چيـز اسـت و هنگـامى كـه در 

  3.كاربرد دوم، خير و شر نفى شده است با نظر به پيامدهای ديگر آن بوده است
ای  تواند گونـه نيز مى كه در اين قسمت ترسيم شد ای شايان توجه است كه خوبى و بدی

ی تلقى شود كه به رابطۀ ابزاری امور با اهداف و اميال افراد ناظر است، از خوبى و بدیِ ابزار
ولى به جهت تمايزش با دستۀ اول از نظر وجود عنصر مطلوبيت، كاربردی ويژه و ممتاز پيدا 

خوبى «توان با نام  گونه خوبى و بدی مى از اين. ای است كرده است و شايستۀ عنوان جداگانه
  .ياد كرد» و بدی نفسانى

  خوب و بد ارزشى

ای كه با  خوبى و بدی) الف: ديگر باز شناختيم تاكنون دو نوع مفهوم خوبى و بدی را از يك
يـاد » خوبى و بدی ابـزاری«آيد و از آن با عنوان  ملاحظۀ رابطۀ ابزاری ميان دو چيز پديد مى
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حظـۀ ای كـه بـا ملا خوبى و بـدی) كه مطلوبيتى برای آن لحاظ شود و ب شود، بدون آن مى
خـوبى . نهـاديم  نـام» خـوبى و بـدی نفسـانى«شود و آن را  رابطۀ چيزی با خود انسان پيدا مى

ابزاری صرفاً دارای بعد تأييـدی اسـت و خـوبى نفسـانى افـزون بـر بعـد تأييـدی دارای بعـد 
رسيم كه آيـا كـاربرد ديگـری از خـوبى و  اكنون به اين پرسش مهم مى. مطلوبيت نيز هست
ايـن نقطـۀ مهـم بحـث اسـت و توجـه . مالات متعارف ما وجود دارد يا خيربدی هم در استع

ای ديگر از خـوبى و بـدی  شهودات كاربردی و ارتكازات مفهومى ما از گونه. طلبد ويژه مى
دهند كه در آنها افزون بر دو بعُد تأييد و مطلوبيت به بعد ديگری نيز اشاره دارند كـه  خبر مى

ما برخى امور را نه از نگاه ابزاریِ صِـرف و نـه بـا نظـر بـه . ناميد »تحسين«توان بعُد  آن را مى
ــا خودمــان، بلكــه مســتقل از خودمــان خــوب و ارزشــمند مــى رابطه خــوبى و . دانيم اشــان ب

گونـه  اگر از ما پرسيده شود كه چـرا اين. تر مراد است جا به معنايى خاص ارزشمندی در اين
انيد، در پاسخ نه به حيث ابزار بودن و وسيله بودن آنها د كنيد و ارزشمند مى امور را تأييد مى

به عنوان يـك فـرد  -گونه امور برای ما  كنيم و نه به امتيازهايى كه ممكن است اين توجه مى
شـان بـا  يعنى مستقل از ارتباط(واقع  داشته باشند، بلكه پاسخ ما اين است كه اينها به -خاص 

  .برانگيزند نارزشمند و تحسي) ما يا هرچيز ديگری
پيش از اين معنای عامى را بـرای ارزش و خـوبى بيـان كـرديم كـه دربرگيرنـد$ هرگونـه 

تری از ارزش  خـوريم كـه در آنهـا معنـای خـاص شد، اما اكنون به مواردی برمى تأييدی مى
كـه بـه بعُـد تأييـد و مطلوبيـت اشـاره  ارزش و خوبى در اين معنا افزون بر اين. شود اراده مى
معنای اين سخن اين است كـه تأييـد . كند ز قابليت تحسين امور ارزشمند حكايت مىدارد، ا

گونه امور از ناحيۀ ما و حتى مطلوبيت آنها برای ما از اين جهت است كـه آنهـا فـارغ از  اين
ديگر  بنابراين، دست كم سه معنای خوبى و بـدی از يـك. اند اشان با ما سزاوار ستايش رابطه

ای كـه  خوبى و بدی ابزاری، خوبى و بـدی نفسـانى و خـوبى و بـدی: تندقابل بازشناسى هس
  ايـن. هسـتند) معنای خـاص ارزش بـه(فارغ از نگاه ابزاری و نفسانى قابل تحسين و با ارزش 

  4.ناميم مى» خوبى و بدی ارزشى«خوبى و بدی را 
كـه از  خلط قابل توجهى كه در اين زمينه برای برخى متفكران رخ داده است، اين اسـت

بـريم و از ناحيـۀ آنهـا احسـاس  مى) به معنای عـام آن(جا كه ما از چنين اموری نيز لذت  آن
دهـد، در نتيجـه ارزش قائـل شـدن بـرای آنهـا نيـز بـه جهـت  و خوشى به ما دسـت مى  لذت

شـك، چـه بسـا از  آری، بى. گيری خطاسـت اين نتيجـه. ملاحظۀ رابطۀ آنها با خودمان است
ت ببـريم، امـا بايـد توجـه داشـت كـه خـوب دانسـتن ايـن امـور و ارزش گونه امـور لـذ اين
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. شـود حاصـل مىای است كه از ناحيۀ اين امـور  شدن برای آنها مقدم بر لذت و خوشى قائل
مـا ابتـدا بـرای ايـن امـور ارزش قائـل . لذت بردن ما از آنها بر ارزشمندی آنها مترتب اسـت

بـه . بـريم اند از وجود آنها لـذت مى پيدا كردهشويم و سپس به جهت ارزشى كه برای ما  مى
انـد از داشـتن آنهـا لـذت  امـور از نظـر مـا دارای ارزش و اهميت گونـه بيان ديگر، چون اين

  .دانيم كنند آنها را مهم و با ارزش مى كه چون برای ما لذت ايجاد مى بريم نه اين مى
وند كـه ممكـن اسـت از شـ چنـان ضـدّ ارزش قلمـداد مى همچنين برخى امور برای ما آن

گونه نيست كـه بـه جهـت رنجـى كـه از آنهـا بـه مـا  وجود آنها رنج زيادی بكشيم، ولى اين
كنيم و  رسد آنها را بد و ضدّ ارزش تلقى كنيم، بلكه ابتدا آنها را ضـدّ ارزش قلمـداد مـى مى

 بريم و اگر در نظـر مـا ضـدّ ارزش نبودنـد، از وجودشـان رنجـى سپس از وجودشان رنج مى
بـرای . گونه امور مقدم بر رنـج بـردن از آنهاسـت پس بد دانستن اين. شد برای ما حاصل نمى

كنـد، حتـى از  مثال، كسى كه بهر$ جنسى از اعضای خـانواده را يـك ضـدّ ارزش تلقـى مى
كشد، ولى اين رنج به جهت آن است كه ابتـدا آن را يـك  تصور چنين چيزی بسيار رنج مى

كشد، وگرنه اگـر در نظـرش يـك  ند و سپس از وجودش رنج مىدا چيز بد و ضد ارزش مى
  .شد ضد ارزش نبود، از نفس آن عمل رنجى حاصل نمى

كـه بايـد ميـان مقـام شـناخت و داوری و مقـام انگيـزه و عمـل  نكتۀ قابل توجه ديگر اين
ضـدّ  در مقـام داوری و شـناخت ابتـدا. دو مقـام را بـا هـم در نيـاميزيم تفكيك كنـيم و ايـن

اكنـون در مقـام . شـويم يابيم و سپس مترتب بر آن دچار رنج مى بودن يك چيز را مى ارزش
مـان  رو شويم ممكن است به انگيز$ برطرف شدن رنج عمل هنگامى كه با چنين موردی روبه

كه ايسـتادگى عملـى  اما اين. و تشفى خاطرمان در مقابل آن بايستيم و اجازه ندهيم رخ دهد
مان باشـد، مـا را مجـاز  موارد به انگيز$ تشفى خاطر و بر طرف شدن رنجگونه  ما در برابر اين

ايـن . بـودن آن را از ناحيـۀ درد و رنـج حاصـل از آن قلمـداد كنـيم كند كه ضـد ارزش نمى
های خودگرايانـه در اخـلاق  چيزی است كه برخى متفكران را به اشتباه انداخته و به ديدگاه

ست كه هنگامى كـه اقـدامات عملـى مـا بـرای تحقـق خطای آنها اين ا. متمايل ساخته است
های ارزشى را نيـز  اند، داوری اهداف اخلاقى را ناشى از تشفى خاطر خودمان مشاهده كرده

هـای  اما شهودات مفهـومى مـا حـاكى از اسـتقلال داوری. اند دارای وجهۀ خودگرايانه ديده
مان  ور را با سود و زيان شخصـىهای ارزشى رابطۀ ام ای كه در داوری گونه ارزشى هستند، به

البته، اين به اين معنا نيست كه نظريـۀ قابـل دفـاع از ارزش صـبغۀ كـاملاً (گيريم  در نظر نمى
  ). ای جمع كرد گونه بسا بتوان ميان اين دو نظريه را به ديگرگروانه دارد، بلكه چه
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نفسـانى و توان بـه تفـاوت كـاربردی خـوب  با يك بررسى كوتاه در زندگى روزمره، مى
اشان بـا  مصاديق خوب نفسانى يعنى اموری كه با در نظر گرفتن رابطه. خوب ارزشى پى برد

گونه نيسـت كـه  خودمان مطلوب ما هستند و ما واكنشى مثبت به آنها داريم، بسيارند، اما اين
برای مثال، خـوردن يـك . داشته باشند) به معنای خاص ارزش(همۀ آنها برای ما بار ارزشى 

ی لذيذ يا قرار گرفتن در فضايى خنك در يك روز گـرم تابسـتانى بـرای مـا مطلـوب و غذا
قائـل باشـيم ) بـه معنـای خـاص آن(گونه نيست كه بـرای آنهـا ارزش  خوب است، ولى اين

همچنين مصاديق بد نفسانى يعنى اموری كـه . كه برای احسان و ايثار ارزش قائليم ای گونه به
اند و واكنش ما به آنهـا منفـى اسـت  ن با خودمان برای ما نامطلوباشا با در نظر گرفتن رابطه

بـرای مثـال، . گونه نيست كه همۀ آنها برای ما يك ضد ارزش تلقـى شـوند بسيارند، ولى اين
درد يا قرار گرفتن در فضايى بسيار سـرد در يـك روز سـرد زمسـتانى بـرای مـا  داشتن دندان

نظری يك ضد ارزش تلقى  ه همانند بخل و تنگگونه نيست ك نامطلوب و بد است، ولى اين
  .شوند

  رابطه خوب و بد ارزشى با خوب و بد نفسانى

قـائليم ) بـه معنـای خاصـش(از اين نكته نبايد غافل ماند كه اموری كه ما بـرای آنهـا ارزش 
و  اند بخش آور نيز باشند، يعنى فارغ از ارزشمند بودنشان هم لذت نفسه لذت ممكن است فى

بـرای . بريم، لزوماً مترتـب بـر ارزشـمندی آنهـا باشـد گونه نيست كه لذتى كه از آنها مى اين
با اين حال، علم با قطـع نظـر از . شود از نظر بسياری از افراد يك ارزش تلقى مى» علم« مثال،

هايى را ايجاد كند و ممكن است برخى افـراد تنهـا بـه  تواند لذت ارزشى كه نزد ما دارد، مى
برای مثال، پيـدا كـردن راه حـل . آموزی بروند های ناشى از علم سراغ علم هت همين لذتج

يك مسئلۀ پيچيد$ علمى لذت خاصى را به دنبال دارد يا كسى كه دانش خاصى دارد ممكن 
های زيـادی  ها و خوشـى مند شود و از اين طريق لـذت است از موقعيت اجتماعى خوبى بهره

ها، برخى افراد نگاه كاملاً ارزشى به علـم دارنـد و تنهـا بـه  اين لذت اما جدا از. عائد او شود
هايى كـه از آن  روند نـه بـه جهـت لـذت آموزی مى ای كه علم دارد سراغ علم جهت ارزشى

  . شود ناشى مى
گونه افراد حتى اگر هيچ لذتى از آن حاصل نشود امری ارزشـمند و قابـل  علم از نظر اين

 ها و خوشــى هــا  افــراد حتــى حاضــرند بــرای كســب علــم از لــذتگونــه  اين. تحســين اســت
البته، آنها شايد به جهت ارزشى كه بـرای . ها تن دهند ها و مرارت پوشى كنند و به رنج چشم
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اند از وجود علم بسيار لذت ببرند، ولى اين لـذتى اسـت متـأخر كـه پـس از ارزش  علم قائل
داشـت چنـين  ای كه آنها به چشـم گونه آن، به رسد نه پيش از قائل شدن برای علم به آنها مى

  .لذتى سراغ علم بروند و برای آن ارزش قائل شوند
تواننـد هـم دارای بـار  توان گفت برخـى امـور مى مطابق اصطلاحى كه به كار برديم، مى
تر ايـن كـه گـاهى امـوری كـه خـوب  نكتۀ جالـب. خوب ارزشى باشند و هم خوب نفسانى

اشان با خودمان، چيز  ن است در نگاه نفسانى يعنى با نظر به رابطهشوند ممك ارزشى تلقى مى
برای مثال، زحمـت كشـيدن و مشـقت بـردن از نگـاه نفسـانى چيـز خـوبى . بدی تلقى شوند

، مطلـوب مـا قـرار رو ايـن كنـد و از با اين حال، در برخى موارد بـار ارزشـى پيـدا مى. نيست
كننـد و  به زحمت و مشقت افتـادن اسـتقبال مىورزشكاران از رودرويى با رقيب و . گيرد مى

حتى اگر ممكن باشد كه با غيبت رقيب، قهرمانى بـه نـام آنهـا ثبـت شـود، بسـياری از آنهـا 
دهند كه اين قهرمانى را با حضور رقيب و رقابت واقعى با او به دست آورند؛ زيرا  ترجيح مى

شق معمولاً مايلند بـرای خـدمت همچنين، افراد عا. ند ا برای اين زحمت و مشقت ارزش قائل
آنها . كنند به معشوق خود به زحمتى بيفتند و چنين رنج و زحمتى را امری ارزشمند تلقى مى

ای از آنان نداشته باشد، باز دوسـت دارنـد بـه معشـوق  حتى اگر فرد محبوبشان هيچ خواسته
ى را بـرای شود كه رنج و زحمت تنها در صورتى حاصل مىشان  خود خدمت كنند و رضايت

كه از نگاه غير ارزشـى چيـزی  گونه موارد، با اين در اين. خدمت به معشوق خود تحمل كنند
جا كـه انسـان بـرای ايـن رنـج و زحمـت  شود، ولى از آن جز رنج و زحمت عايد انسان نمى

البتـه، ايــن . بـرد ای از آن لــذت مى گونـه شـود و به اسـت بـرای او خوشــايند مى  ارزش قائـل
گونه  بردن از رنج و زحمت پس از ارزش قائل شدن برای آن است و اين و لذتخوشايندی 

داشـت ايـن  نيست كه ارزش اين رنج و زحمت را بر اساس آن لذت تعيين كنيم و بـه چشـم
  .لذت به دنبال آن رنج و زحمت برويم

آنچه دربار$ رابطۀ خوب نفسانى و خوب ارزشى گفتيم، ميان بد نفسانى و بد ارزشى نيـز 
شوند ممكن اسـت فـى حـد نفسـه  برخى اموری كه برای ما ضدّ ارزش تلقى مى. جود داردو

شُـرور اخلاقـى . آور هم باشند، يعنى هم از نگاه ارزشى بد باشند و هـم از نگـاه نفسـانى رنج
كنيم و  اند، يعنى هم از نگاه ارزشى شرّند و ما آنها را ضدّ ارزش قلمداد مـى گونه معمولاً اين
با ايـن . شوند شوند؛ چرا كه موجب درد و رنج ديگران مى  نفسانى شرّ انگاشته مى هم از نگاه

آيد از نگاه نفسانى  حساب مى حال، ممكن است يك چيز در حالى كه از نگاه ارزشى شرّ به
  .سبب ايجاد لذت و خوشى باشد و از اين نظر چيز خوبى تلقى شود
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  داوری هنگام وجود تعارض

شود كه بـه هنگـام تعـارض ميـان خـوب و بـدهای ارزشـى و  رح مىدر اينجا اين پرسش مط
پيش از ايـن گفتـيم كـه . دهيم خوب و بدهای نفسانى در داوری خود اولويت را به كدام مى

ها، از آن  شـوند و هـم سـبب برخـى خوشـى ها مى چيزهايى كه هم موجب برخى درد و رنج
كننـد  آن جهت كه خوشى ايجـاد مى كنند، از نظر ما، بد و از جهت كه درد و رنج توليد مى

كه غلبه با كدام طـرف باشـد آنهـا را خـوب يـا بـد  خوب هستند و در نگاه نهايى بسته به آن
اكنون اگر چيزی از نگـاه ارزشـى خـوب تلقـى شـود و از نگـاه نفسـانى بـد، و يـا . ناميم مى

ايى آن را برعكس از نگاه ارزشى بد تلقى شـود و از نگـاه نفسـانى خـوب، آيـا در نگـاه نهـ
ناميم يا بد؟ به بيان ديگر، در مقام داوری، كدام يك از دو معيار نفسانى و ارزشـى  خوب مى

  بريم؟ را برای خوب و بد ناميدن آن به كار مى
. انـد به حكم شهودات انسانى ما، خوب و بدهای ارزشى بر خوب و بدهای نفسانى حاكم

گيرند  مال را با سود و زيان خودشان در نظر مىالبته، در مقام عمل، بسياری از افراد رابطۀ اع
و دوری هـر چـه بيشـتر از  ها هـا و خوشـى و اعمال خود را بر محور كسب هر چه بيشتر لذت

ها و بـدون توجـه  دهند و تنها برخى زندگى خود را بر محور ارزش شكل مى ها دردها و رنج
ها و  و خوشـى هـا  ترك برخى لذت كنند، هر چند به بهای تنظيم مى با خودشان به رابطۀ آنها 

اما نكتۀ مهم اين است كه در مقام نظر و قضاوت، تقريبـاً . ها باشد تحمل برخى دردها و رنج
دانيم و آنهـا را در صـدر امـور  ها مسائل ارزشى را از هر مسـئلۀ ديگـر برتـر مـى همۀ ما انسان

راوانى كشيده باشـد و ها رنج و سختى ف كسى كه برای تحقق ارزش. دهيم خوب و بد جا مى
كسانى را كه بـرای . های زيادی چشم پوشيده باشد در نزد ما جايگاه والاتری دارد از خوشى

خرنـد و  های زيادی را بـه جـان مى ها سختى ها در جامعه و مبارزه با ضدّ ارزش تحقق ارزش
يم و خـور غبطـه مىشـان  كنيم، بـه حال دهند، تحسـين مـى حتى هستى خود را در اين راه مى
هايى بسيار  غبطۀ ما از اين جهت نيست كه آنها لذت. بينيم خود را در مقابل آنها كوچك مى

تـوانيم  باشـيم، نمى  كنند، و اساساً اگر چنين لذتى را تجربه نكـرده تر از ما را تجربه مى عميق
را تصديق كنيم، بلكه غبطۀ مـا از آن جهـت اسـت كـه آنهـا بـرای ها  تر بودن آن لذت عميق

ها تـن  هـا و دشـواری های بسـيار چشـم پوشـيده و بـه رنج ها و خوشى ها بر لذت فظ ارزشح
  .اند داده

شوند، حتى اگر هـيچ درد  جا كه ضدّ ارزش قلمداد مى بر اين اساس، شرور اخلاقى از آن
كه موجب لذت و خوشى ديگران شـوند، بـاز  و رنجى در ديگران ايجاد نكنند و يا بالاتر آن
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گونه شرور اخلاقى از نگاه نفسـانى خـوب  رود؛ چرا كه هرچند اين ا از بين نمىشرّ بودن آنه
، در نگـاه نهــايى آنهـا را شــرّ رو ايــن شـوند و از باشـند، همچنـان يــك ضـدّ ارزش تلقــى مى

بد ارزشـى در شـرور اخلاقـى نكتـۀ قابـل  وايجاد تمايز ميان بد نفسانى . آوريم حساب مى به
داننـد كـه درد و  بودن شرور اخلاقى را صرفاً به اين جهت مىبرخى افراد شرّ . توجهى است

كه درد و رنج جانكـاهى كـه در برخـى  كند، و حال آن رنج شديدی را در ديگران ايجاد مى
كه ما آن شرور اخلاقى را يـك  شرور اخلاقى وجود دارد، درد و رنجى است كه پس از آن

دانسـتيم آن درد و رنـج  را ضدّ ارزش نمىرسد و اگر آنها  كنيم به ما مى ضدّ ارزش تلقى مى
پس شرّ بودن آنها مقدم بر درد و رنجى است كه از طـرف آنهـا . شد هم برای ما حاصل نمى

توان گفت شرور اخلاقى حتى اگر موجب هيچ درد و رنجـى در  بنابر اين، مى. رسد به ما مى
ای  نبايد درد و رنج را نشانه چنان شرّ بودن آنها به قوّت خود باقى است و اصولاً  ما نشوند هم

كشـند  ها از ناحيـۀ شـرور اخلاقـى مى ميـزان درد و رنجـى كـه انسـان. بر شرّ اخلاقى دانست
كنـد،  وابسته به برخى عوامل است و برای مثال، نسبت به ميزان عاطفى بـودن آنهـا تغييـر مى

  .كند ولى اين مسئله تفاوتى در شرّ دانستن شرور اخلاقى ايجاد نمى
توان استفاده كرد اين است كه نبايد نشانۀ ارزشى بودن  از نكاتى كه از اين بحث مىيكى 

ای كـه هـر كـس بيشـتر از شـرور  گونه ها را درد و رنج آنها از شرور اخلاقى بدانيم، به انسان
اتفاقـاً در مـورد افـرادی كـه بـه جهـت . آيـد حساب  تر به اخلاقى درد و رنج بكشد، اخلاقى

كشـند، احتمـال  از شـرور اخلاقـى درد و رنـج بـيش از حـدّی مىشان  ىروحيات قوی عاطف
برای همين ما به داورها . شود اخلاقى بسيار بيشتر مى ها و رفتارهای غير افتادن آنها به قضاوت

خواه هسـتند، در برابـر شـرور اخلاقـى  كه كـاملاً عـدالت دهيم كه با آن هايى بها مى و قاضى
در . انجامـد نشـوند كه منجر به عصبانيت و نـاداوری آنهـا مى گونه تغييرات عاطفى دچار آن

نتيجه، نشانۀ اخلاقى بودن افراد را بايد تنها اين دانست كه شرور اخلاقى نزد آنها كاملاً ضـدّ 
هـای  ارزش باشد و از آنها كاملاً بيزار باشند، و به همين صـورت، بـه شـدت خواهـان ارزش

  .ها داشته باشند ام عمل نيز پايبندی كامل به ارزشافزون بر اين، در مق. اخلاقى باشند
البته، چه بسا نتوانيم انسانى را تصور كنيم كه از شرور اخلاقى بيزار باشد ولى از آنها رنج 

ديگر تفاوت كند، ولى بايد توجه داشت كه اين به  ها از يك نكشد، هر چند ميزان رنج انسان
وجود دارد و به اخلاقـى بـودن آنهـا مربـوط  ها های عاطفى است كه در انسان جهت ويژگى

. پـذير اسـت اما در مورد موجـودات ديگـر و بـه ويـژه خـدا چنـين تصـوری امكان. شود نمى
كنـد كـه  های خود خدا را بـه عنـوان كسـى توصـيف مى در يكى از خطبه 7حضرت على
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دارد و از او راضى اسـت ايـن دوسـتى و رضـايتش بـا رقـت  هنگامى كه كسى را دوست مى
گونـه سـختى و مشـقتى بـرای او در پـى  گونه كه خشم و غضبش هـم هيچ توأم نيست، همان

يان حيث عاطفى و حيـث ارزشـى صـفات توان به اين پيشنهاد رسيد كه م از اينجا مى 5.ندارد
تمايز بگذاريم و هنگامى كـه صـفاتى ماننـد دوسـتى و مهربـانى و در مقابـل آن، دشـمنى و 

دهيم معنـايى ارزشـى و اخلاقـى از آنهـا اراده كنـيم نـه معنـايى  غضب را به خدا نسـبت مـى
  .عاطفى

  ها راه درك ارزش

ملاحظـه كـرديم كـه . رساند بحث مى مباحثى كه تاكنون مطرح شد ما را به نقطۀ حساسى از
گونه نيست كه مـا از مسـير  اين و قابل تفكيك است انسانى ها از مسئلۀ عواطف  مسئلۀ ارزش

  .های ارزشى برسيم و حكم به خوبى و بدی امور بكنيم هايمان به داوری عواطف و خواسته
ش مهمـى بـازی نفسانى، عواطف انسان نقـ های البته، هنگام داوری دربار$ خوبى و بدی 
گيريم برخى امور را از آن جهـت  كنند و هنگامى كه رابطۀ امور را با خودمان در نظر مى مى

شـوند بـد و برخـى ديگـر از امـور را از آن جهـت كـه موجـب  كه موجب درد و رنج ما مى
حتى بسياری از امور اخلاقى را نيـز . كنيم شوند خوب تلقى مى احساس خوشايندی در ما مى

از اين منظر، يعنى منظر نفسانى، ارزيابى كرد و از مسير عواطف دربار$ آنهـا داوری توان  مى
توان آنها را داوری  شوند، بلكه مى های ارزشى تلقى نمى ها، داوری گونه داوری اما اين. كرد

هـای ارزشـى  های عاطفى ما منافـاتى بـا داوری چه بسا، گاه داوری. عاطفى يا نفسانى نام داد
عـاطفى در برابـر داوری ارزشـى قـرار   ند، اما قابل تصور است كـه گـاهى داورینداشته باش

شود از نگاه عـاطفى يـا نفسـانى  ممكن است چيزی كه در نگاه ارزشى بد انگاشته مى. گيرد
در برخى از موارد، عدم تفكيك دقيـق ميـان ايـن دو مقـام . خوب دانسته شود و يا بر عكس
هايى كه امروزه بـه  برخى داوری. شود صحيح ارزشى مىهای  سبب انحراف انسان از داوری

گردند ريشۀ عاطفى دارند و خـوب و  های ارزشى دربار$ حقوق بشر مطرح مى عنوان داوری
. گيرنـد نـه ارزشـى شوند در دسـتۀ خـوب و بـدهای نفسـانى جـای مى بدهايى كه مطرح مى
هـای  ظـاهری ميـان آموزههای عاطفى و نفسانى به تعارضات  گونه داوری ارزشى دانستن اين

  .های اخلاقى دين انجاميده است و آموزه) واقع، اخلاقى نيستند كه به(اخلاقى بشری 
های ارزشـى رسـيد،  توان به داوری اما پرسش مهم اين است كه اگر از مسير عواطف نمى

ها را تشـخيص داد؟ بـه بيـان ديگـر، اگـر خـوبى و بـدی ارزشـى  توان ارزش پس چگونه مى
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گيـرد؟  شوند، درك آنهـا چگونـه صـورت مى مان درك مى مسير عواطف و اميالخارج از 
پايبنـدی كامـل داشـته باشـيم، » نظريۀ ضـرورت بالقيـاس الـى الغيـر«هايى مانند  اگر به نظريه

خـوبى و بـدی ارزشـى امـور را از همـان طريقـى  ،گاه بدون نياز به قو$ ادراكـى ممتـازی آن
مـا تنهـا وسـيله بـودن . كنيم بزاری ديگـر را درك مـىا های كنيم كه خوبى و بدی درك مى

گيـريم و اگـر ميـان  باشد، در نظر مى» قرب الاهى«امور اخلاقى را با هدف مورد نظرمان كه 
  . ناميم آنها تناسب وجود داشت آنها را خوب و اگر تعارض وجود داشت آنها را بد مى

درك خوبى و بدی اخلاقى نياز  كه در اين صورت به قو$ ادراكى ممتازی برای البته، اين
بـه . ها را درك كنـيم آسانى ايـن خـوبى و بـدی توانيم به نداريم، به اين معنا نيست كه ما مى

كه چه اهدافى را در نظر داشته باشيم  حال، درك رابطۀ ابزاری امور با اهداف، بسته به آن هر
نظريـۀ «جـا كـه در  آنكـه در ادامـه خـواهيم گفـت از  چنان. تواند آسان يا سـخت باشـد مى

هدف اخلاق، كمال انسانى و قـرب الاهـى ترسـيم شـده اسـت، » ضرورت بالقياس الى الغير
هـای  جاسـت كـه شـايد اختلاف درك رابطۀ ابزاری امور با آن هدف آسـان نيسـت و از اين

شود اين است كه بر اسـاس ايـن  جا ادعا مى تنها چيزی كه در اين. معرفتى بسياری پديد آيد
 بـاو درك آنهـا  نيسـتهای اخلاقى  ، نيازی به قو$ ادراكى متمايزی برای درك ارزشنظريه

  6.رود های ابزاری ديگر به كار مى شود كه برای درك رابطه همان قو$ معرفتى انجام مى
همان فروكاهيدن خوبى و بدی ارزشى به خوبى و بدی ابـزاری ای  اما مشكل چنين نظريه

طۀ ابـزاری امـور اخلاقـى را بـا كمـال خودمـان در نظـر داريـم، جا كه راب است و البته از آن
يعنى نهايت چيـزی كـه در . گونه خوبى و بدی ابزاری از نوع خوبى و بدی نفسانى است اين

شود اين اسـت كـه امـور اخلاقـى بـرای مـا مطلوبيـت دارنـد و ايـن  اين نظريه نشان داده مى
به بيـان ديگـر، ابتـدا امـور اخلاقـى را . استشان با خودمان   مطلوبيت با در نظر گرفتن رابطه

شـويم  يابيم و سپس برای آنها ارزش قائـل مى موجب كمال خود و از اين جهت مطلوب مى
هـای نفسـانى  گونه ارزش، مطابق اصطلاحى كه در ابتدا به كار برديم، در زمـر$ ارزش و اين

ان شـد، فهـم مـا از ای كـه پـيش از ايـن بيـ كـه مطـابق فهـم شـهودی حـال آن. دگير قرار مى
ای كه هنگام برخورد با امـور اخلاقـى آنهـا را  گونه های اخلاقى فراتر از اين است، به ارزش

به بيان ديگر، ابتدا آنهـا را فـارغ . يابيم اشان با خودمان قابل تحسين مى ذاتاً و مستقل از رابطه
س از آن جهـت كـه يـابيم و سـپ شان با خودمان يا با هر چيـز ديگـری ارزشـمند مى از رابطه

در واقع، مطلوب قرار گرفتن آنها بـه جهـت ارزشـى . گيرند ارزش دارند، مطلوب ما قرار مى
كه ارزش آنها متوقف بر آن است كه رابطۀ مطلوبى با مـا  است كه در آنها نهفته است نه اين
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  . داشته باشند
حقيقـت خـوب و  های معناشناسانه خود، تحليلى از اكنون اگر بخواهيم مطابق با برداشت

بد ارزشى ارائه دهيم، نبايد ارزش را به هيچ چيز ديگر فرو بكاهيم، بلكه بايد خـوبى و بـدی 
در واقـع، آنچـه فهـم . شـوند اصيل بدانيم كه امور متصف به آنهـا مى هايى ارزشى را ويژگى

 كند اين است كه خوبى و بدی ارزشى دو ويژگى واقعى امور هستند و متعارف ما اقتضاء مى
در اين صورت، برای درك آنهـا نيـز بـه حـس يـا قـو$  .هاست كار ما تنها درك آن ويژگى

گونـه  همان. نـام بـرد» ياب حس ارزش«توان از آن به عنوان  ادراكى خاصى نياز است كه مى
ها نياز به حس يا قو$ ادراكى متناسـب بـا آنهـا داريـم، بـرای  كه ما برای درك انواع ويژگى

های واقعى در جهان  تنها برخى وضعيت. ای نيازمنديم قو$ ادراكى ويژه ها نيز به درك ارزش
  .يابيم وجود دارند كه به هنگام رويارويى با آنها ارزشمندی و قابليت تحسين آنها را درمى

درك ارزش اخلاقـى را » منِ سـفلى«و » منِ علِوی«استاد مرتضى مطهری با تفكيك ميان 
استاد صادق لاريجـانى اشـكالى را بـه ايـن . )209-207: 1380مطهری، (دهد  به من علوی نسبت مى

زمان يك كـار عادلانـه را  كند كه لازمۀ نظريۀ مطهری آن است كه اگر هم مضمون وارد مى
هم خوب و هم بد بدانيم، به معنای آن است كه انسان در آن واحد در دو مرتبۀ مَن علـوی و 

. دانـد خوب و مـن سـفلى او آن كـار را بـد مىمَن سفلى قرار دارد و من علوی او آن كار را 
دانـد و وحـدت نفـس انسـان را امـری بـديهى  ايشان التزام به اين مسئله را بسـيار مشـكل مى

. )35: جـزوۀ فلسـفه اخـلاقلاريجـانى، (كنـد  داند كه هر شخصى اين وحدت را به روشنى درك مى مى
هـا فعـال هسـتند و بـه گفتـۀ  ن مَنپيشنهاد لاريجانى اين است كه در هر زمان تنها يكى از ايـ

در انسان طبيعى كه از مجرای طبيعت و فطرت منحـرف نگشـته، غالبـاً مَـن علـوی در «ايشان 
  .)همان(» فعليت است

تواند در يك زمان دارای قوای ادراكى مختلف باشد كه با هـر  روشن است كه انسان مى
كند، انواع مختلف خـوبى  كه امور را از چه حيثى مشاهده مى ها و بسته به آن كدام از آن قوه

يك فرد ممكن است وقتى ارتباط يـك امـر را بـا خـودش در . و بدی امور را تشخيص دهد
زمـان از منظـر ارزشـى خـوب  چيـز را در همان  ظر نفسانى بـد و همـاننظر بگيرد آن را از من

كـه بـه  افزون بر اين، هنگام بررسى خوبى و بدی يك چيز از منظر نفسانى بسته بـه آن. بداند
مدت آن يا پيامـدهای بـالقوه و درازمـدت آن توجـه كنـد، ممكـن  پيامدهای بالفعل و كوتاه

كـه  بسـته بـه اين -اش  همچنـين داوری نفسـانى. هايى در داوری او ايجـاد شـود است تفاوت
توانـد متفـاوت  مى -ها و اميـالش در نظـر بگيـرد  قسم از خواسته  ارتباط يك چيز را با كدام
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اش مناسـب و  های مـادی را كه برای برآوردن خواسـته برای مثال، ممكن است چيزی. باشد
امـا . نامناسب و بد قلمداد كنداش  های عاطفى يا معنوی خوب بداند، برای رسيدن به خواسته

های نسبى نيسـت، بلكـه  كدام از اين داوری رسد ديدگاه استاد مطهری ناظر به هيچ به نظر مى
ای  های نسـبى، گونـه انسان جدا از اين داوری. ديدگاه ايشان ناظر به مقام داوری نهايى است

ى امـور ديگـر بـد نظرسنجى نهايى نيز دارد و چيزی كه نسبت به برخى امـور خـوب و برخـ
بـرای مثـال، هنگـامى كـه . تواند آن را در مجموع خوب يا بد تلقى كنـد شود، مى لحاظ مى

های  كند با خواسته شود كه در حالى كه اميال مادی او را ارضاء مى رو مى انسان با امری روبه
 -ارندبرايش ترجيح دهای او  يك از خواسته كه كدام بسته به آن -معنوی او در تعارض است 

  .آورد شمار مى آن چيز را در نگاه نهايى بد يا خوب به
گـاه پيشـنهاد لاريجـانى مبنـى بـر  اگر چنين تحليلى از ديدگاه مطهری صـحيح باشـد، آن

به هر حال، در هـر انسـانى . كه در هر زمان تنها يك مَن فعال است قابل دفاع خواهد بود اين
ای كـه در مقـام داوری  گونـه اش غلبـه دارد به یهای معنو های مادی او بر خواسته يا خواسته

های مادی او  برای مثال، اگر خواسته. اش های معنوی گيرد يا خواسته نهايى جانب آنها را مى
اش غالـب باشـد آن را خـوب  های معنـوی غلبه داشـته باشـد، عـدالت را بـد و اگـر خواسـته

  . توانند فعال باشند يا مَنِ علوی مىبا اين حساب، در هر زمان تنها يا مَنِ سفلى و . داند مى
اما نكتۀ قابل توجه در نظريۀ استاد مطهری و پيشنهاد لاريجانى اين است كه گويـا هـر دو 

های انســانى، هـر چنــد  خـود از ارزش اخلاقــى رابطـۀ آن را بــا خواسـته  انديشـمند در تبيــين
اصطلاحى كه در ايـن مقالـه ، مطابق رو اين های معنوی و نه مادی، در نظر دارند و از خواسته

شود و  كاسته مى به كار گرفته شد، خوب و بد اخلاقى از نظر آنها به خوب و بد نفسانى فرو 
  .توان آن را به معنای واقعى خوب و بد ارزشى دانست نمى

خى امور را فارغ از هرگونـه ای كه در اين مقاله ارائه شد، ما بر بر اساس تبيين معناشناسانه
يابيم و حتـى مطلوبيـت آنهـا  هايمان خوب و قابل تحسين مى با خودمان و خواسته ارتباطشان

چيز ديگری نيست  اين نوع از خوبى قابل فروكاستن به هيچ. متفرع بر خوب دانستن آنهاست
كنيم و بـرای مشـاهد$ آن نيـاز بـه قـو$  ای است كه ما در برخى امـور مشـاهده مـى و ويژگى

های اخلاقى به اين معنا كه برای درك  ه واقعى بودن ارزشك خلاصه آن. ادراكى ويژه است
ای اسـت كـه  داشـته باشـيم، نكتـه» يـاب حـس ارزش«آنها نياز به قو$ ادراكى ويژه يا همـان 
های ديگر كه آنها نيـز بـر واقعـى بـودن ارزش  با تحليل  موجب تمايز صريح ميان اين تحليل

تأكيد بر واقعى بودن حسن و قبح، برای توجيه لاريجانى با . شود اند، مى اخلاقى تأكيد كرده
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ها به انديشۀ تفكيك مَن علوی و مَن سفلى متوسـل  اختلافات افراد در تشخيص حسن و قبح
اما نكتۀ قابل توجه آن اسـت . داند ها مى كار مناسبى برای توجيه اختلاف شود و آن را راه مى

رداند و همين سـبب تمـايز ميـان نظريـۀ گ های انسانى برمى كه ايشان مسئله را به نوع خواسته
  .شود ايشان و تبيين مورد دفاع در اين مقاله مى

ها  آمـدن های متغير دائمى و خوش ما يك من سفلىِ حيوانى داريم كه خواسته
هايش مشترك  اما يك من علوی داريم كه خواسته. های متغير دارد و بدآمدن

بـا » مـن«كنـد و نـه  فـرق مىهای ايـن مـن  است؛ يعنى نه در دو زمان خواسـته
بـا ايـن بيـان كـه . كنـد ها تفـاوت مى آمـدن ها و خوش ديگری در آن خواسـته

ای سـنجيده بشـود، خـوب و بـد  بگوييم ملائمت و منافرت نسـبت بـه هـر قـوه
اگـر . آيـد جا خوب و بد به دست مى آيد؛ واقعاً آن نسبت به همان به دست مى

شـود، اگـر  لحاظ اين من انتـزاع مى ملائمت با من سفلى باشد خوب و بدی به
ملائمت را با من علوی بسنجيم يـك خـوب و بـدی بـه ايـن لحـاظ بـه دسـت 

كنـد تغيـر  كند اختلاف خـوب و بـدها را و توجيـه مى آيد و اين توجيه مى مى
  .)151، جلسه 1379لاريجانى، (بعضى و ثبات بعضى ديگر از خوب و بدها را 

ميان ساحت معرفتى و ساحت عاطفى خلـط شـده اسـت و  جا توان گفت در اين در واقع، مى
) های مـن علـوی هر چند خواسته(های انسانى ما  به يك معنا شناخت اخلاقى ما تابع خواسته

طور كه گفته شد اين به معنای فروكاستن ارزش اخلاقى به ارزش نفسانى  شده است و همان
های مـا  قى ما وابسته بـه نـوع خواسـتهشده در اين مقاله، درك اخلا اما بنابر تبيين دفاع. است

های مـادی و حيـوانى  نيست و قابل تصور است كه انسانى كه در مقام انگيزه و عمل خواسته
. چنان بتوانـد خـوب و بـد اخلاقـى را تشـخيص دهـد او غلبه دارد، در مقام نظر و داوری هم

در نظريۀ لاريجانى  ای است كه تمايز ميان مقام درك و شناخت و مقام انگيزش و عمل نكته
چه بسا غلبۀ نفسانيات تنها در مقام عمـل باشـد، ولـى در مقـام . مورد غفلت قرار گرفته است

ها فعال باشد و داوری نهايى به سود امور ارزشى و نـه نفسـانى  چنان قو$ درك ارزش نظر هم
انسـان  های نفسـانى يـا ارزشـى كه گرايش بسته به آن -در مقام انگيزش و عمل . رقم بخورد

شود، اما كاملاً قابل تصور است كـه  لزوماً يك عمل برگزيده و انجام مى -غلبه داشته باشند 
دهند، در مقام نظـر تـوان  حتى افرادی كه خوب و بدهای نفسانى را معيار عمل خود قرار مى

ــام داوری  ــدهای ارزشــى را داشــته باشــند و در مق ــه عمــل(درك خــوب و ب ــر ) ن آنهــا را ب
برای مثال، كسى كه از نگاه نفسـانى يـك عمـل عادلانـه را . فسانى ترجيح دهندهای ن ارزش
ــام مى نمى ــلاف آن را انج ــل خ ــندد و در عم ــه  پس ــى ب ــاه ارزش ــت از نگ ــد، ممكــن اس ده
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بهترين تبيـين ايـن مسـئله . بودن آن عمل اعتراف كند و آن را قابل تحسين بشمارد ارزشمند
توانيم خوبى و بـدی ارزشـى  هفته است كه با آن مىای ن آن است كه در ما قو$ ادراكى ويژه

  .ای متفاوت عمل كنيم گونه را در امور بيابيم، هر چند در مقام عمل به
البته، قابل تصور است كه در برخى افراد، شدت توجهات مادی آنها سـبب شـود تـا قـو$ 

نظـر نيـز های آنها نيز از فعليت بيفتد و در اين حالـت اسـت كـه حتـى در مقـام  درك ارزش
گونه موارد، ساحت معرفتى فرد  در اين. توانند خوب و بدهای اخلاقى را تشخيص دهند نمى
پيش از اين گفتيم كـه هنگـامى كـه مـا . گيرد شدت تحت تأثير ساحت عاطفى او قرار مى به

دانيم، در مقام داوری نهـايى، جانـب  چيزی را از منظر نفسانى خوب و از منظر ارزشى بد مى
اكنـون . كنيم گيريم و آن چيز را در نگاه نهايى و در مجموع بد تلقى مـى شى را مىنگاه ارز

مـا فعـال  های گونه داوری نهايى بسته به آن است كه قو$ درك ارزش توان گفت كه اين مى
شـان  هايى كه توجهات نفسانى اما انسان. باشد و انسان در حالت فطری خود قرار داشته باشد

آنها تضعيف شده باشد، ممكن است در هنگام تعارض ميان خوب ياب  غالب و حس ارزش
  .ای ديگر رقم بخورد گونه شان به و بدهای نفسانى و خوب و بدهای ارزشى داوری نهايى

  پيامدپژوهى

ای ارزشمندی  جا به اين نتيجه رسيديم كه ما به لحاظ معناشناختى در برخى امور گونه تا اين
توان آن را به خوبى ابزاری يا نفسانى فروكاست و آن امور  مىيابيم كه ن و قابليت تحسين مى

التزام به اين برداشت معناشناسانه ما را وا داشت تـا . در واقع متصف به اين ارزشمندی هستند
برای خوبى ارزشى حقيقتى ورای خودمان قائل شويم و راه درك آن را وجود قو$ ادراكـى 

پيامـدهای ايـن ادعـا، يكـى از پيامـدهای آن را  اكنـون در بررسـى. خاصى در انسان بـدانيم
تواند خـوبى و  توان اين دانست كه انسانى كه اين قو$ خاص ادراكى در او فعال است مى مى
های روشـن آن بـه آسـانى درك كنـد و نيـازی بـه  دست كـم در نمونـههای ارزشى را  بدی

، رو ايـن از. نداشـته باشـدبررسى رابطۀ امور ارزشى بـا اهـدافى خـاص ماننـد كمـال انسـانى 
  .يابند ها و امور اخلاقى حجيت مى های ابتدايى ما از ارزش درك

بـرای . تواند مسئله را بيشتر روشن سـازد های ديگر مى مقايسۀ اين پيامد با پيامدهای نظريه
ای مانند نظريۀ ضرورت بالقياس الى الغير كه ارزش امور اخلاقى را به مثابه يك  مثال، نظريه

هـای اوليـۀ انسـان بهـای چنـدانى  توانـد بـه درك كند، نمى ش ابزاری و نفسانى تبيين مىارز
شـده بسـنجيم  بدهد، بلكه لازمۀ آن اين است كه در هر مورد رابطۀ يك امر را با غايت تبيين

بـر ايـن اسـاس، هنگـام . و در صورتى كه آن رابطه مثبـت بـود، حكـم بـه خـوبى آن بكنـيم
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رسند بايد بـرای تشـخيص اخلاقـى بـودن  ر ظاهر اخلاقى به نظر مىرويارويى با اموری كه د
منـدی يـا  از اين منظـر، درك ابتـدايى مـا از ارزش. آنها، رابطۀ آنها را با هدف ملاحظه كرد

گـويى حجـت نيسـت و قابليـت اعتمـاد  گويى و دروغ مند نبودن اموری ماننـد راسـت ارزش
تـوان حكـم بـه خـوبى يـا  ل انسانى است كه مىتنها پس از ملاحظۀ رابطۀ آنها با كما. ندارد

 -دارد تا هنگامى كـه بـه خـود ايـن امـور  التزام كامل به اين نظريه ما را وامى. بدی آنها كرد
بنگريم از نظر ارزشمندی تفاوتى ميان آنهـا نگـذاريم و  -شان با كمال انسانى  فارغ از ارتباط

ذاتشان هـيچ تفـاوتى نداشـته باشـند و تنهـا گويى با نظر به  گويى و دروغ از اين منظر، راست
توان ارزشمندی آنها را تعيـين  است كه مى) قرب الاهى(پس از ملاحظۀ رابطۀ آنها با هدف 

دانـد  استاد مصباح يزدی به صراحت اين تصوير را با مبانى اخلاقـى خـود سـازگار مى. كرد
  .)189-187: 1370مصباح يزدی، : نك(

  اخلاق، داوری صـحيح اخلاقـى كـاملاً وابسـته بـه تشـخيص ای در با پذيرش چنين لازمه
شود امور اخلاقـى بـه  شود و بسته به نوع تشخيصى كه داده مى رابطۀ آنها با كمال انسانى مى

اگــر در مــوردی وظيفــۀ دينــى و اخلاقــى خــود را . كننــد آســانى جــای خــود را عــوض مى
گويى در آن  ر مقابـل از راسـتگفتن دانستيم بايد حس خوبى از آن داشـته باشـيم و د دروغ

شـود و  گويى است كه در اين مورد موجب كمال ما مى مورد بدمان بيايد؛ چرا كه اين دروغ
اما مطابق بـا فهمـى كـه در ايـن نوشـتار از ارزش . گويى مانع رسيدن ما به كمال است راست

حسـين را گويى نـوعى ارزشـمندی و قابليـت ت اخلاقى ارائه شد، ما در امـوری ماننـد راسـت
، حتــى زمــانى كــه وظيفــۀ خــود را رو ايــن از. گــويى نــوعى ضــد ارزش يــابيم و در دروغ مى

كنيم و تنهـا بـه جهـت تعارضـى كـه ميـان  را درك مـى  چنان بدی آن گفتن بدانيم هم دروغ
كـه در  دانيم، نـه اين وجود آمده است خود را مجبور به انجام اين بد اخلاقى مـى ها به ارزش

اين درست مانند آن است . ن، آن را بری و بدور از هرگونه بدی اخلاقى بدانيمزمان انجام آ
های بيشتر  دانيم گاهى برای پرهيز از درد و رنج كه درد و رنج را يك بد نفسانى مى كه با آن

بينيم و با اين حال، هنگامى كـه ايـن  تر مى های كم خود را مجبور به تحمل برخى درد و رنج
چنان حس بدی از آن داريم و تنها به جهت هـدفى كـه داريـم  كشيم هم مىرا  ها درد و رنج

  .نوعى مطلوبيت ثانويه برای ما پيدا كرده است
هـای  تواند اين باشد كـه فهم بنابراين، يك اشكال به نظريۀ ضرورت بالقياس الى الغير مى

های  ا به ارزشاندازد و دسترسى معرفتى م اوليۀ ما را از خوب و بدهای اخلاقى از حجيت مى
های اوليۀ ما تنها ارزشى ذاتى را در خـود امـور اخلاقـى  سازد؛ زيرا فهم اخلاقى را دشوار مى
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كه هدف اخلاقـى مـورد نظـر  با توجه به آن. يابند و به حيث ابزار بودن آنها توجه ندارند مى
بـا ايـن  در اين ديدگاه، كمال انسانى و قرب الاهى است، كشف ارتباط ابزاری امور اخلاقى

های  اختلاف های شناختى و در نتيجه، احتمال وجود انحراف. هدف والا چندان آسان نيست
هـای اخلاقـى متعـارض در جامعـۀ دينـى  رود و بـه بـروز داوری معرفتى در اين زمينه بالا مى

بسـا تجسـس در امـور  چـه -اخلاقى خود های  بسته به تشخيص -ها  افراد و گروه. انجامد مى
ديگر، بهتـان، دروغ و نظيـر آن را وظـايف اخلاقـى خـود  فاش ساختن اسرار يـكديگران، 

كـدام از ايـن  بدانند و هنگام عمل به آنها حس خوبى از آنها نيز داشته باشـند؛ چـرا كـه هيچ
دانند و هنگامى كـه تشـخيص داده شـد كـه آنهـا  اعمال را به لحاظ ذاتشان ضد اخلاقى نمى

بـه نظـر . كننـد شـوند، ارزش اخلاقـى پيـدا مى هـى مىموجب اعتلای ديـن خـدا و قـرب الا
های اخلاقـى  گرايى خطرآفرين در حوز$ ارزش ای نسبى گونه رسد اين خود دامن زدن به مى

  .گرايى صورت گرفته است هرچند طرح اين نظريه به منظور گريز از معنايى از نسبى 7است،
رزش ذاتـى و ارزش غـايى نما برای حـل ايـن مسـئله تفكيـك ميـان ا كار تناقض يك راه

دارای ارزش ذاتـى هسـتند، امـا » عـدالت«است، به اين صورت كه گفته شود حقايقى چون 
گونه امـور را  توانيم با قوای ادراكى خود ارزشمندی اين ، ما مىرو اين از. ارزش غايى ندارند

با غايـت را شان لازم است ارتباط آنها  در خودشان بيابيم، ولى برای تشخيص ارزش اخلاقى
گشا باشد؛ چرا كه نگرانـى مـا را دربـار$  تواند راه اما اين پاسخ نمى. كشف كنيمقرب الاهى 

گونـه  آن. بـرد های اخلاقـى و دشـواری معرفـت بـه آنهـا را از ميـان نمى ابزاری بودن ارزش
ارزشى كه بنابر ادعا در ذات اموری ماننـد عـدالت خوابيـده اسـت، مطـابق نظريـۀ ضـرورت 

توانـد فهمـى  گونـه ارزش نمى توانـد ارزش اخلاقـى باشـد و فهـم آن لى الغيـر نمىبالقياس ا
ــود ــى ش ــى تلق ــدانيم بى. اخلاق ــى ب ــى اخلاق ــى را ارزش ــر آن ارزش ذات ــار  اگ ــك، دچ ش

شويم و اگر غير اخلاقـى بـدانيم  گويى ميان ذاتى يا ابزاری دانستن ارزش اخلاقى مى تناقض
مستقل دارد كـه نظريـۀ ضـرورت بالقيـاس الـى الغيـر از گونه ارزش نياز به تبيينى  گاه آن آن

  .عهد$ آن برنيامده است
يادآوری دوبار$ اين نكته لازم است كه انتقاد به برخى تقريرهای توحيـدی از اخـلاق بـه 

به نظر نگارنـده، برخـى تقريرهـای الاهيـاتى . معنای نفى هرگونه تقريری از اين دست نيست
كـه خدامحورنـد بـا ارتكـازات  انـد كـه ضـمن آن قابـل طرح گرايانه از مفاهيم ارزشـى واقع

ای معقـول  گونـه سـو هسـتند و به مفهومى و شهودات معناشناسانه ما از مقـولات ارزشـى هـم
  8.دارند فاصلۀ ميان تحليل معناشناسانه و وجودشناسانه را از ميان برمى
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  ها نوشت پى

                                                
كه وسيلة مناسب براي رسـيدن بـه    شدت بدي يك چيز و تنفر بالاي ما از آن، ما را از اينالبته ممكن است . 1

با اين حال، خوب ناميدن وسيلة مـذكور از  . بدانيم باز دارد) حتي به معناي خوب ابزاري(آن چيز را خوب 
ه بسـا  شدت تنفـر مـا از كشـتار جمعـي چ ـ    . بر خلاف فهم متعارف ما نيست) يعني حيث ابزاري(اين حيث 

باعث شود تا ما نخواهيم سلاح كشتار جمعي را حتي به معناي ابزاري، يعني از آن حيث كه موجب كشتار 
  .ايم اما اگر چنين كرديم خطايي در كاربرد مفهوم خوب انجام نداده. شود، خوب بدانيم جمعي مي

  ).392 :4، ج1413يخ صدوق، ش( »ما شر بشر بعدْهُ الجْنةّ ما خيرٌْ بخيرٍْ بعدْهُ الناّرُ و و«. 2
توانيم خوب و بد را به خوب و بد در نگاه نخست و خـوب و بـد    براي تمايز نهادن ميان اين دو كاربرد مي. 3

شود  خوب و بد در نگاه نخست با توجه به پيامدهاي آشكار يك چيز تعيين مي. در نگاه نهايي تقسيم كنيم
  .عة پيامدهاي آنو خوب و بد در نگاه نهايي با توجه به مجمو

اي از خـوب و بـد ارزشـي بـه شـمار       در ضمن مباحثي كه مطرح خواهيم كرد خوب و بد اخلاقي را نمونه. 4
آوريم و براي پيشرفت مباحث خود نيازي به كاوشـي اضـافه در معنـاي خـوب و بـد اخلاقـي احسـاس         مي

اي را  در ارتكازات معنايي خود، ويژگيبا اين حال، اشاره به اين نكته خالي از فايده نيست كه ما . كنيم نمي
شـناختي   در اموري مانند امور زيبايي. كنيم برانگيزي مشاهده مي در خوب اخلاقي افزون بر ويژگي تحسين

يـابيم، امـا در امـور     بينيم، آن را صرفاً قابل تحسـين مـي   اي را زيبا و خوب مي هنگامي كه براي مثال، منظره
كـه در آن قابليـت    بينيم، افزون بر اين ختار يا عمل اختياري را خوب مياخلاقي هنگامي كه يك موجود م

اي كه يـك عمـل خـوب     كنيم، به گونه گذاري پيدا مي يابيم، حس خاصي از قداست و حرمت  تحسين مي
كنـيم و بـرايش حرمتـي خـاص قائـل       دهندة آن عمـل را عـلاوه بـر تحسـين، تقـديس مـي       اخلاقي يا انجام

شود كه خوب و بدهاي اخلاقي نزد ما جايگـاهي خـاص داشـته باشـند و در صـدر       اين سبب مي. شويم مي
  .خوب و بدهاي ارزشي قرار گيرند

  ).186، خطبۀ نه! البلاغه( »يحب ويرضى من غير رقة ويبغض ويغضب من غير مشقة«. 5
نيـروي  حتـي بـا   «اين مطلب در كلام استاد مصباح تصريح شده است كه نيازي نيست كـه مفـاهيم ارزشـي    . 6

كنندة ديگري درك شوند، بلكه در اصل از قبيل معقولات ثانيـة فلسـفي و مبـين ضـرورت بالقيـاس       درك
  ).184  :1364مصباح يزدی، ( »هستند

گرايانه بودن نظرية ضرورت بالقياس الي الغيـر را در ابتـدا بـرادر انديشـمندم حجـت الاسـلام        پيشنهاد نسبي. 7
  .كه با ايشان داشتم، مطرح كرد بويه در مباحثاتي دكتر عليرضا آل

اي ديگر، يك تبيين الاهياتي از اين سنخ را پيشـنهاد دهـد كـه در آن از مفهـوم      نگارنده قصد دارد در مقاله. 8
شود و با اين حـال، از منظـر    تناسب كه در معناشناسي خوب و بد حضوري برجسته دارد بهرة وافر برده مي

 .د بودلوازم و پيامدها هم قابل دفاع خواه
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  سينا نظريۀ عمل ابن

  سينا  نظريۀ عمل ابن

  ∗∗∗∗ىذاكر ىمهد

  دهيچك

دهد، آدمى لذيذ  از مبادی فعل اختياری انسان بدست مى سينا در تصويری كه ابن
گاه به آن ميل و  آن. كند بودن چيزی را ادراك مى )شر/مضر(يا مؤلم  )خير/مفيد(

ای  آيد و در نتيجه، اعصاب يا قوای فاعلـه كند، سپس اراده پديد مى شوق پيدا مى
آورنـد و فعـل انجـام  كه در عضلات قرار دارنـد، عضـلات را بـه حركـت در مى

تـوان  مى سـينا اين تصويری كلـى اسـت كـه از نقـاط مختلـف آثـار ابـن. شود مى
 -و گـاه در واقـع  -ی آن را گرد هم آورد، اما همگى اين اجزا در نظـر اول اجزا

اين است كه قـوای  سينا از نكات مهم نظريۀ عمل ابن. ديگر سازگار نيستند با يك
در ادراك لذت نقش دارند، اما هر يـك لـذت  -هر سه  -ظاهری، واهمه و عقل 

بـر  سينا سد استدلال ابنر به نظر مى. كنند مخصوصى را به نحو خاصى ادراك مى
  .وجود اراده و نيز نقش واهمه و عقل عملى در عمل خالى از اشكال نباشد

  ها   واژه ديكل

    .، فعل اختياری، نظريۀ عمل، عقل عملىسينا ابن

                                                 
 zaker@ut.ac.ir  )پرديس قم(استاديار دانشگاه تهران  ∗

 16/04/1391: تاريخ تأييد      09/02/1391: تاريخ پذيرش    

 پژوهشى فلسفه و الاهيات   -علمىفصلنامه   

  1390 شماره چهارم، زمستان شانزدهم،سال 
The Quarterly Jornal of Philosophy & Theology 

Vol. 16, No. 4, Winter, 2011 
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  مقدمه 

سابقۀ بحث فلسفى دربار$ عمـل، هماننـد بسـياری از مباحـث فلسـفى ديگـر، بـه افلاطـون و 
ذهـن در ميـان  بـا رواج فلسـفۀ -امـا در نيمـۀ دوم سـد$ بيسـتم مـيلادی . گـردد ارسطو برمـى

ذهـن و تحـت تـاثير آن  يكى از موضوعاتى كه در ضمن مباحـث فلسـفۀ -فيلسوفان تحليلى 
تعريـف عمـل و تفكيـك آن از رويـدادهای اتفـاقى، قصـد، . اهميت يافت، عملِ انسان بـود
هـای  اراده و اراد$ آزاد از جملـه بحثمنـدی عمـل و ضـعف  تشخص عمـل، تبيـين و قـانون

تنهـا جنبـۀ » اراد$ آزاد«و » ضـعف اراده«البتـه، موضـوعاتى چـون . انـد عمل مطرح در فلسـفۀ
شناسـى  روان«گيرنـد و در  شناسى تجربى قـرار مى فلسفى ندارند و در مرز ميان فلسفه و روان

  . شود نيز به آنها توجه مى» اخلاق
نيـز مطـرح بـوده اسـت و فيلسـوفان مسـلمان عمـدتاً در  اسـلامى موضوع عمل در فلسـفۀ

با اين همـه، بحـث عمـل . اند هايى ارائه كرده مباحث نفس دربار$ عمل به طور پراكنده بحث
ای از  آميـزه -ماننـد برخـى از مباحـث ديگـر مربـوط بـه نفـس  -در آثار فيلسـوفان مسـلمان 

. اند ديگر تفكيك نشـده ه از يكشناسى فلسفى و تجربى است و اين دو حوز  های روان بحث
. ترين بحث فيلسوفان مسلمان دربار$ عمـل، بحـث از مبـادی عمـل اسـت ترين و مبنايى عمده

كه تاكنون پژوهش منسجمى دربار$ نظريۀ عمل فيلسوفان مسلمان انجام نشده است،  جا آن از
ز دو فيلسـوف كم بـه عنـوان يكـى ا به عنوان مـوثرترين يـا دسـت -ينا س توجه به ديدگاه ابن

توانـد راه ورود بـه  دربـار$ مبـادی عمـل، مى -اسـلامى مسلمان دارای بيشترين تاثير در فلسفۀ
  .اسلامى باشد عمل در فلسفۀ فلسفۀ

كند چنين است كـه  از مبادی فعل اختياری انسان ارائه مى سينا ترين تصويری كه ابن ساده
آورد، سـپس بـه سـوی آن  كند و مفيد بودن آن را در نظر مـى انسان ابتدا چيزی را تصور مى

ای كـه در عضـلات قـرار دارنـد  كند و در نتيجه، اعصاب يا قوای فاعلـه ميل و شوق پيدا مى
تـوان گفـت كـه  بر اين اسـاس، مى. شود آورند و فعل انجام مى عضلات را به حركت در مى

ای كـه چيـزی را تصـور و فايـد$ آن را  مبادی فعل اختيـاری انسـان عبارتنـد از قـوه مدركـه
آورد و در نهايت قـوّ$ فاعلـه  گاه قو$ شوقيه، شوق به آن چيز را پديد مى آن. كند تصديق مى

قـوای نفـس را بـه قـوای  سينا ابن. شود ها مى ها مستقيماً سبب ايجاد حركت در اندام در اندام
با توجه به اين تقسـيم، قـو$ شـوقيه و . )33: 2 ، ج)ب( 1362سينا،  ابن(كند  محركه و مدركه تقسيم مى
  .آيند شمار مى قو$ فاعله از قوای محركه به
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به عبارت ديگر، . اند با عمل به يك اندازه نيست فاصلۀ قوايى كه مبدأ فعل اختياری انسان
مبدأ قريب قو$ فاعله در ماهيچـه . بدأ قريب، مبدأ بعيد و مبدأ ابعدی داردهر حركت ارادی م

هنگامى . مبدأ پس از آن، اجماع قو$ شوقيه است و مبدأ ابعد تخيل يا تفكر است. اندام است
بـرد، قـو$  بندد و قو$ شـوقيه را بـه سـوی اجمـاع مى كه در تخيل يا در فكر صورتى نقش مى

تفكـر مخـتص انسـان . )284: )الـف( 1362سـينا،  ابن(گيرد  آن قرار مى ها در خدمت محركه در اندام
ای از افعال كه مبـدأ آنهـا  رو، دسته اين از. است، اما تخيل ميان انسان و حيوان مشترك است

اند، اما افعـالى كـه مبـدأ آنهـا تخيـل اسـت ميـان انسـان و حيـوان  تفكر است، مختص انسان
كند و بـه آن شـوق  برای مثال، انسان گاهى صورت ديدار دوستش را تصور مى. اند مشترك
كند و حركت  ت مىتواند دوستش را ببيند حرك كند و به سوی مكانى كه در آن مى پيدا مى

  .)همان(شود  او به آن مكان منتهى مى
پـردازم،  در اين نوشته، برای بحث دربار$ مبادی عمـل، نخسـت بـه مبـدأ قريـبِ عمـل مى

مبـدأ قريـب قـو$ فاعلـه . كنم و پس از آن دربار$ مبـدأ ابعـد سپس دربار$ مبدأ بعيد بحث مى
در ادامه روشن خواهد شد كـه . اند كهاست؛ مبدأ بعيد قو$ شوقيه است و مبدأ ابعد قوای مدر

بنابراين، دربار$ ديگر قـوای . برخى از مبادی عمل ممكن است شامل بيش از يك قوه باشند
مسـتقيماً بـه عمـل  سـينا جـا كـه ابـن از آن. مناسبت سخن خواهم گفت دخيل در عمل نيز به

بـرای . خـورد م مىهايى در تبيين او از مبادی عمل به چش نپرداخته است، گاهى اوقات نقص
  .ام ها و تكميل تبيين عمل از آثار ساير فيلسوفان مسلمان بهره جسته جبران اين نقص

  قوE فاعله

اين قوه عضـلات را . قو$ فاعله كه مبدأ قريب حركت انسان است در عضلات پراكنده است
گاهى قـو$ . شود حركت اعضای بدن و انجام عمل مى كند و در نتيجه سبب شل و سفت مى

شود، اما در بيشتر موارد قو$ محركـه بـه  اطلاق مى» قو$ فاعله«طور خاص به همين  محركه به
اعم از قـو$ فاعلـه اشـاره دارد و در مقابـلِ قـوای مدركـه، شـامل قـو$ شـوقيه، اراده و فاعلـه 

  .شود مى
دليل مغايرت قو$ فاعله با ديگر قوا اين است كه انسانِ دارای شوق و اراده گاهى قـدرت 

تحريك عضلات ندارد و از سوی ديگـر، كسـى كـه قـادر بـر تحريـك عضـلات اسـت، بر 
ای  توان تحريك عضلات را به همان قوه پس نمى. )173: 2، ج)ب( 1362سينا،  ابن(گاهى شوق ندارد 

نسبت داد كه شوق و اراده از آن برمى خيزد، بلكه بايد قوه ديگری وجـود داشـته باشـد كـه 
  .ستكاركرد آن تحريك عضلات ا
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  قوE شوقيه

قـو$ . شـود ناميـده مى» شـوقيه«ای كه خود برانگيخته از قوای مدركـه اسـت  قو$ برانگيزاننده
ای است كه هنگام ترسيم صورتى مطلـوب يـا منفـور در خيـال، قـو$ فاعلـه را بـه  شوقيه، قوه
شود قـو$ فاعلـه ابـزار حركتـى انسـان را بـه حركـت درآورد  دارد و سبب مى مى تحريك وا

  ).33: 2 ج ،)ب( 1362سينا،  ابن(
قو$ شهوت كه منبعث از باور به سازگاری چيزی با نفس و قـوای : اين قوه دو شاخه دارد

و برای جلب امـور سـازگار بـا نفـس ) چه اين اعتقاد مطابق واقع باشد و چه نباشد(آن است 
ع و قو$ غضب كه برای دفـ. شود برای كسب لذت سبب تحريك انسان به سمت آن امور مى

چـه ايـن اعتقـاد مطـابق (اموری است كه اعتقاد به ناسازگاری آنها با نفس و قوای آن است 
غضـبى  $شهوانى برای جلب ملايـم اسـت و قـو $قو ،طور خلاصهه ب). واقع باشد و چه نباشد

  .)همان( برای دفع منافر
ك آيد؛ زيرا قوای مدركـه تنهـا حكـم و ادرا شوق از هيچ يك از قوای مدركه پديد نمى

دارند و لازم نيست هنگامى كه حكم يا ادراك حسى يا وهمى صورت گرفـت، اشـتياق بـه 
ها محسوسات و متخيلات را يكسـان ادراك  كه انسان افزون بر اين، با اين. آن چيز پديد آيد

ها  كننـد و متعلـق شـوق انسـان كنند، به محسوسات و متخيلات واحدی اشـتياق پيـدا نمى مى
شوق يك انسان با وجود ثابت ماندن محسوسات و متخـيلاتش تغييـر حتى . شود متفاوت مى

. كند، امـا در وقـت سـيری نـه كند و در زمان گرسنگى با تخيل غذا به آن اشتياق پيدا مى مى
شـود، امـا  های ناپسـند بـه آنهـا مشـتاق نمى همچنين انسانِ دارای اخلاق نيكو با تخيل لـذت

به طور خلاصه، دليل تغـاير . )172: 2، ج)ب( 1362سينا،  ابن(د شو بسا انسان ديگری به آنها مشتاق  چه
شود، اما شوق بـدون ادراك  شوق و ادراك اين است كه ادراك بدون شوق نيز حاصل مى

  .های شوق و ادراك رابطه مستقيمى وجود ندارد افزون بر اين، ميان متعلق. شود حاصل نمى

  اراده

هايى كـه محـل اخـتلاف حكمـا بـوده اسـت  بحثدر بحث از مبادی فعل اختياری، يكى از 
برخى از فيلسوفان، در فهرست قوای محركه، افـزون بـر . وحدت يا تعدد شوق و اراده است

اين . اند كه واسطۀ ميان آن دو است قو$ شوقيه و قو$ فاعله از قو$ محركه ديگری نيز نام برده
راده همان عزمى است كـه پـس از به طور خلاصه، ا. شود قوه اراده، اجماع يا عزم ناميده مى

ــد در فعــل و تــرك جــزم مى شــود و در نتيجــه، يكــى از دو طــرف تــرجيح پيــدا  تردي
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آيـد، و از ديگـر سـو،  گاهى شـوقى پـيش مى. )680-679: 1353؛ الكاتبى، 240: 2001ملاصدرا، ( كند مى
هـا يـا  اجماع يا هماهنگى اين است كـه شـوق. آيد شوق ديگر يا خوف ديگری به مقابله مى

.)358: 7، ج1371مطهری، (های مزاحم عقب رفته و در نتيجه يك هماهنگى ايجاد شود  خوف  

ســينا،  ابــن(بــرد  از اراده نــام نمى -در بحــث از قــوای محركــه  - نجــاتدر كتــاب  ســينا ابــن

داند و بـرای تفـاوت آنهـا  اجماع را متمايز از شوق مى علم النفس شفااما در بخش . )321: 1364
گـاهى شـوق ضـعيف اسـت و . به اعتقاد او شوق هميشه به يك نحو نيست. كند استدلال مى

  . آورد را پديد مى» اجماع«شود كه  گاه تا آن اندازه قوی مى
شـود، امـا  اجماع همان شوق نيست؛ زيرا گـاهى شـوق بـه چيـزی تقويـت مى

پس هر گاه اجماع حاصـل شـد، قـوای ... گيرد صورت نمى اجماع بر حركت
محركـه كـه كــاری جـز شُــل و سـفت كـردن عضــلات ندارنـد از آن تبعيــت 

  .)173-172: 2، ج)ب( 1362سينا،  ابن(كنند  مى
او . دهـد را به طور كامل مطـرح كـرده و بـه آن پاسـخ مى سينا علامه دوانى اين استدلال ابن
كـه عـزم باشـد؛  كند كه گاهى كمال شـوق هسـت بـدون اين استدلال را اين گونه تقرير مى

های حرام برای زاهدی كه مغلوب شهوت است و خود را بـه سـختى از آن  مانند موارد لذت
از سوی ديگـر، گـاهى انسـان بـه . )145: 1370دوانى، (دارد، پس عزم كمال شوق نيست  نگاه مى

كند ماننـد داروهـای تلـخِ مفيـد كـه انسـان بـه دليـل  چيزی شهوت ندارد، اما آن را اراده مى
  .)157: 1381دوانى، (كند  ای كه بر آنها مترتب است، خوردن آنها را اراده مى فايده

شـوق از در زاهد مغلوب كمال شوق پديد نيامده است؛ زيرا در اين صـورت،  ):1(پاسخ 
ای كه نوعا با آن متفاوت است از مبادی خواهـد بـود؛  مبادی فعل او نخواهد بود، بلكه اراده

زيرا فرض اين است كه در اين صورت، كمال شوق او به طرف مخالف اراده يعنى ارتكاب 
حرام تعلق گرفته است پس به طرف اراده كه همان ترك حرام اسـت، تعلـق نگرفتـه اسـت؛ 

بنـابراين تـرك . تواند در يك حالت همزمان مشـوق فعـل و تـرك باشـد ىزيرا يك چيز نم
  .)145: 1370دوانى، (حرام بدون شوق از او صادر شده است 

تر بـه طـرف مخـالف اراده تعلـق گرفتـه اسـت و شـوق  توان گفت شوق قوی مى: اشكال
ضعيف موافق اراده است، پس شوق از مبادی فعـل اسـت و فعـل بـدون شـوق صـادر نشـده 

  .تاس
افـزون . در اين صورت، دليلى برای اثبات شوق ضعيف مطابق اراده وجود نـدارد :جواب

كننده، ميلى طبيعـى اسـت كـه بـا اعتقـاد وهمـى پديـد  بر اين، چون شوق كه در نظر اشكال
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آيد، روشن است كه در اين مورد، اين ميل در طرف موافق اراده تحقق نيافته است؛ زيـرا  مى
های حـرام بـرای زاهـد  ای تلخ اصلاً شهوت وجود ندارد و ترك لـذتبرای مثال، در داروه

پس باز در چنين مواردی شوق كه به اتفـاق همـه از . مغلوب به اين معنا همراه شهوت نيست
  .مبادی عمل است وجود نخواهد داشت

كسـى كـه شـوق را غيـر از اراده : تـوان تقريـر كـرد گونۀ ديگری نيـز مى اصل پاسخ را به
انگارد، لازم است خوردن غذای تلـخ مفيـد  اولى را طبيعى و دومى را اختياری مىداند و  مى

آيـد صـادر بـدون  را نسبت به كسى كه عالم به نفع آن است و در عين حال از آن بـدش مى
شوق بداند و خوردن غذای لذيذ مضر را نسبت به كسى كه عالم به ضرر آن است صـادر از 

داند در اولـى منتفـى اسـت و  شهوانى كه آن را ميل طبيعى مىاو بدون اراده بداند؛ زيرا ميل 
تـوان گفـت فعـل شـخص دوم  امـا نمى. ميل اختياری و از سر تأمـل در دومـى منتفـى اسـت

جـا كـه اراده محـل اخـتلاف اسـت و اختلافـى  پـس، از آن. غيراختياری و بدون اراده است
و پـذيرفتن شـوق مشـكل را حـل توان با انكار اراده  نيست كه شوق از مبادی فعل است، مى

 .)157: 1381دوانى، (كرد 

پاسـخ او ايـن . دهـد ملاصدرا در شرح هدايه پاسخ ديگری به اين استدلال مى: )2(پاسخ 
تـر از ميـل شـهوی بـه انجـام آن  شوق عقلى در زاهد مغلوب به سوی تـرك قـوی«است كه 

پـذيرد كـه تـرك حـرام در زاهـد  نمىبه عبارت ديگـر، ملاصـدرا . )240: 2001ملاصـدرا، (» است
مغلوب بدون شوق به فعل حرام باشد و تنها اراده عامل ترك باشد، بلكه شوقى كه مبـدأ آن 

تر از  عقلى است و حاصل تامل است در زاهد وجود دارد و بنابراين، چـون ايـن شـوق قـوی
اكيد و اراده پس شوق . كند شود و اراده موافق آن تحقق پيدا مى شوق خيالى است اكيد مى

  .ديگرند همراه يك

  قوای مدركه

هنگامى كه در تخيـل يـا در فكـر صـورتى . گفتيم كه دورترين مبدأ فعل مبدأ ادراكى است
ها در خـدمت آن  برد، قـو$ محركـه در انـدام سوی اجماع مى بندد و قو$ شوقيه را به نقش مى
برای برانگيخته شدن شـوق بايـد تصـور به عبارت ديگر، . )284: )الف( 1362سينا،  ابن(گيرد  قرار مى

ايـن تصـور يـا ناشـى از تخيـل . لذيذ يا مفيد، يا منفور يا مضر بودن چيزی وجود داشته باشد
همه افعال حيوان و افعال انسان از آن جهت كه حيـوان اسـت . است يا ناشى از تفكر و عقل

گـاهى  نيـز مبـدأ . عقـل اند و افعال انسان از آن جهت كه انسان است ناشى از ناشى از تخيل
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  .)148: 2، ج)ب( 1362سينا،  ابن(شود دانسته مى» قو$ واهمه«ادراكى بيشتر اعمال حيوانى 
كاركرد قوای ادراكى در انجام عمل، ادراك لذت يا ألم و منافرت و ملائمت چيـزی بـا 

كه اين كاركرد توسط كدام قوای ادراكى و چگونه انجام  برای روشن شدن اين. نفس است
در . ويژه قوای باطنى بـا انـدكى تفصـيل روشـن شـود شود، لازم است كاركرد اين قوا به مى

را به طـور كلـى » قو$ واهمه«راستا، نخست كاركرد مشهور هر يك از اين قوا، به ويژه   همين
بـرای بيـان كـاركرد مشـهور قـوا . پردازيم كنيم، سپس به نقش آنها در عمل مى مشخص مى

قوای نفس حيـوانى را  سينا ابن. بيان كرده بهره جست شفادر كتاب  سينا نتوان از آنچه اب مى
شهويه و (قوای محركه عبارتند از قو$ شوقيه . كند تقسيم مى» مدركه«و » محركه«به دو دستۀ 

قـوايى كـه ) الف: اند قوای مدركه دو قسم. و قو$ فاعله كه پيشتر از آنها سخن گفتيم) غضبيه
قــوايى كــه از بيــرون . كننــد قــوايى كــه از درون ادراك مى) د؛ بكننــ از بيــرون ادراك مى

عبارتند از » حواس باطنى«قوای مدركۀ درونى يا . اند گانه كنند، همان حواس پنج ادراك مى
قوای نفس انسانى نيـز بـه قـو$ عالمـه . حس مشترك، خيال، مصوّره، مفكرّه، واهمه و حافظه

  ).37-33: همان(شوند  يم مىتقس) عقل عملى(و قو$ عامله ) عقل نظری(
. كنـد ای است كه محسوسات حـواس ظـاهر را دريافـت و تركيـب مى حس مشترك قوه

. كند و حسّ بويايى، بـوی آن گـل را برای مثال، حسّ بينايى، رنگ زرد گلى را ادراك مى
كند و با تركيب آنها صـورتى از گلـى زرد بـا  حس مشترك اين دو محسوس را دريافت مى

ای  كند، كـار قـوه نگه داشتن آنچه قوه حس مشترك درك مى. كند ادراك مىبويى خاص 
گويـا حـس . شود نيز ناميده مى» متخيله«و » مصوره«اين قوه . شود ناميده مى» خيال«است كه 

حـس مشـترك و حـواس . انـد و در موضـوع تفـاوتى ندارنـد مشترك و خيال، قـو$ واحدی
گويند اين متحـرك سـياه اسـت و  مثال، مى كنند، برای ظاهری به جهت يا حكمى حكم مى

  .كند و حُكم ندارد اما قوه خيال صورت محسوس را حفظ مى. اين قرمز ترش است
كـار ايـن قـوه تركيـب و تجزيـه . يكى ديگر از قوای نفس انسان، مفكرّه يا متخيلّه اسـت

ود و ايم، بدون تصديق وجـ محسوسات است، فارغ از وضعى كه آنها را در آن ادراك كرده
ناميـده » مفكـره«كنـد  اين قوه هنگـامى كـه تحـت تـدبير عقـل فعاليـت مى. عدم وجود آنها

  .شود ناميده مى» متخيله«كند  ای حيوانى آن را تدبير مى شود و آنگاه كه قوه مى
كنيم،  كنيم كه آنها را حس نمى ای حكم مى افزون بر اين، گاهى در محسوسات به معانى

اند امـا در وقـت حكـم آنهـا را حـس  كه محسوس س نيست يا اينحال يا طبيعت آنها محسو
ای اسـت كـه گوسـفند در  مثال معانى نامحسوس عـداوت و زشـتى و ناسـازگاری. كنيم نمى
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ايـن امـور را . كنـد ای كـه از صـاحبش درك مى كند و سـازگاری صورت گرگ درك مى
نفس اين امـور را . تندكند، اما نه با حس؛ زيرا اين امور محسوس نيس نفس حيوانى درك مى

مثال آنچه محسوس است اما در وقت حكـم آن را حـس . كند درك مى» وهم«به وسيلۀ قو$ 
. كنيم كـه عسـل و شـيرين اسـت بينيم و حكم مى كنيم اين است كه ما چيز زردی را مى نمى

پـس خـود . كنـد اجزای اين حكم محسوسند، اما حـس آنهـا را در حـال حكـم ادراك نمى
چنين حكمـى نيـز از قـوه . كند يست و حس در اين شرايط به آن حكم نمىحكم محسوس ن

 1362سـينا،  ابـن(شود  ناميده مى» معنا«مُدرَك حس مشترك صورت و مُدرَك وهم . وهم است
  .)148 -145: 2 ، ج)ب(

كنـد و آن را بـه  ابتدا حس ظـاهر آن را ادراك مى... صورت چيزی است كه
كنـد؛  سـفند صـورت گـرگ را درك مىكـه گو دهد، مثل اين حس باطن مى

كند؛ حس باطن گوسفند هـم آن  يعنى شكل، هيئت و رنگ آن را ادراك مى
معنا چيزی است . كند كند، اما ابتدا حس ظاهر آن را ادراك مى را ادراك مى

كه حـس ظـاهر ابتـدا آن  كند بدون اين كه نفس آن را از محسوس ادراك مى
حس ظاهر و پس از آن حس بـاطن   بتداپس هر چيزی كه ا.... را ادراك كند

بــاطنى آن را  $قـو هشــود و هـر چـ ناميـده مى» صـورت«يابنـد  از گـرگ درمى
  .)35: همان(شود  ناميده مى» معنا«يابد  يابد و حس آن را درنمى درمى

افزون بر اين، حكم قو$ واهمه كه در حيوان رئيس قواست مانند حكم عقلى قطعـى نيسـت، 
بلكه حكمى تخيلى و همراه با جزئيـت و صـورت حسـى اسـت و اكثـر افعـال حيـوان از آن 

  .)148: همان(شود  صادر مى
اند، امـا هـيچ  كنـد كـه در محسوسـات واهمه امـوری را درك مى -سينا  به نظر ابن -پس 
بنـابراين بـرای مثـال، ادراك رنـگ و شـكل . كننـد حواس ظاهری آن را درك نمى يك از

گرگ كار حواس ظاهری است و در مجموع حس مشترك كـه يـك حـس بـاطنى اسـت، 
كند، اما دشـمنى و منفـور بـودن گـرگ را كـه امـری  صورت محسوس گرگ را درك مى

  .كند غيرمحسوس است، قو$ واهمه درك مى

 اقسام ادراك

در بحث از مبادی ادراكى عمل، از ميان قوای نفس حيوانى و انسانى، تنها از سه قوه  سينا ابن
رسد وجه حصـر قـوای مدركـه دخيـل در عمـل در  به نظر مى. خيال، وهم و عقل: برد نام مى

سه نوع اصلى . بخشند اين سه قوه اين باشد كه اين سه قوه سه نوع اصلى ادراك را تحقق مى
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در همـه اقسـام . راك حسـى و خيـالى، ادراك وهمـى و ادراك عقلـىادراك عبارتند از اد
گيـرد و بـرای ايـن كـار، اگـر مـدرَك مـادی باشـد،  ادراك، مدرِك صورت مدرَك را مى

در ادراك حسى و خيالى، صورت از ماده تجريـد . ادراك همراه تجريد و انتزاع خواهد بود
تفـاوت . شـود خـاص تجريـد نمى شود، اما از لواحق ماده ماننـد انـدازه و كيـف و وضـع مى

ادراك حسى و ادراك خيالى در اين است كه در ادراك حسى ميـان حـس و مـاده نسـبتى 
رود، امـا در ادراك خيـالى،  وجود دارد كه با از ميان رفـتن آن، ادراك حسـى از ميـان مـى

در ادراك وهمـى، تجريـد انـدكى . مانـد اش باقى مى صورت خيالى بدون نياز به وجود ماده
كند كه ذاتاً مـادی نيسـتند، هرچنـد ممكـن  ای دست پيدا مى ديدتر است و واهمه به معانىش

البتـه، واهمـه معـانى مـادی امـا . است در مـاده باشـند ماننـد خيـر و شـر و موافـق و مخـالف
با اين حال در در ادراك وهمى نيز صورت كاملاً از لواحق . كند نامحسوس را نيز درك مى

در ادراك عقلـى . كنـد شـكل جزئـى ادراك مى  و واهمه صورت را بهشود  ماده تجريد نمى
با . )53 -50ص ،2، ج)ب( 1362سينا،  ابن(طور كامل مجرد از ماده است  شود به صورتى كه ادراك مى

يگر تفاوت دارنـد،  د شود كه ادراك حسى و ادراك خيالى با يك اين توضيحات روشن مى
مل اهميتى ندارد، اين دو نوع ادراك يك نوع شمرده جا كه اين تفاوت در بحث ع اما از آن

: عنوان مبادی ادراكى عمـل سـخن بگـوييم توانيم از سه نوع ادراك به بنابراين، مى. شود مى
  .ادراك حسى و خيالى، ادراك وهمى و ادراك عقلى

 ادراك حسى و خيالى

ا مضـر بـودن پيش از اين اشاره شد كه اولين مرحلۀ عمل، ادراك لذت يـا ألـم و مفيـد يـ
در عملى كه ادراكِ حسى يا خيـالى مبـدأ ادراكـى آن اسـت حـواس ظـاهری . چيزی است

 سـينا ابـن. كند كنند و به تبع حس، خيال نيز اين ادراك را حفظ مى لذت و ألم را درك مى
بـرای . دهـد ادراك لذت و ألم را در امور محسوس به برخـى از حـواس ظـاهری نسـبت مى

در باب اولويت و لـزوم وجـود قـوه لامسـه بـرای  سينا به استدلال ابنتوضيح اين مطلب بايد 
استدلال او اين است كه تركيب اصلى و مزاج حيوان از كيفيات ملموس . حيوان توجه كنيم

  .شود است و با اختلال اين كيفيات فاسد مى
ای باشد كه بر آنچه سبب  حس طليعه نفس است پس بايد طليعه اول آن طليعه

هايى باشد كه بـر امـوری  ظ صلاح است دلالت كند و قبل از طليعهفساد و حف
گيـرد كـه خـارج از قـوام  كنند كه به برخى از آنها منفعتى تعلق مى دلالت مى
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  .)58: 2، ج)ب( 1362سينا،  ابن(است يا ضرری كه خارج از فساد است 
مـدرك  دهنـد و لامسـه بنابراين چون كيفيات ملموس تركيب اصـلى حيـوان را تشـكيل مى

لامسه با احساس لذت در امور سـازگار . كيفيات ملموس است، پس اولين حس لامسه است
درد «بنـابراين . كند و احساس درد در امور ناسازگار اسباب صلاح و فساد نفس را درك مى

با اين حال، ادراك لذت و ألم كـه منشـأ . »و راحت شدن از درد از محسوسات لمسى هستند
قوه لامسه ندارد و برخى از ديگر حواس ظـاهری نيـز در ايـن جنبـه  عمل است اختصاص به

توانـد  كه لامسـه مى اند، اما لمس در اين معنا با حواس ديگر تفاوت دارد؛ زيرا با اين شريك
لذت و ألم را مستقيماً درك كند، برخى از حواس ديگر در محسوسشان لذت و المى نيست 

  .)61: 2، ج)ب( 1362سينا،  ابن(كنند  م را احساس مىيكى از محسوسات، لذت يا ألا و برخى ب
هـا نـه  بينايى به سـبب رنگ. اند حواسى كه لذتى در محسوسشان نيست، بينايى و شنوايى

. شـود شود، بلكه نفس است كه از درون دچار لذت و ألـم مى برد و نه دچار ألم مى لذت مى
شـوند، از  مانند نور دچار ألم مىهنگامى كه گوش از صدايى شديد يا چشم از رنگى شديد 

كننـد  شـوند، بلكـه از آن حيـث كـه لمـس مى بينند دچار ألم نمى شنوند يا مى آن نظر كه مى
آيد و با از ميان رفتن آن عوامـل نيـز در  شوند؛ زيرا در آنها درد لمسى پديد مى دچار ألم مى

شـوند كـه  ت و ألـم مىبويايى و چشايى نيز زمـانى دچـار لـذ. آيد آنها لذت لمسى پديد مى
اما لمـس گـاهى بـه واسـطه كيفيـت ملمـوس . كيفيتى سازگار يا ناسازگار در آنها پديد آيد

شـود، ماننـد حـرارت و بـرودت و گـاهى بـدون واسـطه كيفيتـى كـه  دچار لـذت و ألـم مى
و بـا  1كنـد باشد، بلكه با از ميان رفتن پيوستگى بدن احساس ألـم مى) بالذات(محسوس اول 

  .) همان(كند  ن احساس لذت مىجبران آ
به طور خلاصه، در اعمال حيوانى برخاسته از ادراك حسى و خيالى، مبدأ ادراكى عمل، 

در اين ادراك، حواس ظاهری يـا مسـتقيماً لـذت و . ادراك حسىِ امری لذيذ يا منفور است
در . كنند كنند و يا در حالِ ادراك محسوس، لذت و ألم را نيز ادراك مى ألم را احساس مى

آيد و با پديد آمدن اجماع،  پى ادراك لذت و الم، در قو$ شوقيه، شهوت يا غضب پديد مى
بـرای مثـال، در هـوای گـرم وقتـى لامسـه شـخص در جهـت . شـود تحريك مى» قو$ فاعله«

كند و در پـى آن، شـهوت، قـو$  كند، حكم به لذيذ بودن آن مى خاصى سرما را احساس مى
ای  مثـال ديگـر، شـخص گرسـنه. كنـد ه سوی مبدأ سرما تحريك مىفاعله را برای حركت ب

كند و با طى شدن ديگر مراحل دست  اش احساس لذت مى است كه با شنيدن بوی غذا شامه
  .زند به عمل مى



37  

 

 

ظر
ن

 ية
س
ن 

 اب
ل
عم

نا
ي

  

 ادراك وهمى

گفتـه روشـن شـد، يكـى از كاركردهـای اصـلى واهمـه  طور كه از توضيحات پيش همان
ای است كه گوسفند  ين نوع معانى نامحسوس، دشمنىمثال ا. ادراك معانى نامحسوس است
ادراك . يابـد كند و انسى اسـت كـه در صـورت صـاحبش مى در صورت گرگ ادراك مى

معانىِ نامحسوس ملائمت و منافرت يا لذت و ألـم توسـط واهمـه مبـدأ ادراكـى بسـياری از 
يـد حكـم بـه طور كه ديـديم بـرای برانگيختـه شـدن شـوق با افعال حيوانى است؛ زيرا همان

جا كه مطلوبيت و منفوريت از صور حسى نيسـتند  مطلوبيت يا منفوريت چيزی بشود و از آن
و به واسطۀ تعلق گرفتن بـه امـور جزئـى، مطلـوب جزئـى هسـتند  -بلكه از سنخ معنا هستند -

  .است» قو$ واهمه«كند  ای كه در حيوان حكم به مطلوبيت يا منفوريت مى قوه
های  حيـوانى برخاسـته از ادراك وهمـى، ابتـدا حـواس ظـاهری جنبـهبنابراين، در اعمال 

هـای  حس مشترك با جمع آوری داده. دهند مختلف شىء محسوس را به حس مشترك مى
در پى اين ادراك، واهمه حكم به لذيذ . كند حسى مختلف، آن شىء محسوس را درك مى

آيـد و سـاير مراحـل  د مىكند و سپس شهوت يا غضبِ قو$ شوقيه پديـ يا منفور بودن آن مى
بيند، حـس مشـترك  برای مثال، هنگامى كه شخصى دوستش را مى. آيد عمل در پى آن مى
كند و در نتيجه شـخص بـه سـوی  دهد و واهمه حكم به لذت ديدار او مى او را تشخيص مى

  .كند دوستش حركت مى
گاهى ادراك ملائمت و منافرت يا لذت و ألم را  سينا در مجموع، مشاهده كرديم كه ابن

تـوان  چگونه مى. دهد و گاهى به برخى از حواس ظاهری نسبت مى» قو$ واهمه«در حيوان به 
ميان آنها جمع كرد؟ شايد بتوان با تفكيـك ميـان اقسـام مُـدرَكات تفـاوت ايـن دو ديـدگاه 

: ات را بـه دو قسـم تقسـيم كـردتـوان مـدرَك مى. دربار$ قوه مدرك لذت و ألم را تبيين كرد
مـدركاتى  )توانند آنهـا را ادراك كننـد؛ ب مدركاتى كه حواس ظاهری به تنهايى مى )الف

آنها را ادراك » حس مشترك«تنهايى قادر به ادراك آنها نيستند، بلكه  كه حواس ظاهری به
در مدركاتى كه كيفيـت محسـوس هسـتند و حـواس ظـاهری قـادر بـه درك آنهـا . كند مى

كننـد و از ايـن رو، حـس  هستند، حواس ظـاهری ملائمـت و منـافرت آنهـا را نيـز درك مى
ماننـد گرمـا و سـرما كـه لامسـه . تواند لذيذ يـا مـؤلم بـودن آنهـا را ادراك كنـد ظاهری مى

كنـد  تواند آن را درك كند و لذت و المى كه در جسم گرم يـا سـرد درك مى تنهايى مى به
  .تواند منشأ عمل باشد مى
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كننـد، بلكـه حـس  تنهـايى آنهـا را ادراك نمى اما در مـدركاتى كـه حـواس ظـاهری بـه
كنـد، خـود  كردن مدركات حواس ظاهری، محسـوس خاصـى را درك مى مشترك با جمع

كند، بلكه قو$ واهمه اسـت كـه حكـم بـه  حس مشترك لذيذ يا مولم بودن آن را درك نمى
مانند زمانى كـه حـواس . داند ذيذ يا مولم مىكند و آن را ل ملائمت و منافرت آن با نفس مى

كننـد و حـس  گوسفند با ديدن، شنيدن و بوييدن، شكل، صـدا و بـوی گـرگ را ادراك مى
كنـد و منشـأ  كند، در اين زمان واهمه حكم به منـافرت آن مى مشترك گرگ را ادراك مى

 و )329: 2، ج1370 فخـر رازی،(شايد به همين مناسبت باشد كـه فخـر رازی . شود عمل گوسفند مى
اند كه مدرِك آنچه  اين احتمال را مطرح كرده ))پاورقى( 217: 8، ج1981ملاصدرا، (علامه طباطبايى 

شوند مانند محبت و عداوت جزئى همان حس مشترك باشد؛ زيـرا  ناميده مى» معانى جزئيه«
حسوسِ تواند معانى غيرم تواند محسوسات را درك كند، مى طور كه مى حس مشترك همان

  .موجود در محسوسات را نيز درك كند
جا دريافتيم كه در اعمال حيوانى، يعنى اعمالى كه مبدأ ادراكى آنها تفكـر نيسـت،  تا اين

كنند، معمولاً از سـنخ  هايى كه قوای ظاهری و واهمه يا حس مشترك حيوان درك مى لذت
هايى را نيـز  حيوان لـذتادراك ملايمت يا منافرت چيزی با يكى از قوای ظاهری است، اما 

كند كه مربوط به قوه باطنى خيال است، مانند شوق مادر به فرزندش و دوسـت بـه  درك مى
  :سينا از نظر ابن. دوست خود و نيز شوق به رهايى از قفس

اين امور شهوت قوه شهويه نيست، بلكه شوق به شهوت قوه خياليه است؛ زيرا 
در امـوری كـه در مـدركات تغييـر كند و  قوه مدركه در اموری كه درك مى

خود دارد كه  شوند يا صور لذتى مخصوص به كنند و با مشاهده تجديد مى مى
شود و در نتيجـه  شود، به آنها مشتاق مى وقتى با از دست دادن آنها ناراحت مى

. سـوی آن تحريـك كنـد آورد تا اعضا را به در قو$ اجماع، اجماعى پديد مى
انگيزد و بـرای معقـولات زيبـا  مى اجماع را بر چنان كه برای شهوت و غضب

  .)173: 2، ج)ب( 1362سينا،  ابن(
كـه منشـأ  ها وجـود دارد كـه بـا اين ای از لـذت توان گفت كـه در حيـوان دسـته بنابراين، مى

آورد، امـا شـهوت يـا غضـب ناميـده  تحريك است و شـوق و اجمـاع و حركـت پديـد مـى
اند بر اثر انُس، محبت يا عـادت بـه محـيط يـا صـور  خيالها كه لذت قوه  اين لذت. شود نمى

شود  وقتى صور فوق مفقود گرديدند، حيوان از فقدان آنها متالم مى. آيند خوشايند پديد مى
بـا . كنـد كند و قوه عزم و تحريـك در آن شـروع بـه فعاليـت مى و اشتياق به آنها حاصل مى
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ها نامحسوسند بايد ادراك آنها را  كه اين لذتجا  توجه به آنچه دربار$ واهمه دانستيم، از آن
  .به واهمه نسبت داد

  ادراك عقلى

عقل عملى است كـه بـه كمـك  -از آن جهت كه انسان است  -مبدأ ادراكى عمل انسان 
در ادامـه، نخسـت بـه تفـاوت عقـل عملـى و . كند خيال يا واهمه، شوق به عمل را فراهم مى
  .واهمه در عمل انسانى خواهيم پرداختعقل نظری و سپس به نقش عقل عملى و 

و  )184: 2، ج)ب( 1362( اسـتدرك آرا و احكـام كلـى  ای اسـت كـه ويـژ$ عقل نظری، قـوه
ای كلـى پديـد  توانـد اراده ارتباطى مستقيم با عمل ندارد، زيرا عقل از جهت كليتش تنها مى

شـوند، مسـاوی  مىعنوان عمل محقق  های خاصى كه به بياورد و نسبت اراده كلى با حركت
واسطۀ كلى بـودن احكـامش، حتـى احكـام مربـوط بـه عمـل،  بنابراين، عقل نظری به. است

عقل «به نام ی نيز دارد ديگر $قورو، انسان  اين از. تواند منشأ ادراكى عمل باشد تنهايى نمى به
ها ست بدانامفيد و مضر است كه سزاوار  در آن دسته از امور جزئىِ  أملكه مختص ت» عملى

تأمـل در امـور  .انديعنى اموری كه خوب و بد و خيـر و شـرّ  ؛شود پرهيزعمل شود يا از آنها 
عقـل  از اين قوه در قيـاس خـود كبـری را. پذيرد از طريق نوعى قياس انجام مى جزئى عملى

كند و خـود بـه نتـايج جزئـى مربـوط بـه عمـل  اخذ مى ،كند كه كليات را ادراك مى نظری
كند، حركت قـو$ شـوقيه در  حكم مى» عقل عملى«مى كه اين قوه يعنى هنگا. يابد دست مى
عقـل نظـری بـا صـدق و كـذب كـار دارد و عقـل . كند آيد و بدن را تحريك مى پى آن مى

عقل نظری با واجب و ممتنـع و ممكـن كـار دارد و عقـل . امور جزئىعملى با خير و شر در 
بـه نظـر . )353 -352: 2، ج1375سـينا،  ؛ ابـن185 -184: 2، ج)ب( 1362سـينا،  ابـن( زشت و زيبا و جايزعملى با 

، قوه وهميـه خـادم عقـل  از سويى. عقل نظری است) همه مراتب(، عقل عملى خادم سينا ابن
  .)41: 2، ج)ب( 1362سينا،  ابن(اند  عملى است و جميع قوای حيوانى خادم قو$ وهميه

ای اسـت كـه نفـس بـه وسـيله آن  قوهشود كه عقل عملى  چنين استفاده مىاين مطالب از 
اسـتنباط ادراك و امـا  ،كند احكام جزئى مربوط به عمل را از احكام كلى عملى استنباط مى

بدين ترتيـب عقـل نظـری گذشـته از ايـن كـه . عقل نظری است $احكام كلى عملى بر عهد
لى كند، استنباط احكام كلى حكمت عم استنباط مىادراك و احكام كلى حكمت نظری را 

عقل عملى است، استنباط احكام جزئى عملـى از احكـام  $آنچه بر عهد. را نيز بر عهده دارد
گـويى خـوب  راسـت«و » ظلم قبيح اسـت« ،»عدالت نيكوست« ،برای مثال. كلى عملى است

نظری ايـن احكـام  وقتى عقلِ . كند مى ادراكحكامى هستند كه عقل نظری آنها را ، ا»است
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پـس از  و شـوند كبـرای قيـاس لحـاظ مى ۀرا صادر كـرد، هـر يـك از ايـن احكـام بـه منزلـ
از دو  ،بـرای مثـال. كنـد ، عقل عملـى حكـم جزئـى اسـتنباط مىهاشدن صغری به آن ضميمه
ايـن عمـل نيكـو «گيـرد كـه  نتيجه مى» نيكو است تلاعد«و » است نهدلاااين عمل ع«: ۀمقدم
  .»است

نصيرالدين طوسى برای تبيين و تصوير چگونگى صدور حركات از احكـام كلـى خواجه 
  :توان مشخص كرد آورد كه نقش عقل نظری و عملى را مى مثالى مى

كنيم كـه بخشـش  كنيم، بـرای مثـال، تصـور مـى ما حكمى كلى را تصور مـى
اين حكمى كلـى اسـت . دِرهم كاری است كه انجام آن برای ما شايسته است

كـه  آن مقدمات كلـى عبارتنـد از اين. آوريم دمات كلى به دست مىكه از مق
انجام كارهای خوب برای ما شايسته است و بخشش درهم از كارهای خـوب 

كه شايسته است  آوريم، مبنى بر اين گاه حكمى جزئى در پى آن مى آن. است
از اين حكم جزئى شوق و اراده . درهمى كه در دست من است بخشيده شود

گاه قو$ محرّكه برای  آن. آيد متعين برای بخشيدن اين درهم پديد مى جزئى و
  .)420: 2، ج1375سينا،  ابن(شود  پرداخت آن به مستحق برانگيخته مى

بخشش درهم كاری است كه انجـام آن بـرای مـن شايسـته «در اين مثال استنباط حكم كلىِ 
آنچـه در «ضـميمۀ صـغرای عقل عملى از اين مقدمـه كلـى بـه . كار عقل نظری است» است

شايسته است درهمى كـه در «حكم جزئى » توان بخشيد دست من است درهمى است كه مى
  .كند را استنباط مى» دست من است بخشيده شود

جـا كـه صـغری معنـايى جزئـى اسـت و  از آندهـد،  در قياسى كه عقل عملى تشكيل مى
يد ادراك صغری را به واهمه نسبت بنا به قاعده بااست،  ههماو $قو كارادراك معانى جزئى 

در آثار حكيمـان مسـلمان، نـه در بيـان كـاركرد  -ام جا كه من تتبع كرده تا آن -داد، هرچند 
كبـری از سوی ديگـر، . واهمه و نه در نسبت ميان عقل و ساير قوا، به آن تصريح نشده است

ل نظـری آن را عق ،بنابراين .عقل نظری است $حكم كلى است و ادراك حكم كلى بر عهد
مـذكور نتيجـه را از  ۀدر نهايت اين عقل عملى است كه پس از اخذ دو مقدم. كند درك مى

حكم جزئى مربوط به عمل است و استنباط چنـين حكمـى ، زيرا نتيجه ؛كند آنها استنباط مى
  .عقل عملى است $بر عهد
 سـتنباطارا عملـى حكـم جزئـى و قو$ واهمـه سان عقل عملى به كمك عقل نظری  بدين

اين . شود با اين توضيح معنای خدمتگزاری واهمه نسبت به عقل عملى نيز روشن مى. كند مى
  .كند خدمتگزاری در اين جهت است كه صغرای قياس عقل عملى را فراهم مى
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شود كه نقش واهمه در افعـال انسـانى بـا نقـش آن در افعـال  با اين توضيحات روشن مى
كند، اما  مى همه در افعال حيوانى حكم به منفور و لذيذ بودنوا. حيوانى كاملاً متفاوت است

كنـد و عقـل  در افعال انسانى عقل نظری است كه احكام كلى دربار$ منفور يا لذيذ بودن مى
بنابراين، نقش واهمه در افعال انسانى . كند عملى آن حكم را در مصداقى مشخص تطبيق مى

بـه طـور خلاصـه . كلى عقـل نظـری اسـت كردن مصداق يا وسيلۀ تحقق حكم تنها مشخص
  :توان گفت عمل انسانى شامل اين مراحل است مى
يـا » عدالت خوب اسـت«كه  ادراك يا استنباط حكم كلى نظری ناظر به عمل مانند اين. 1

  .»بخشش كار خوبى است«
ای بـرای تحقـق جزئـى ايـن حكـم كلـى  حكم كردن واهمه در تعيين مصداق يا وسيله. 2

اكنون «كه  يا اين» ای است اكنون دادن اين پول خاص كار عادلانه«كه  اين مانند ادراك
  .»نگرفتن اين پول خاص از شخص درمانده، بخشش است

كه عقل  مانند اين. گفته توسط عقل عملى استنباط حكم عملى جزئى از دو مقدمۀ پيش. 3
، »ای اسـت هدادن اين پول خاص كار عادلان«و » عدالت خوب است«عملى از دو مقدمۀ 

كـه از دو مقدمـۀ  يـا اين. گيرد كه بخشش اين پـول خـاص كـار خـوبى اسـت نتيجه مى
» نگرفتن اين پول خاص از شخص درمانده، بخشش است«و » بخشش كار خوبى است«

  .»نگرفتن اين پول خاص از شخص درمانده كار خوبى است«گيرد كه  نتيجه مى
اع برای انجـام عملـى كـه عقـل عملـى بـه پديد آمدن اراده يا شوق شديد و سپس اجم. 4

مانند پديد آمـدن اراده يـا شـوق شـديد بـه دادن ايـن پـول . انجام آن حكم كرده است
  .خاص يا نگرفتن اين پول خاص

. حركت قوای فاعله در اعضا برای انجام آنچه اراده يا اجماع به آن تعلـق گرفتـه اسـت. 5
  .مانند حركت دست برای دادن پول يا نگرفتن آن

  .انجام عمل. 6
دربار$ مبادی ادراكـى  سينا نكته ديگر دربار$ عمل انسانى آن است كه بر اساس تبيين ابن

چـه ايـن اعمـال خـوب  -دهـد  عمل انسان، اعمالى كه انسان با تأمل و قياس عملى انجام مى
برای مثال، ممكن است عقـل نظـری در . همگى اين مبادی ادراكى را دارند -باشند و چه بد 

واهمۀ او نيز يكى از موارد سرقت مانند . كه كسب ثروت خوب است سى حكم كند به اينك
شمار آورد و عقل عملى نيـز  برداشتن بدون اجازه پول ديگران را از مصاديق كسب ثروت به

  : قياسى با اين شكل تشكيل دهد
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  كسب ثروت خوب است؛ «
  ست؛ اين مورد از برداشتن پول ديگران از مصاديق كسب ثروت ا

  . »پس، اين مورد از برداشتن پول ديگران خوب است
  

شـود و ايـن كـار در صـورت  ای حاصل مى طبيعتاً در پى اين حكم عقل عملى، شوق و اراده
در اين صورت اين عمل سـرقت كـه عمـل بـدی اسـت بـا همـان . پذيرد نبود موانع انجام مى

عقـل عملـى بـا تعريفـى كـه كـه  خلاصـه اين. پـذيرد مبادی ادراكى اعمال خوب تحقـق مى
كند، صرفاً جنبۀ ابزاری دارد و به كمك واهمه تنها وسيله يا مصداق تحقـق  ارائه مى سينا ابن

  .كند احكام كلى عقل نظری را مشخص مى
بند نيست و وساطت عقل عملى را تنهـا  به اين نتيجه كاملاً پای سينا رسد ابن اما به نظر مى

. كنـد ل بد را اعمال حيوانى شمرده و به واهمـه منسـوب مىپذيرد و اعما در اعمال خوب مى
  : نويسد مى سينا رو، ابن همين از

بـا  )عقل عملى(عقل نظری است؛ زيرا رابطه  )همه مراتب(عقل عملى خادم 
بدن برای تكميل و تزكيه و تطهير عقل نظری است و عقل عملـى تدبيركننـده 

  .)41: 2، ج)ب( 1362سينا،  ابن(اين رابطه است 
كـه شـامل عقـل [مسلط بر سـاير قـوای بـدن ) عقل عملى(لازم است اين قوه «بر اين اساس، 

و از آنها منفعل نشود بلكه سـاير قـوا از آن منفعـل شـوند و نـزد آن ... باشد ] شود نظری نمى
معنای اين عبارت اين است كه اگر شوقى ناشى از عقل عملى وجود  ).38: همان(» خاضع باشند
ر مقابل شوقى ناشى از واهمه محض حيوانى، لازم است انسـان از شـوق ناشـى از داشت و د

طور كه ديديم، عقل عملى لزومـاً بـه كـار خـوب  در حالى كه همان. عقل عملى تبعيت كند
 سينا گويا ابن. كند و ممكن است حكم نادرستى صادر كند و مبدأ عمل بدی شود حكم نمى

 آرمـانى و گيـرد و دربـار$ عقـل ى را ناديـده مىخطای عقـل عملـى در ادراك احكـام عملـ
  .گويد آل سخن مى ايده

  خاتمه

دربار$ مبادی عمل اختياری انسان مـورد قبـول فيلسـوفان مسـلمان  سينا های ابن عمده ديدگاه
بر وجود اراده و ماهيت آن و نيز نقش واهمـه و  سينا اما استدلال ابن. بعدی قرار گرفته است
طور كـه ديـديم  افزون بر اين، همـان. سانى محل مناقشه و بحث استعقل عملى در اعمال ان

نسبت نايكسان عقل عملى با افعال خوب و بد و نقش انحصاری آن در دستيابى بـه سـعادت 
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در بحث اثبات غايـت بـرای اعمـال انسـان، عليـت  سينا از سوی ديگر، ابن. قابل دفاع نيست
تـوان او را از مـدافعان نظريـۀ علـّىِ عمـل  مىپـذيرد و  را برای عمـل انسـان مى) دليل(غايت 

 2.معاصر نيز اشكالات سختى وارد شـده اسـت اما به نظريۀ علىِّ عمل در فلسفۀ. شمار آورد به
در معـرض  سـينا بررسى اشكالات فيلسوفان مسلمان و ديگر اشكالاتى كـه نظريـۀ عمـل ابـن

توانند موضـوع  يا اصلاح نظريه او مى سينا دفاع از ابن  های احتمالى و امكان آنهاست و پاسخ
  .های بيشتر باشند پژوهش

  ها نوشت پى

                                                
بر اساس طب قديم، مزاج حافظ تركيب و پيوستگي بدن است و هر آنچه مخـل بـه ايـن پيوسـتگي باشـد،      . 1

  ).236-233 :1388ناييجى، : نك(كند، سبب احساس الم مي شود  چون مزاج را از اعتدال خارج مي

 ).1386؛ همو، 1385ذاكری، : نك(براي آشنايي با نظرية عليّ عمل و اشكالات آن . 2
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  نامه كتاب

: ، تحقيق و مقدمۀ ابراهيم مـدكور، قـمالهیات شـفا ،))الف(1362( حسين بن عبدااللهّٰ ، سينا ابن .1
  .مكتبه آيةااللهّٰ مرعشى نجفى

مكتبـه آيـةااللهّٰ : ، تحقيق و مقدمۀ ابـراهيم مـدكور، قـمطبیعیات شفا ،))ب( 1362(ــــــــــــ  .2
 .مرعشى نجفى

  .انتشارات دانشگاه تهران: ، تهرانالنجاه من الغرق ف@ بحر الضلالاة ،)1364(ــــــــــــ  .3
  .نشر البلاغه: ، قمالطوسF لمحققمC شرح ا التنبیهات و الاشارات ،)1375(ــــــــــــ  .4
مجلـه : ، قـم»اراده و تأثير آن در كيفيت جرم از ديـدگاه ارسـطو« ،)1380( برنجكار، رضا .5

  .، سال سوم، شماره دهممجتمC آموزش عال@ قم
  .انتشارات اسرا: ، قمرحیق مختوم ،)1382( جوادی آملى، عبدااللهّٰ  .6
بررسى شكاف بين نظر و عمل اخلاقـى از « ،)1388( محسن و صيادنژاد، عليرضاجوادی،  .7

  .32، شماره پياپى فصلنامه اندیشه دین@ دانشLاه شیراز: ، شيراز»ديدگاه ارسطو
موسسـه : ، مشـهد)و بذيله رسـالة هياكـل النـور(ثلاث رسائل  ،)1370( دوانى، جلال الدين .8

  .های آستان قدس رضوی پژوهش
 .ميراث مكتوب: ، تهرانسبع رسائل ،)1381(الدين و خواجويى، ملااسماعيل دوانى، جلال .9

 .56، شماره نامه مفید، »نظريۀ علىِّ عمل ديويدسن«، )1385(ذاكری، مهدی  .10

، 36، سـال مجلـه فلسـفه، »نظريۀ علىِّ عمـل و اشـكال ارتبـاط منطقـى«، )1386(ــــــــــــ  .11
  .2 ش

  .بيدار: ، قمف@ علم الالهیات و الطبیعیات ةلمشرقیالمباحث ا ،)1370( الرازی، فخر الدين .12
  .بيدار: ، قمالحاشیه عل@ الهیات الشفا ،)تا بى( )ملاصدرا(شيرازی، محمد ابن ابراهيم  .13
  .دار احياء التراث: ، بيروتةالاربع ةالمتعالیه ف@ الاسفار العقلی ةالحUم، )1981(ــــــــــــ  .14
  .موسسه التاريخ العربى: ، بيروتالاثیریة الهدایة شرح ،)2001(ــــــــــــ  .15
  .مركز نشر دانشگاهى: ، تهرانالشواهد الربوبیه ،)1362(ــــــــــــ  .16
: ، مشــهدحUمــة العــین و شــرحه ،)1353( الكــاتبى، نجــم الــدين علــى و البخــاری، ميــرك .17

  .انتشارات دانشگاه فردوسى
  .انتشارات صدرا: ، تهرانمجموعه آثار ،)1371( مطهری، مرتضى .18
انتشـارات موسسـه : ، قـمترجمـه و شـرح کتـاب نفـس شـفا ،)1388( حسـين ناييجى، محمـد .19

 .آموزشى و پژوهشى امام خمينى
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  مدرن و بحران فقه تيعقلان

  مدرن و بحران فقه تيعقلان

  ∗∗∗∗واله نيحس

  دهيچك

يـا در (ای احكام فقهـى در دوران معاصـر  امروزه و با تحولات دنيای جديد، پاره
كه موضوع آنهـا منتفـى شـده، بلكـه بـه  نه به اين دليل   -) برخى نقاط جغرافيايى

از ايـن . قابل اجرا نيستند  - دنبال دارد سبب پيامدهای نامطلوبى كه اجرای آنها به
 حـل یبـرا یشـنهاديپ یاكاره از جمله راه .شود ياد مى»  بحران فقه«مسئله گاه به 

. مـدرن اسـت تيقلانبر اساس ع ىفقه تيعقلان یبازساز ،بحران -به ظاهر  -اين 
نظـر در مسـلمات  ديـتجد ن،يسـنگ سـانهشنا  تعهدات شناخت سبب به حل راه نيا

 انيگرا سنت یبراچندان جذابيتى  ى،قواعد كلام ىناروا از برخ $و استفاد ىاصول
 نيـا. راند ىگام به پس م كيرا تنها   آنحل مشكل، جای  كه به ضمن اين .ندارد
در اسـتنباط  ىسـتياتم كرديرو: نقطه اشتراك دارد كيبا اصل مشكل در  حل راه

  .ىاحكام شرع

  ها   واژه ديكل

  .ى به فقهستياتم كرديرو ،فقه ،مدرن، سنت تيعقلان ى،فقه تيعقلان
   

                                                 
 wale2ir@yahoo.com   دانشگاه شهيد بهشتي استاديار ∗

 02/04/1391: تاريخ تأييد      29/01/1391: تاريخ پذيرش    

 الاهيات پژوهشى فلسفه و   - - - - علمىفصلنامه   

  1390 شماره چهارم، زمستان شانزدهم،سال 
The Quarterly Jornal of Philosophy & Theology 

Vol. 16, No. 4, Winter, 2011 
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  مقدمه 

منظـور . بحث در اين بـاره ادامـه دارد. های گوناگون ارائه شده است حل برای بحران فقه راه
 طايـا در برخـى نقـ(ای احكـام فقهـى در دوران معاصـر  پـارهما از بحران فقه اين اسـت كـه 

كه موضوع آنها منتفى شده، بلكه به سـبب پيامـدهای نـامطلوبى  نه به اين دليل  -) جغرافيايى
برای مثال، حرمـت ربـا از مسـلمات فقهـى و . قابل اجرا نيستند -دنبال دارد كه اجرای آنها به

شايد جزو ضروريات فقه اسلامى است، اما كمتر كسى ترديد دارد كه نظام اقتصاد مدرن بـا 
وری ناشـى از  ريزد، رقابت اقتصادی و بهره سره در هم مى حذف ربا از معاملات بانكى يك

رونـد و  كنتـرل پـولى و اقتصـادی از دسـت مىهای مديريت و   شود، سامانه رقابت مختل مى
احكام فراوان ديگـری در ابـواب مختلـف فقـه نيـز . بيند رشد توليد ملى و جهانى آسيب مى

ارث زن و مرد و كافر ذمـى، حـق طـلاق، . وجود دارد كه محل مناقشاتى از اين دست است
  .اند بعضى احكام مرتد و قصاص و حدود از اين جمله

رای حل ايـن مشـكل صـورت گرفتـه اسـت كـه در دو دسـتۀ اصـلى های بسياری ب تلاش
يك دسته در دفـاع از ايـن احكـام بـه ضـرورت تغييـر شـرايط عينـى و . شوند بندی مى طبقه

دستۀ ديگر تغييراتى در احكام فقهى . كنند مساعدسازی آن برای اجرای احكام فقه توجه مى
  . اند دههای متفاوتى را پيمو دستۀ دوم راه. كنند پيشنهاد مى

پردازيم كه روشـنفكری دينـى معاصـر در ايـران  حلى مى در اين مقاله به معرفى و نقد راه
ايـن . اند تكامـل بخشـيده 1شناسـ@ اخـلاق دینارائه و آقای ابوالقاسم فنـايى در كتـاب عالمانـۀ 

  .كند گزينىِ عقلانيت سنتى با عقلانيت مدرن را پيشنهاد مى رويكرد جای
» هـای عصـر جديـد ناكارآمدی فقه سنتى در رويارويى با چالش«ران حل برای بح اين راه

در مبـــانى و «در شـــمار رويكردهـــای راديكـــال قـــرار دارد؛ زيـــرا ريشـــۀ بحـــران فقـــه را 
گرفتن عقلانيت حاكم بر جهـان  ناديده«بيند كه خود برآمده از  مى» های فقه سنتى فرض پيش

بـرای . )125: 1389فنـايى، (ا بازسـازی كـرد ر» عقلانيت فقهـى«و برای حل آن بايد » جديد است
شوند كه در سراسر كار بر آن تكيـه  بكار تأسيس عقلانيتى مى حل اين مشكل، نخست دست

های عقلانيت فقهى با  های عقلانيت سنتى با عقلانيت مدرن و تفاوت گاه تفاوت شود، آن مى
تطبيـق شـده و  يا(ريخى شود و سپس با استمداد از تفكيك دين تا عقلانيت عرفى تحليل مى

دهنـد كـه بـا آنهـا  دسـت مى معيارهـايى بـه) يـامطلق و مظـروف(تاريخى  از دين فرا) ظرف
تـاريخى و مظـروف ميسّـر و سـرانجام  پيراستن عناصر عَرَضى دين و تنقيح دين مطلـق و فـرا

در ايـن رويكـرد، بحـران فقـه تجسـد تعـارض ديـن بـا . شـود سازی دين ممكـن مى روزآمد
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رود، بلكه برخورد عقلانيت كهن با عقلانيت مـدرن بـه حسـاب  شمار نمى مدرن بهعقلانيت 
جا بروز كرده كه به اشتباه، يك تلقى تاريخى از دين،  به عبارت ديگر، مشكل از آن. آيد مى

ل اين ئومحور كه مس در اين مسير، اجتهاد سنتىِ قانون. تاريخى به حساب آمده است دين فرا
شـود،  محور تأكيـد مى گزينى آن با اجتهاد الگو شود و بر ضرورت جای مىاشتباه است، نقد 

شود كـه  الفراغى تعريف مى شود و منطقة ضرورت ترجمۀ فرهنگى متون دينى نشان داده مى
احكـام الزامـى خداونـد بـر «سان، ضمن پذيرش تقدم  بدين. گذاری بشری است ميدان قانون
شود كـه سـاخت دوگانـه دارد؛  های هنجاری توصيه مى ای از آموزه واره ، نظام»قوانين بشری

است كه البته، مقيد به الزامات شرعى و اخلاقى هستند و بخشى   بخشى قوانين موضوع بشری
  . )527: 1389فنايى، (احكام االلهّٰ است 

هــر يــك از . شــود تــاريخى، دوازده معيــار ارائـه مى بـرای تفكيــك ديــن تـاريخى از فــرا
اگـر . شـود سنت وجود دارد با محك اين دوازده معيـار سـنجش مىهای دينى كه در  آموزه

تـاريخى نيسـت،  كنيم كه آن آمـوزه فـرا ها در او كارگر افتاد، كشف مى يكى از اين محك
بـا ايـن معيارهـا . مكـانى تطبيـق ديـن مطلـق اسـت –بلكه از عَرَضيات دين و مقتضيات زمانى

ای  هرگاه آموزه. )477: همـان(ى را نشان داد های نادرست از متون دين توان برداشت همچنين مى
تـاريخى و  دانيم كه به دين فرا دينى آزمون تمام اين معيارها را با موفقيت پشت سر نهاد، مى

كنيم و  ت كه جهان مدرن را با آنها نقد مـىى اسهای دين اين دسته از آموزه. مطلق تعلق دارد
  .مبايد متناسب با آنها زندگى مدرن را سامان دهي

های عقلانيت سنتى با عقلانيت مدرن دو دستاورد بزرگ برای ايـن  روشن ساختن تفاوت
و فهـم سـنتى از ديـن (دهد ريشۀ مشكل در ساختار فقـه سـنتى  يكم، نشان مى. رويكرد دارد

را ) طور عـام و فهم دين به(كجاست و دوم، ابزار لازم برای بازسازی رويكرد به فقه ) عموماً 
روشـن اسـت كـه . دهـد دسـت مى به -ای كه تنگناهای موجود را پشت سر گذارد  گونه به -

  .توان برداشت بدون تأسيس مبانى عقلانيت و تعريف دقيق عقل گام نخست را هم نمى
بر اساس ضوابط و معيارهـای عقلانيـت كـه  -تفكيك عقلانيت عرفى از عقلانيت فقهى 

يـن نكتـه اسـت كـه كـدام مبـانى و مفروضـات فقهـا گشـای تبيـين ا راه -پيشتر تأسيس شده 
شود كـه اجتهـاد را از وجـه  مبانى بديلى پيشنهاد مى. اند نادرست بوده و منشأ بحران فقه شده

  .سازد محور متحول مى محور، به وجه الگو قانون
هـای عقلانيـت  ای نتيجـۀ تفكيك محور تا انـدازه تمايز اجتهاد قانون محور با اجتهاد الگو

گويد اگـر  اين تمايز مى. دهد ای روش درست استنباط را نشان مى گفته است و تا اندازه پيش



48  
  

 

 

م،
ده

نز
شا

ل 
سا

 
ره
ما
ش

 
64 

ن 
تا
س
زم
 ،

13
9
0

  

را اين طور بفهميم كه بايد ببينيم او چه كارهـايى كـرد تـا مـا نيـز همـان  9پيروی از پيامبر
محور در اجتهاد داريم، اما اگر بپرسيم اگر پيامبر امـروز بـود،  كارها را بكنيم، رويكرد قانون

كـرد و بـرای پاسـخ بـه ايـن پرسـش بـه متـون دينـى و خِـرَد مراجعـه كنـيم، اجتهـاد  مى چه
كه به زمان پيـامبر بـرويم تـا بـدانيم چـه بايـد  جای آن به. ايم محور را سرمشق قرار داده الگو

كنـد تـا همـان را انجـام  را به زمان خـود بيـاوريم و ببينـيم كـه چـه مى 9بكنيم، بايد پيامبر
  . )440: 1389فنايى، ( دهيم

كنـد و  بندد و از قانون مهم بـداء غفلـت مى رويكرد سنتى دست خداوند را در تشريع مى
سازد و قرآن و سنت را تنها منابع حكـم  جنبۀ انسانى پيامبر را تحت الشعاع جنبۀ نبوت او مى

بايـد «آوريم  دست مى آنچه را در استنباط خود به. اين همه نادرست است. شناسد شرعى مى
  . )همان(» تجربۀ زند$ فقهى نيز از منابع احكام است«؛ زيرا »ترازوی تجربۀ فقهى بسنجيمبا 

گيری او روش  كند مبـانى تصـميم پيامبر را به الگوی مؤمنان تبديل مى... آنچه
ت كه از طريق آن پيامبر بـه تصـميمات خـود رسـيده ی اسو شيو$ و سازوكار

پيامبر صرفاً مجری دستورات خداوند نيست، انسـانيت او بـا پيـامبريش ... است
ــان نمــى ــاره... رود از مي ــار او در پ ــار وگفت ای مــوارد از وحــى سرچشــمه  رفت

گرفته، اما در ساير مـوارد از عقـل و تجربـۀ بشـری و مشـورت بـا ديگـران  مى
... شده ناسازگار نبوده اسـت رفته و صرفاً با آنچه به او وحى مىگ سرچشمه مى

جايى كه خدا تصميمى نداشته بر اساس عقل و تجربۀ بشری خود با رجوع بـه 
جا هم كه خدا دستوری داشـته آن دسـتور  آن... گرفته عقل جمعى تصميم مى

... كـرده را با عقل و تجربۀ خود فهم وتفسـير و سـپس بـر اسـاس آن عمـل مى
فردی (ما نيز موظفيم از طريق تركيب وحى با عقل ... پيروی كوركورانه نبوده

 . )446: 1389فنايى، (و تجربۀ بشری تصميم بگيريم ) وجمعى

  دين تاريخى و دين فراتاريخى

عقـل و ) 1ای بـا  هر گـاه آمـوزه: تاريخى از اين قراراند معيارهای تمييز آموز$ تاريخى از فرا
) 6 ،الزامـات اخلاقـى) 5 ،انسـانيت انسـان) 4 ،خداوندی خدا) 3 ،رتفط) 2 ،عقلانيت مدرن

ــد ــای جدي ــات دني ــروريات و مقوم ــه) 7 ،ض ــرف و جنب ــد ع ــای جدي ــوب دني ) 8 ،های خ
انتظار بشر از دين، ناسـازگار ) 11مقاصد شريعت و ) 10 ،اصول دين) 9 ،های تجربى واقعيت
شده تعلـق دارد و  يا شريعتِ تطبيق فهميم آن آموزه به ظرف شريعت و عَرَضيات آن بود، مى

  2.تاريخى نيست آموز$ دين فرا
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  . طور خلاصه از اين قرار است اند، به ها ارائه كرده دلايلى كه برای اثبات اين معيار
  :دلايل معيار اول

صرفاً قدرت تشـخيص امـر و نهـى نيسـت؛ ... مقصود از عقل. عقل شرط تكليف است«) 1
كـه  توان يافت يـا ايجـاد كـرد چنان بعضى حيوانات هم مىزيرا چنين حدی از عقل در 

مكلف بايد قـدرت درك و ... . هايى ساخت قادر به تشخيص امر و نهى توان روبات مى
 سـتيز هضم تكليف را داشته باشد، يعنى تكليف با عقل او سازگار باشد و برای او خِـرَد

و ايـن دليـل از  اشـته باشـدمكلف بايد دليلى برای عمل به تكليف در دست د... . نباشد
های فقهـى كـه از  رو، آن دسته از برداشت از اين. آيد دست مى ساير باورهای شخص به
  .»شوند ند از درجۀ اعتبار ساقط مىستيز نظرعقلانيت جديد خِرَد

پذيرفتن باور يا حكمى كه برای قبول . از غايات بعثت انبياء رشد عقلانى آدميان است«) 2
  .»قل خود را تخطئه كند با غايت بعثت ناسازگار استآن انسان بايد ع

  .تكليف ناسازگار با عقل مكلف فوق طاقت است و چنين تكليفى قبيح است) 3
  

است، به اين معنـا كـه بـا مقتضـيات هنجـاریِ خلقـت انسـان   دين فطری :دليل معيار دوم
توانـد  مىهر حكمى كه مخالف يكى از مقتضـيات هنجـاری تكـوين باشـد، ن. سازگار است

. تـاريخى نيسـتند هـای ديـنِ فـرا های مخالف با فطرت آموزه پس آموزه. حكم شريعت باشد
برای مثال، حقوق طبيعى از لوازم هنجاری خلقت انسان است؛ هر حكمى كه با ايـن حقـوق 

گرچه ممكن اسـت حكـم ديـن تـاريخى باشـد، (تاريخى نيست  معارض باشد حكم دين فرا
  ).ح دفعى همۀ اعوجاجات نبوده استچون پيامبر قادر به اصلا

اگر حكمى با يكى از صفات خداونـد . احكام خدا تابع اوصاف اوست :دليل معيار سوم
  .تاريخى باشد تواند حكم دينِ فرا نمى -برای مثال، ظالمانه بود -سازگار نبود 

اند و انسانيتِ انسـان مقـدم  نصوص دينى بر كرامت انسان تأكيد كرده :دليل معيار چهارم
ديـن حـق هويـت نظـری و . بر عقيده و عمل اوست و غايت بعثت، شكوفايىِ انسانيت اسـت

هر حكمى كه متضمن ناديده گرفتن انسـانيتِ انسـان باشـد، . گيرد عملى انسان را ناديده نمى
  .تاريخى باشد تواند حكم دينِ فرا نمى
اگـر در مقـام اثبـات . شريعت در عالم ثبوت با اخـلاق سـازگار اسـت :ليل معيار پنجمد

  .تاريخى نيست شود كه حكم شريعت فرا حكمى مخالفِ اخلاق بود، معلوم مى
. ها مجبورند ميان زندگى در دنيای قديم يا جديـد انتخـاب كننـد انسان :دليل معيار ششم

ن با دنيای قديم و قرائت ديگری با دنيای جديـد قرائت خاصى از دي. هركدام مقوماتى دارد
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تواند آموز$ ديـن  دنيای جديد سازگار نباشد نمى تای كه با مقتضيا هر آموزه. سازگار است
  .تمام نصوص دال بر آن مربوط به قرائت دين در دنيای قديم خواهد بود. تاريخى باشد فرا

طلـق عـدم حجيـت آن بيـان كه در ديـن م عرف حجت است، مگر اين :دليل معيار هفتم
تـاريخى تعلـق  شـود بـه ديـن فـرا ای مخالف عرف باشد، معلـوم مى هرگاه آموزه. شده باشد

احكام امضايى تأييدی بوده از دين بر عرف زمانه؛ اسـتمرار آن احكـام در گـرو ايـن . ندارد
بـار مؤيد اعت» 3...وأمر بالعرف«آياتى چون . است كه عرف مربوطه كماكان عرف زمانه باشد

  .اند عرف از سوی شارع
 دليل هرگاه حكم شرعى با تمام قيودش در موردی قابل اجرا نباشد، به :دليل معيار هشتم

كـم  فهميم كـه آن حكـم يـا دسـت شـود، مـى ای كه به تجربـه دانسـته مى های عينى واقعيت
 ممكن بودن اجرای حكم حـاكى از غير. از آن به دين تطبيق شده مربوط است هايى شاخصه

  .مطلق نبودن آن است
هر حكمى كه ادعا شود حكم دين است، ولـى بـا يكـى از اصـول ديـن  :دليل معيار نهم
  .تاريخى باشد تواند حكم دين فرا ناسازگار باشد، نمى
 اند تـا زمـانى بقـا و اگر احكام شرع در لوح محفوظ تابع اهـداف شـرع :دليل معيار دهم

پـس هـر حكمـى كـه . مـؤثری بـازی كننـد استمرار دارند كـه در تحقـق آن اهـداف نقـش
  .تاريخى باشد تواند حكم دينِ فرا ناسازگار با مقاصد شريعت است نمى

اگر . انتظارات معقول ما از دين همان اهداف خداوند از تشريع است :دليل معيار يازدهم
تـاريخى تعلـق  ای مخـالف ايـن انتظـارات بـود، پيداسـت كـه بـه ديـن فـرا حكمى يا آمـوزه

  . )530-479: 1389فنايى، ( ندارد
اند؟ چرا هرگاه شك كنيم آيـا فـلان حكـم بـه ديـن  چرا فقها به اين معيارها توجه نكرده

تـاريخى  گويند اصل اين است كه به دين فـرا فقها مى ،تاريخى تاريخى تعلق دارد يا دين فرا
ت كـه چـون كه به يقين ثابت شود چنين نيست؟ پاسخ آقای فنايى اين اس تعلق دارد مگر آن

انـد و  هـا راه نبرده اند، به اين معيار فقها به تقدم منطقى بحث از ظرف و مظروف توجه نكرده
سـرّ ايـن مطلـب . انـد هايى را مسـلم گرفته انـد و چنـان اصـل منعقد نكرده اين بحث را اساساً 

  .ت كه با عقلانيت عرفى فاصلۀ بسيار داردى اسساختار عقلانيت فقه
يكـم، . داند كه عقلانيـت عرفـى قبـول نـدارد له دو مبنا را مسلمّ مىعقلانيت فقهى از جم

دوم، يقين و ظنون معتبـر . اند مطلق حجت طور ظهور كلام و خبر واحد در عقلانيت فقهى به
در هر دو موضـع، . اند و اين ظنون هميشه بر ظنون عقلى يا تجربى برتری دارند شرعى حجت
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شـمار  كـلام و خبـر واحـد در امـور مهـم معتبـر بـهظهور . عقلانيت عرفى رأی ديگری دارد
. حالت روانى كه معلل است و حالت معرفتى كه مدلل اسـت :يقين به دو معناست. روند نمى

در . دانـد كه ظنون را نيز مطلقاً حجت مى داند، چنان عقلانيت عرفى يقين مدلل را حجت مى
فقها در برخورد بـا نصـوص  بدين سبب،. دهد تر مى تعارض ظنون هم رجحان را به ظن قوی

گيرنـد و تمـام دلايـل  االلهّٰ مى رو، مفاد نصوص را حكم رسند از اين يا ظواهر به قطع يا ظن مى
رو، اگـر  از ايـن. كنند نقلى معارض را كه مفيد يقين نباشند، به عنوان ظنون نامعتبر رد مى غير

از همـۀ اينهـا حـداكثر : دهند گفته را برای رد يك حكم ارائه كنيم، پاسخ مى های پيش معيار
فنـايى، (انـد  اثر رو، همـه بى از اين. شود كه شارع حجت قرار نداده است تنها ظنونى حاصل مى

1389 :270-277( .  
ای از  كه عقلانيت فقهى چنين ساختاری دارد اين است كه ايـن عقلانيـت، شـاخه راز اين

كند،  انديش است، يقين را در تعريف علم اخذ مى عقلانيتِ سنتى جزم. عقلانيت سنتى است
داند كه تنها يك تفسير برمى دارد و آدمـى را در كـار شـناخت  حقيقت را ساده و عريان مى

رو، اختلاف آدميان بر سر حقيقـت را برآمـده از  از اين. شمارد و تماشاچى محض مىمنفعل 
دانـد كـه بـه  داند، اما عقلانيـت مـدرن حقيقـت را پيچيـده و پوشـيده مى بازی آنان مى هوس
از . دارد ای از آن، تفسـيرهای متنـوع برمـى شـود و هـر تجربـه های گوناگون تجربه مى روش
عقلانيـت در . )231: همان(بازی نيست  سر حقيقت لزوماً از سر هوس رو، اختلاف آدميان بر اين

پذيرش يك بـاور خـاص ممكـن اسـت بـرای شخصـى «. دوران مدرن امری تشكيكى است
مسؤليت عقلانى اشخاص تـابع وسـع . موجّه و معقول باشد و برای ديگری ناموجّه ونامعقول

  .)188: همان(» عقلانى آنهاست
و رئـاليزم انتقـادی وجـوه مميـّز عقلانيـت مـدرن از عقلانيـت گرايى  خطاپذيری و كثرت

هـا منشـأ سـاختاری  ايـن ويژگى. گرا و رئاليست خام است اند كه جزم انديش، انحصار سنتى
بـدين سـبب اسـت كـه آن سـاختار احكـام و . شـود ست كـه در عقلانيـت فقهـى ديـده مى ا

تابـد، در پـى  اريخى را بـر نمىفراتـ -داند، تفكيك ديـن تـاريخى های دين را ثابت مى آموزه
فرعى در احكـام / عرضى در دين يا اصلى/ دهد و ذاتى يقين است، نقل را بر عقل برتری مى

جلـوی تغييـر «كوشـد تـا  جـای روزآمـدكردن ديـن مى تابد و از سـر دينـداری، بـه را بر نمى
  .)465: همان(»بگيرد وتحول دنيا را

هـای  يچـد مشـتمل بـر بـازنگری در روشپ ای كـه ايـن رويكـرد مى بدين ترتيـب، نسـخه
. تى اسـشـناخت ها و مسلمّات فلسفۀ فقهى و بازنگری در مبانى معرفـت فرض اجتهادی، پيش
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سازی بـرای  های ثابتِ دين و زمينه های متغير از بخش ها جداسازی بخش نتيجۀ اين بازنگری
ای كـه بحـران  گونـه به ،تاريخى در قالبى متناسب بـا دوران جديـد اسـت ريزی دينِ فرا قالب

  .دينداری و خردگرايى را از اساس حل كند

  نقد رويكرد عقلانيت مدرن

ای مبتنـى  های مهـم و بعضـاً تـازه گيری دارد و بـر بصـيرت رويكرد مذكور نقاط قوت چشم
كوشـد تـا راز ظهـور  ايـن رويكـرد مى) الـف: ای از اين نقاط قوت بدين قرارانـد پاره. است

بر مبانى روشنى استوار است و در حـد كلـى گـويى و طـرح ) يدا كند؛ ببحران در فقه را پ
های روشـنفكری دينـى بـرای بحـران فهـم  حل راه) ماند؛ ج پسند متوقف نمى شعارهای زمانه

و سرانجام، سر نـخ درسـت ) 4دين را ملاحظه و هضم و تا انداز$ زيادی تكميل كرده است؛ 
مندی احكام شـرع و ربـط آن بـا شـرايط  ملاكيعنى اصل اصيل  ،برای اصلاح سازوار$ فقه

بـود  هايى مى اگر مبانى و ادلۀ ارائه شده خالى از كاستى. دست آورده است عينى حيات را به
كه خاطر نشان خواهد شد، اين رويكرد عالمانه تحولى ژرف و گسـترده در ذهنيـت عالمـان 

  .كرد دين معاصر ايجاد مى
ها لازم اسـت بـه شـرط عـامى  يش از ذكر اين كاستىپ. هايى دارد اما اين رويكرد كاستى

فهمـى در  روشى كه بـرای اصـلاح بـد. سازد، اشاره كنيم حل را قرين موفقيت مى كه هر راه
تری در مسـلمات و مقبـولات عامـۀ  نظـر گسـترده شـود، هـر چـه تجديـد قلمرو دين ارائه مى

فت، و بر عكس، هر قدر مبانى متدينان و عالمان دين را الزام كند، كاميابى كمتری خواهد يا
عالمـان ديـن . حـل بيشـتر خواهـد شـد و مفروضات كمتـری مخـدوش شـوند، موفقيـت راه

های متفاوت و گاه  ای ديدگاه كه متخصصان هر رشته چنان. دينى متفاوتى دارند نظريات غير
فهمـى در يـك حـوز$  اگر اصلاح بد. متعارض در مسائلى دارند كه خارج از آن رشته است

های ديگـر باشـد، طبعـاً بـرای اشـخاص  ای در موضوع صصى منوط به مواضع نظری ويژهتخ
رود و هـم گسـتر$ تـأثير آن  حـل بـالا مـى هم هزينۀ نظری راه. كننده خواهد بود كمتری قانع
هـای  نظر های اصـلاح فكـر دينـى كـه مبتنـى بـر تجديـد رو، استراتژی از اين. يابد كاهش مى

جـای اصـلاح نگـرش، مكتبـى بـر  به شكست است؛ زيـرا بـه گسترده است، از پيش محكوم
رويكرد محل بحث نيز ايـن مشـكل را . افزايد های جاری مى مكاتب موجود و نزاعى بر نزاع

مبانى اين رويكرد با باورهای عامۀ متدينان و مسلمات مقبول عموم عالمان دين شـيعى . دارد
لازم دارد كـه بـدون پرداخـت آن نيـز  كه هزينۀ بسيار سنگين نظـری ضمن اين. اند ناسازگار
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الظهور و خبر واحد را حجت دانسـت  ةتوان اصال برای مثال، مى. توان مشكل را حل كرد مى
كـه كـدام مبنـای اصـولى يـا فلسـفى در  اين. ولى احكام ثابت جاويدان در فقـه را نپـذيرفت

جای خـود  ست كه به شناسى يا وجودشناسى درست نيست، بحث مهم و ارجمندی ا شناخت
تـا . كردن حل بحران فقه به همۀ اين مسائل، راهبرد خوبى نيسـت اما موكول. بايد انجام شود

اگـر بتـوان در پـارادايم سـنتى برخـى . نظر را رعايت كـرد حد امكان بايد اقتصاد در تجديد
جهت اركان ايـن پـارادايم را بـه  خطاهای نظری را اصلاح و بحران فقه را حل كرد، نبايد بى

  . ريختهم 
ها در مباحث كلامى يـا فلسـفى از  ای خلط پاره) الف :های اين رويكرد عبارتند از كاستى

قبيل خلط بحث مرتبۀ يكم با بحث مرتبه دوم شـناخت، خلـط نسـبيت بـا تشـكيك و خلـط 
استفاد$ ناروا از مصطلحات و مسلمات اصولى، كلامى ) توجيه شناختى با توجيه اخلاقى؛ ب

سـازی آن ماننـد  اتخاذ برخى مبانى بدون موجّه) استعمال بداء در تشريع؛ جيا فلسفى از قبيل 
) ترجيح عقلانيت مدرن بر عقلانيت سنتى و درج تجربۀ زنده فقهى در شمار منابع احكـام؛ د

  . اند درستى يافته های ناتمام و سرانجام غفلت از كاويدن مسير حل بحران كه به استدلال
های عمــومى را  پــردازيم؛ نخســت كاســتى ها مى ايــن كاســتىدر ايــن مقالــه بــه برخــى از 

بحـث مبنـايى . پـردازيم تـاريخى مى هـای ديـن فـرا گـاه بـه بررسـى معيار شماريم و آن برمى
  .گذاريم مى را در باب نسبيت يا تشكيك عقلانيت به فرصت ديگری وا شناختى معرفت

  خلط بحث مرتبۀ يكم با مرتبۀ دوم شناخت

الحال زمانه يكى اين اسـت كـه متقـدمان رئاليسـت خـام بودنـد؛ چـون  مجهولاز مشهورات 
را انكـار كنـد   و اگـر كسـى آن» الوصـول اسـت كردند حق ساده و روشن و سهل خيال مى«

حقيقت پيچيـده و هـزار چهـره اسـت و هـم «بيمار است، اما انسان جديد كشف كرد كه هم 
رو، رئـاليزم  از ايـن )141: 1389فنـايى، (نيسـت  »آدمى در مقام ادراك كـاملاً منفعـل و تماشـاگر

الحـال ديگـر در زمانـۀ مـا ايـن انگـاره اسـت كـه  از مشـهورات مجهول. انتقادی را پـذيرفت
پلوراليسم محصول رئاليزم انتقادی و انحصارگرايى محصول رئاليزم خام است و اين تفـاوت 

جزميـت در مقـام نظـر  خشـونت در مقـام عمـل فرزنـد«موضع نظری نتايج عملـى نيـز دارد؛ 
  . )147: فنايى، همان(است  گرايى كثرتكه تساهل و تسامح محصول  ، چنان»است

اند، متأسـفانه در مقـام تبيـين چرايـى  كه اين چهار ادعا غلط يـا درسـت صرف نظر از اين
بحران فقه به آنها تمسك شده، سرّ تحجر نظرگاه فقهى را كه موضوعى مربوط بـه شـناخت 
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اند و بـرای رهـايى از ايـن بحـران، تغييـر  ت، در ديدگاهى مرتبه دومـى دانسـتهمرتبۀ يكم اس
االلهّٰ ثابت و جاويدان است يا  كه همۀ احكام اين. اند موضع در بحث مرتبه دومى را لازم دانسته

. دست آورد پرسشى مربوط به شـناخت مرتبـۀ يكـم اسـت نه و احكام خدا را چگونه بايد به
پاسـخ ايـن پرسـش هـيچ ربـط . كه آيا نور موج است يا ذره درست مثل اين پرسش فيزيك

گرا باشيم  آليست؛ خام باشيم يا انتقادی؛ نسبى كه رئاليست باشيم يا ايده ای ندارد به اين نظری
  .گرا يا مطلق

اگر به ترتيب از مشهور نخست شروع كنـيم، نكتـۀ اول ايـن اسـت كـه بـرای اثبـات ايـن 
قدر متنوع و متعـارض  تفاسير از آراء پيشينيان آن. شده استادعای تاريخى هيچ دليلى ارائه ن

. شمار آوريـم ها به ای بين نظريه شود اين ادعا را حداكثر در انداز$ نظريه است كه موجب مى
كم در ميان حكيمان و متكلمـان و اصـوليان مسـلمانِ متقـدم بـه سـختى  افزون بر اين، دست

متقـدمان . الوصـول اسـت سـاده، روشـن و سهل »حق«توان كسى را يافت كه معتقد باشد  مى
ها، قاطبۀ متقدمان معتقد بودند  در باب هست. كردند ها را تفكيك مى ها و بايد شناخت هست

كه شناخت فصول حقيقى ناممكن است و آدمى را در شـناخت حقيقـت جـز بـه ظـاهری از 
علـم را يقينـى . گذاشـتند در اين قلمرو ميان علم و معرفت فرق مى 4.أعراض دسترسى نيست

چون ريشـه  ؛دانستند يقينى مى چون خاستگاهش عقل ناب است و معرفت را غير .دانستند مى
دانستند، منحصـر در رياضـى و منطـق و  دانيم آنچه را آنها علم مى امروزه مى 5.در حس دارد
در بـاب . معرفت در اصطلاح ايشان دربرگيرند$ همۀ علوم تجربى اسـت. تى استحليل فلسف

اماميـه قائـل بـه تخطئـه كم  دست 6.شناخت بايدها، همۀ آنان به اختلاف معقول معتقد بودند
بگذريم از قائلان به انسداد كـه مطلـق ظـن را  8.دانند و تغيير فتوا را نيز روا مى 7بوده و هستند

اين همه نشان از آن دارد كه متقدمان حقيقت را سـاده و در دسـترس و  9.اند شمرده معتبر مى
  .اند پنداشته شن نمىرو

در دوران . شـمردند را بيمار يا گرفتار شبهه مى) و نه منكر حق(متقدمان تنها منكر اوليات 
روشـن اسـت كـه . شـود گو متوقف مى و مدرن نيز مرزی وجود دارد كه با گذر از آن گفت

ى اين تصور كه نظريۀ وجود ذهن. اختلاف نظر بر سر مصداق اوليات دخلى به موضوع ندارد
انگيزی از ايـن نظريـه  فهمـى شـگفت بد 10مستلزم قول به انكشاف ذات حقيقت بر شناساست

ــه وجودشناســى شــناخت اســت، نظريــه اســت؛ پنداشــته ای در  اند ايــن نظريــه كــه مربــوط ب
  .گويد شناخت هر چيزی در عالم، شناخت كامل آن است است و مى  شناسى معرفت
آيـد،  دسـت مـدرك مى ويری از حقيقـت بـهكه در مقام ادراك، خود حقيقت يا تص اين
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ايـن . ای بـا مباحـث مرتبـه يكـم نـدارد كه هـيچ ارتبـاط زاينـده 11ای مرتبۀ دومى است مسئله
انـد  اند كـه ديده گونه ديده پرسش كه چرا متقدمان وحى يا استدلال يا رابطۀ ميان آنها را اين

دارد در سـطح شـناخت ايم، پاسـخى  اند كه ما امروز كشـف كـرده و مرتكب خطاهايى شده
كه درستى يا  درست مثل اين. ستامرتبۀ يكم و نسبت به هر موضع مرتبۀ دومى كاملاً خنثى 

اسـتخراج دليـل بـرای . نادرستى نظريۀ موجى نور هيچ ربطى با رئاليزم خام يا انتقادی نـدارد
 گويى هاســت و بــه مهمــل ای ديگــر نقــض مــرز ديسيپلين ای از مرتبــه يــك نظريــه در مرتبــه

  .انجامد مى
آيا رئـاليزم خـام بـه انحصـارگرايى و رئـاليزم انتقـادی بـه . اكنون به مشهور دوم بپردازيم

شناسان است و پاسخ نهايى  انجامد؟ اين پرسش هنوز موضوع بحث معرفت مى گرايى كثرت
تـا امـروز رئاليسـت انتقـادی بـاقى كم  دست )Alvin Plantinga(الوين پلانتينگا 12.نيافته است

اين بحث البتـه، ارزشـمند اسـت امـا  13.كند سختى از انحصارگرايى نيز دفاع مى ه، اما بهماند
هايى فقهى داشـت  چرا نتوان انحصارگرا بود، اما ديدگاه. ربط آن با بحران فقه روشن نيست

  كه در زندگى مدرن بحران ايجاد نكند؟
بـا تسـاهل و تسـامح نيـز اگـر  گرايـى كثرترابطۀ زايندگى بين جزميت با خشونت و بين 

قول به زايندگى شناختى ميان آنها متضمن حـذف . شناختى بوده است وجود داشته قطعاً غير
جـزم درسـت اسـت يـا نـه، پرسشـى  طـور كـه رأی مـن بـه اين. و هست اسـت مرز ميان بايد

كه بايد رأی خود را بر شما تحميل كنم يـا نـه، پرسشـى هنجـاری  اين. تى اسشناخت معرفت
البتـه، جـای ايـن پرسـش هسـت كـه آيـا نـوع . كدام پاسخ ديگری نيست جواب هيچ. است

شـود كـه  خاصى از سازمان اجتماعى يا سياسى يا نوع خاصى از تربيت و فرهنگ سـبب مى
گيری و خشونت سوق دهد؟ اين پرسش بسيار مهـم  ها را به سخت گرايى افراد يا دولت جزم

بدان پاسخ گفت؛ اما پاسخ آن هر چـه باشـد ربطـى بـه  شناسىِ سياسى بايد است و در جامعه
. اين بحث ندارد كه كدام مبانى نظری سبب اين ساختار فقهى كـه فعـلاً وجـود دارد، اسـت

 -مانـدگى فهـم فقهـى  گرايى و عقب گرايى و انحصارگرايى و خشونت همبستگى ميان جزم
كه بررسى آن از عهـد$  ست يك همبستگى امكانى و تصادفى ا -اگر هم وجود داشته باشد 
  .بحث فلسفى خارج است

  اشكال روشى

اشكال يكم اين است كه استدلال ايشان حدّ وسـط : طرح آقای فنايى دو اشكال روشى دارد
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سـازگاركردن اصـول ديـن بـا اصـول «به نظر ايشان، وظيفۀ عالمان دين در اين دوران . ندارد
بـرای . )109: 1389فنـايى، (» دنيای جديـد دنيای جديد است، نه سازگاركردن فروع دين با فروع

گـام اول، تأسـيس عقلانيـت : انجام اين مسؤليت مهم، رويكرد آقای فنـايى چنـد گـام دارد
های عقلانيت جديد تبيين و تفاوت آن با عقلانيت  در اين گام مقومات و مؤلفه. جديد است
گـام دوم، . شـود ىجا كه به فهـم متـون دينـى و اجتهـاد مربـوط اسـت، روشـن م قديم تا آن

ى تـاريخ های دينى به تاريخى و فـرا گام سوم، تفكيك آموزه. انتخاب عقلانيت جديد است
تـاريخى در قالـب متناسـب بـا زنـدگى  های ديـنِ فـرا بندی آموزه گام چهارم صورت. تاس

سان جای فقه و اخلاق و علوم و معارف ديگـر مشـخص شـده از تـداخل  بدين. جديد است
  .شود مىآنها جلوگيری 

بهـره از توجيـه  هـا، گـام دوم بى اشكال نظری اين رويكرد اين است كه در ميان ايـن گام
مانع از «؟ چرا نبايد »زندگى در جهان مدرن را انتخاب كرد«روشن نيست كه چرا بايد . است

چرا نبايد اصول دنيای جديد را با اصولِ دين سازگار كرد؟ پيداست كـه . شد» تحول در دنيا
  .ميم بر يك داوری هنجاری استوار است، اما مبنای اين داوری روشن نيستاين تص

يـا » بـديهيات هـر دوران«. دهـد تعبيرات ايشان در اين موضوع به ايـن پرسـش پاسـخ نمى
های دنيای جديد يا  شاخصه/ ها ، ويژگى»چون و چراست عقلانيت هر دوران كه مسلمّ و بى«

گرايـى بـا  جايگزينى حـق بـا تكليـف، ظن«كه  عم از اينا -ناپذير مدرنيته  های اجتناب مؤلفه
اعتمــادی بــه تــاريخ و فروپاشــى  بــودن، بى اســتدلالى«باشــد يــا » گرايــى و ســكولاريزم يقين
كـه خـود ايشـان اختيـار  يـا چنان» های جامع متافيزيكى و جايگزينى تعبـد بـا عقلانيـت نظام
پـذيری  و اخـلاق مـدرن، آزمـون سكولاريزم، جايگزينى اراده بـا حـق، عقلانيـت«اند  كرده

، هر كدام كه باشد، حداكثر توصيفى )127،ص1389فنايى، (» دنيوی و تاريخيت بخشى از شريعت
بايد اين رويكـرد را  چراتواند پاسخ به اين پرسش هنجاری باشد كه  ست و نمى ای ا از پديده
  .پذيرفت

 ،يل آن عملاً ممكن نيستچون بد ،ناپذير است اگر در پاسخ بگويند اين انتخاب اجتناب
رو، بـر اسـاس  شوند كه خود اين داوری نامدلل است، از اين رو مى گاه با اين اشكال روبه آن

ثانياً، تمام نظام نظـری . شود يا نه ايم ببينيم مى ما امتحان نكرده. عقلانى است مبنای ايشان غير
به اين انگاره نيز خـروج از دايـر$ دادن  تن. كند يعنى علت و نه دليل مى ،ما را تابع جبر زمانه

  . عقلانيت است
اگر در پاسخ ادعا كنند كه رويكرد بديل نظراً ممتنع است، هزينه گزافى بايد بپردازنـد تـا 
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های  وانگهى لازمۀ چنين ادعايى پذيرش مؤلفه. وجود تناقض در انتخاب بديل را نشان دهند
را به نـام   ن ادعای متقدمان است كه آنعقلانيت فرا تاريخى هما. تاريخى است عقلانيت فرا

تـوان راهـى ديگـر بـه تحـول  تاريخى مى البته، با فرض عقلانيت فرا. دانند جزميت مردود مى
  .تر است هزينه اجتهاد گشود كه متفاوت با راه آقای فنايى و بسيار كم

 ،كنند تاريخى دين بخواهند توجيه های فرا اگر انتخاب عقلانيت جديد را بر اساس آموزه
كــــه عقلانيــــت جديــــد را بپــــذيريم، تفكيــــك  پــــيش از آن. شــــوند گرفتــــار دور مى

توانيم اين عقلانيـت را  رو، نمى از اين. های دينى ممكن نيست تاريخى در آموزه فرا /تاريخى
تـوان بـا ديـن  درسـت اسـت كـه دنيـای مـدرن را مى. به استناد آن تفكيـك، انتخـاب كنـيم

شود كه ابتدا زندگى در دنيای جديـد را  اين كار وقتى ممكن مى، اما 14تاريخى نقد كرد  فرا
هـای دينـى  گـاه بـا عقلانيـت مـدرن بـه آموزه بر زندگى در دنيای قديم برگزيده باشـيم، آن

گاه به مقتضای دينداری در دنيای جديد بـه  تاريخى را استحصال كنيم، آن بنگريم و دين فرا
  .بپردازيم تاريخى نقد زندگى مدرن از منظر دين فرا

تـاريخى بـدون تأسـيس  فـرا/ اشكال روشـى دوم ايـن اسـت كـه تفكيـك ديـنِ تـاريخى
را بـه   اند با تأسيس عقلانيـت مـدرن آن تاريخى ممكن نيست، اما ايشان خواسته عقلانيت فرا
ايشـان نخسـت عقلانيتـى جديـد را تأسـيس و در برابـر عقلانيـت سـنتى قـرار . انجام برسانند

كوشند تا با آزمايش سـازگاری يـك آمـوز$ دينـى خـاص بـا عقلانيـت  مىدهند، سپس  مى
تـوان بـا  اين كار طفره است؛ چرا كـه نمى. تاريخى معلوم كنند را به دين فرا  مدرن، تعلق آن

. بودن يك آمـوزه دينـى را تعيـين كـرد تاريخى مستقيم فرا طور تمسك به عقلانيتِ مدرن به
بـرای . ای متـأخر تعلـق دارد است، هرچند به دوره  اريخىنيز خود عقلانيتى ت  عقلانيت مدرن

بـرای . تـاريخى نشـان داد را با عقلانيت فرا  تاريخى دانستن يك آموزه بايد سازگاری آن فرا
را با عقلانيت سنتى و   تاريخى را متقرر ساخت و نسبت آن اين كار نخست بايد عقلانيت فرا

 يمتـوان گـاه مى ان عقلانيتى را تأسيس كنيم، آناگر توانستيم چن. عقلانيت مدرن روشن كرد
كه مـا  چنان. شمار آوريم تاريخى بودن آن به سازگاری يك آموز$ دينى با آن را علامت فرا

را سـازگار   سـنجيم و اگـر آن امروز يك آموز$ دينى خاص را با محكِ عقلانيتِ مـدرن مى
چند قرن ديگر نيز حـق دارنـد همـين  های انسان .آوريم شمار مى تاريخى به آموز$ فرا ،يافتيم

حكم كنند كه اين  ،را ناسازگار يافتند  آموزه را با عقلانيت دور$ خودشان بسنجند و اگر آن
تاريخى  تواند فرا ايم، مى تاريخى دانسته بنابراين، آنچه را كه ما فرا. تاريخى نيست آموزه، فرا

سـازد،  دليل كه با عقلانيـت مـدرن نمى ای را كه امروز به اين نباشد و نيز ممكن است آموزه
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رو، بـا مبنـای  از اين و دانيم، يك قرن بعد مردمان سازگار با عقلانيت خود بيابند تاريخى مى
رو، سازگاری با عقلانيت مـدرن نشـانۀ  از اين. شمارند تاريخى به را آموز$ فرا  آقای فنايى آن

نـى هـم عمـل متقابـل داريـم وهـم هـای دي بـرای مثـال، در آموزه. تـاريخى بـودن نيسـت فرا
گيـری را  يـابيم، امـا برده امروزه عمل متقابـل را بـا عقلانيـت مـدرن سـازگار مى. گيری برده

اسـت، امـا   ای تـاريخى گيـری آمـوزه كنند كـه برده آقای فنايى حكم مى. يابيم ناسازگار مى
ام يـك از ايـن دو دانيم چند قرن بعد كد از كجا مى. تى استاريخ ای فرا عمل متقابل آموزه

توانيم حكم  با عقلانيت آن دوران سازگار و كدام يك ناسازگار باشد؟ روشن است كه نمى
تـاريخى و  گيری آموز$ تاريخى و عَرَضى دين است، اما عمل متقابل آموز$ فرا كنيم كه برده

  .ذاتى دين است
، تأسـيس شـك بى. تی اسـتاريخى ممكن است يا نـه، مسـئلۀ ديگـر كه عقلانيت فرا اين

تـوانيم از  مـا نمى. ممكن نيسـت  برای انسان عادی -از منظری بيرونى  -تاريخى  عقلانيت فرا
اما از درون دسـتگاه چـه؟ اگـر . را بنگريم  دستگاه شناختى خود خارج شويم و از بيرون آن

گـاه  آن -آيـد  كه از فحوای برخى سخنان آقای فنايى بر مى چنان -معتقد به امتناع آن باشيم 
ها  آيد كه استنتاج ای در روش ايشان به وجود مى شود؛ طفره رو مى بست روبه كل پروژه با بن

گـاه بـه همـان اصـولِ  تاريخى را وارد كنند، آن سازد، اما اگر ايشان عقلانيت فرا را عقيم مى
  . اند موضوع بنيانىِ متقدمان بازگشته

كـه عمومـاً آن را بـه دو اصـل امتنـاعِ -متقدمان احكام اولى عقل نظری و عقل عملـى را 
تـاريخى بـه حسـاب  عناصـرِ عقلانيـت فـرا -كاهنـد اجتماع نقيضـين و حُسـن عـدل فـرو مى

اشـتقاقات  15.دانستند را تطابق آراء همۀ عقلا بما هم عقلا مى  آوردند و معيار تشخيص آن مى
تقريـر مـا از . داد مـىهای گوناگون را شـكل  های دوره عقلانيت مختلف از اين مبادی احياناً 

كه تقرير قـُدما از  گيرد، چنان تاريخى امروز در پرتو عقلانيت مدرن صورت مى عقلانيت فرا
های  های عقلانيـت مـدرن بـا مؤلفـه امـا مؤلفـه. آن ذيل عقلانيت سنتى صورت گرفته اسـت

های عقلانيـت سـنتى و  همـين سـخن دربـار$ مؤلفـه. تـاريخى عـين هـم نيسـتند عقلانيت فرا
تــوان ســخن متقــدمان را در پرتــو  رو، مى از ايــن. تــاريخى نيــز صــادق اســت لانيــت فــراعق

. توان از چـارچوب اصـلى آن خـارج شـد های نوين ترميم كرد و بهبود داد، اما نمى پژوهش
شناسـى ماسـت كـه از حوصـلۀ ايـن مقالـه  تفصيل اين بحث منوط به بررسى مبنـای شناخت

  .خارج است
دست داد كه بـه كمـك آنهـا  توان معيارهايى به تاريخى، مى اپس از تأسيس عقلانيت فر
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تفكيـك ظـرف از . تـاريخى ديـن متمـايز شـوند هـای فـرا های تاريخى ديـن از آموزه آموزه
های  گاه بايد آموزه آن. شود ها ممكن مى شده از دينِ مطلق با اين معيار مظروف و دينِ تطبيق

كه پيداست، اين راه سه گام دارد  چنان. يختتاريخى و مطلق را در ظرف دوران مدرن ر فرا
  .كلى حذف شده است و در پروژ$ آقای فنايى يك گام به

 همچنـينو  )187: 1389فنـايى، (اسـت   تاريخى ای فرا مقوله  كند كه عقلانيت فنايى تصريح مى
تـاريخى و سـپس  تفكيك حكم تاريخى از حكم فـرا: كه اجتهاد دو مرحله دارد داردتاكيد 
گويا در پـس ذهـن . )538: همان(تاريخى در ظرفِ جديد متناسب با زمانه  گيری حكم فرا قالب

  .اند يا شايد ميان دو استراتژی ترديد دارند به اين اشكال توجه داشته

  كاستى استدلالى

را تنهـا يـك مرحلـه   جـای حـلّ مسـئله آن اشكال ديگر رويكرد آقای فنايى اين است كه به
بايـد . مسئلۀ اصلى اين است كه كدام احكام فقهى امـروزه نيـز معتبـر اسـت .راند تر مى عقب
انـد  كـاری كـه ايشـان كرده. معتبر متمايز كنـد دست داد تا حكم معتبر را از غير ای به ضابطه

با اين هدف كه بطلان ، است  القای ترديد در مبادی تصوری و تصديقى اجتهاد فقهای سنتى
از آن اسـتنتاج شـود، امـا بـرای رد مبـادی متقـدمان و اثبـات  قول به دوام همۀ احكام شرعى

در نتيجه بحث از اعتبـار احكـام فقهـى را بـه بحـث در . اند مبادی جديد دلايل كافى نياورده
. جـا چيـزی را بـا دليـل ثابـت كننـد كـه در آن آن اند، بى درستى و نادرستى مبادی پس رانده

های اسـتنباط  ن كه ريشۀ اصلى تفاوت در روشويژه تضاد عقلانيت سنتى و عقلانيت مدر به
اگـر ظـاهر كـلام ايشـان را . كنـد خود برتری عقلانيـت مـدرن را ثابـت نمى خودی است، به

جـا  نهايـت بحـث بـه اين 16انـد، بگيريم كه تصميم در اين باره را به انتخـاب شـخص وانهاده
جـای آنهـا  هايى را به فرض هايى را وانهيم و پيش فرض رسد كه صرفاً با يك تصميم پيش مى

در نتيجـه، رويكـرد ايشـان گرفتـار . كه دليلى عقلانى برای آن داشته باشـيم آن برگزينيم، بى
  .تى اسكاستى استدلال

  گرايانه كاستى عمل

ای كه ايشان  الگوی نهايى. اشكال ديگر رويكرد آقای فنايى مربوط به نتيجۀ عملى آن است
 - كم در حوز$ رفتار اجتماعى دست - حيات انسانى رادهند  دست مى برای اصلاح اجتهاد به

قـوانين حـاكم بـر . های بسيار اسـت سازد و اين سرچشمۀ گرفتاری تابع معيارهای دوگانه مى
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ای كـه پشـتوانۀ دينـى دارنـد و  دسـته: شـوند حيات اجتماعى در الگـوی ايشـان دو دسـته مى
ای وظـايف گـردن  ص بايد به دسـتهاز منظر اجتماعى، شخ. ای كه پشتوانۀ دينى ندارند دسته

ای ديگر بايد عمل كنـد، بـه ايـن دليـل  كه خداوند بدان امر فرموده است و به دسته نهد؛ چرا
گـذاری بشـری را  البته، ايشان قانون. ها بدان الزام كرده است كه عقل و تصميم جمعى انسان

اين دو دسته قوانين جلـوگيری  تا از تعارض )527: 1389فنايى، (اند  الفراغ كرده منحصر در منطقة
. گشـايد ای مى شدن فرد در چنان جامعـه كنند اما پذيرش دو استاندارد راه را بر دوشخصيتى

وانگهـى . دهـد خـاطر قـانون عرفـى انجـام مى خاطر خدا و كارهايى را به فرد كارهايى را به
. طور نهايى تعيين كننـد بار برای هميشه به الفراغ را يك توانند منطقة ايشان با مبنای خود نمى

كنند و در نتيجه، تعـارض  رو، فقيهان مختلف دامنۀ اين منطقه را كوچك و بزرگ مى از اين
وقتـى ناسـازگاری ميـان . نمايـد ميان حكم خدا در فتاوای گوناگون با احكام عرفـى رخ مى

يك تكليف دينى و يك تكليف غيردينى بروز كرد، سازوكاری بايد تا ايـن اخـتلاف حـل 
  .شود

باز هم برخى مؤمنـان دو شخصـيتى . وكار عملاً قدرت و نه نظر خواهد بود مبنای آن ساز
ريشۀ اين مشكل در تفكيك خدای اخلاق از خدای فقه و تفكيك قلمرو عقـل از . شوند مى

مادام كه اين تفكيك هست، در سياسـت و جامعـه امكـان تعـارض وجـود . قلمرو نقل است
با ارجاع به معياری نظری ممكن نيست، بلكه تنها بـا ارجـاع  خواهد داشت و حل و فصل آن

  .شود به زور ممكن مى
برای مثال، در مسئلۀ كيفيت برقراری نظم اجتماعى و ادار$ دولت، ميان فقها اختلاف نظر 

كسـانى كـه ايـن موضـوع را جـزو . الفـراغ اسـت يـا نـه وجود دارد كه آيـا واقـع در منطقـة
شـمارند و اطاعـت از آنهـا را نيـز  دينـى مى ام عقلايـى آن را غيـردانند احك الفراغ مى منطقة

دانند، استنباط اين  الفراغ مى را خارج از منطقة  شمارند، اما كسانى كه آن ربط به تدين مى بى
ای دينـى  طبعـاً اطاعـت از ايـن مقـررات وظيفـه. شـمارند مقررات از منـابع دينـى را لازم مى

الفراغ هست  كند كه اين مسئله جزو منطقة ی فنايى معلوم نمىجا كه نظريۀ آقا از آن. شود مى
ای مقررات حاكم بـر  گونه از سوی ديگر، عملاً به. يا نيست، نسبت به هر دو رای خنثى است

الفراغ بدانـد، امـا  اگر مؤمنى اين موضوع را جزء منطقة. شود اين موضوع در جامعه وضع مى
دانند، در برخى موارد، تكليـف  الفراغ مى از منطقةای زندگى كند كه آن را خارج  در جامعه

ای بـرای ايـن  حـل آقـای فنـايى چـاره كند، راه دينى او با تكليف اخلاقى او تعارض پيدا مى
  .شناسد مشكل نمى
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  بررسى معيارها

  نقد معيار يكم

كه ديديم، معيار اول آقای فنايى برای تشخيص آموز$ تاريخى، مخالفت آن بـا عقـل و  چنان
  :دليل اول ايشان اين بود كه. سه دليل برای درستى اين معيار آوردند. عقلانيت مدرن است

صرفاً قدرت تشخيص امر و نهـى ... مقصود از عقل. عقل، شرطِ تكليف است
توان يافت يا ايجاد  نيست؛ زيرا چنين حدی از عقل در بعضى حيوانات هم مى

... . بـه تشـخيص امـر و نهـىهايى سـاخت قـادر  توان روبات كه مى كرد، چنان
مكلف بايد قدرت درك و هضم تكليف را داشته باشد، يعنى تكليف با عقـل 

مكلف بايد دليلى برای عمل بـه ... . او سازگار باشد و برای او خِرَدستيز نباشد
دسـت  تكليف در دست داشته باشد و اين دليـل از سـاير باورهـای شـخص بـه

های فقهـى كـه از نظرعقلانيـت جديـد  داشترو، آن دسته از بر از اين. آيد مى
  .شوند خردستيزند از درجۀ اعتبار ساقط مى

كه اين دليل در صورتى تمام اسـت كـه عقـل را شـرط  نخست اين: اين دليل سه اشكال دارد
عقـل، شـرط تعلـق تكليـف بـه . كـه چنـين نيسـت ثبوت حكم برای موضوع بدانيم، حال آن

گويد تكاليف كه برای همـۀ  اين شرط مى. ضوعشخص است نه شرط تعلق حكم به يك مو
ثانيـاً، حتـى اگـر عقـل را شـرط . شـود مردمان ثابت است از كسى كه عقل ندارد، ساقط مى

ثبوت حكم برای موضوع بدانيم و معنای اين اشتراط اين باشـد كـه حكـم بـا عقـل مكلـف 
كلـف بايـد گاه جای اين پرسش است كه معنای اين سازگاری چيست؟ م سازگار باشد، آن

برای انجام تكليف، دليل عقلانى داشته باشد يا برای ثبـوت تكليـف؟ اگـر معنـای اول مـراد 
اند از قبيل جلب منفعـت محتمـل و دفـع ضـرر  باشد، جهات عمومى كه در علم كلام آورده

به معنای (با عقل من سازگار نباشد » الف«شايد حكم . محتمل و شكر منعم كافى خواهد بود
آورد و حكم عقل  االلهّٰ باشد برای من احتمال منفعت و ضرر مى كه حكم احتمال اين، اما )دوم

در . كه من برای انجام آن، دليل داشـته باشـم ست در اين به وجوب دفع ضرر محتمل كافى ا
تـوان خـلاف عقـل و عقلانيـت و بـر همـين اسـاس  نتيجه، هيچ حكم شرعى محتمـل را نمى

تنها احكام خِرَدستيز بلكـه هـيچ  آيد نه مى مراد باشد، لازم اما اگر معنای دوم . تاريخى شمرد
تاريخى خواهند بود كه با عقلانيت  تنها احكامى فرا. تاريخى نباشد حكم خردگريزی نيز فرا

تمـام عبـادات تـاريخى . جديد دليل ثبـوت حكـم بـرای موضـوعش را در آن حكـم بـدانيم
  .ايشان به اين لازمه ملتزم نيستند. شوند مى
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مبـرهن در (ظاهر از يـك اصـل موضـوع  ال سوم اين است كه دليـل آقـای فنـايى بـهاشك
ای كه متكلمـان  با ادله) شرط عقل(كند، اما تبيين وی از آن اصل موضوع  استفاده مى) كلام

در نتيجه، ايشان از يك عنوان كلامى استفاده نابجا . اند، سازگار نيست برای اين شرط آورده
تكليـف ديوانـه، قـبح عقـاب بلابيـان و قـبح ) يـا امتنـاع(به دليل قـبح  اشتراط عقل. اند كرده

ايشان بايـد . تى اسمنتف ستيز همۀ اين جهات در مورد حكم خِرَد. تخاطب با فاقد عقل است
را عقل جديـد درك نكنـد،   مستقلاً اثبات كنند كه ثبوت حكمى برای موضوع اگر وجه آن

كه اگر چنين چيزی  ضمن اين. اين ادله ممكن نيست اثبات اين مطلب با. ممتنع يا قبيح است
  .اثبات شود ديگر نيازی به تمسك به اشتراط عقل در تكليف نخواهد بود

گويـد  مقدمـه اول مى: دليل دوم ايشان با احتساب حـد وسـط محـذوف سـه مقدمـه دارد
حكـم گويد كه قبـول بـاور يـا  مقدمه دوم مى. هدف از بعثت انبياء رشد عقلانى انسان است

اين است كه آنچه با ) حد وسط محذوف(با اين هدف منافات دارد و مقدمۀ سوم  ستيز خِرَد
ها اين است كـه  لابد نتيجۀ اين مقدمه. تاريخىِ دين نيست هدف انبياء منافات دارد آموز$ فرا

داشت ايـن  اگر مقدمۀ دوم ايرادی نمى. تاريخى دين نيست آموز$ فرا ستيز باور يا حكم خِرَد
و نـه قبـول آن بـا هـدف  ستيز با اين تصحيح كه اصل باور يا حكم خِرَد(استدلال كامل بود 

منافـات يـك حكـم يـا بـاور بـا عقـل : امـا مقدمـۀ دوم اشـكال دارد). بعثت سـازگار نيسـت
رو، چنـان بـاور يـا  از ايـن. تاريخى بودن آن حكم يا باور منافات دارد تاريخى قطعاً با فرا فرا

كـه  اما منافات آن بـا خـرد جديـد دلالـت نـدارد بـر اين. د آموز$ دينى باشدتوان حكمى نمى
  .آموزه دينى نيست

كنند كه چرا فلان حكم  سادگى از اين مسئله عبور مى اشكال ديگر اين است كه ايشان به
امروزه هست؟ بدون كنكاش در اين موضـوع و  نبود و ستيز خِرَد :در زمان پيامبر و امامان

خواهند با تمسك به ضرورت اهتمام به غايات انبياء خـود را از  رّ اين تحول مىبدون يافتن س
كند كه بكوشـيم تـا بفهمـيم چـه  اهتمام به غايات انبياء از جمله ايجاب مى. آن خلاص كنند

بسـنده كـردن بـه كنارگذاشـتن حكـم، نشـانۀ . غايتى در ايـن حكـم بـوده كـه ديگـر نيسـت
خطر منتفى نيست كه اهتمام كم به غايات انبيـاء سـبب  اين. توجهى به همين غايات است بى

كـه  سـتيز هايى از احكـام خِـرَد نمونه. شمار آوريم تدريج خردستيز به شود تا خِرَدگريز را به
آنهـا در  خاطر اند تفاوت زيادی با باورهای خردگريزی ندارد كه معاصران وحى به شمرده بر

  17.برابر اسلام ايستادند
رو،  از ايـن گفت تكليف ناسازگار با عقل مكلف فوق طاقت اسـت و ىدليل سوم ايشان م
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 -ماننـد عقـل -روست؛ قـدرت  اين دليل نيز با همان اشكال اول بر دليل اول روبه. قبيح است
ضـمن . شرط ثبوت حكم برای موضوع نيست، بلكه شـرط تعلـق تكليـف بـه شـخص اسـت

كاری باشـد كـه خردسـتيز اسـت؟  كه معلوم نيست چرا شخص بايد فاقد قدرت بر انجام اين
دسـت ابـراهيم  شوند؟ آيا ذبـح اسـماعيل بـه ها كم مرتكب كارهای خردستيز مى مگر انسان

كه اين امـر يـك امـر امتحـانى  از قبيل اين(اند  ترديد توجيهاتى كه آورده خردستيز نبود؟ بى
سـبب شـد تـا  اما آيا خردستيز بـودن ايـن حكـم. ی اين حكم مبتنى استستيز بر خِرَد) بوده

و  »وفديناه بـذبح عظـيم« طبعاً . ابراهيم قادر به انجام آن نباشد؟ اگر قادر نبود كه مكلف نبود
هـيچ تلازمـى ميـان خردسـتيز بـودن . و امتحان و فوز در آن معنا نداشـت »قد صدقت الرؤيا«

  .حكم و ناتوانى مكلف از انجام آن وجود ندارد

  نقد معيار دوم

يعنـى بـا  ؛سـت تاريخى بودن يك آموز$ دينى اين بود كـه ديـن فطـری ا معيار دوم برای فرا
هر حكمـى كـه مخـالف يكـى از مقتضـيات . مقتضيات هنجاریِ خلقت انسان سازگار است

هـای مخـالف بـا فطـرت  پـس آموزه. توانـد حكـم شـريعت باشـد هنجاری تكوين باشد نمى
از لوازم هنجاری خلقـت انسـان  برای مثال، حقوق طبيعى. تاريخى نيستند های دين فرا آموزه
گرچه ممكـن (تاريخى نيست  هر حكمى كه با اين حقوق معارض باشد حكم دين فرا. است

ها  هـا و كاسـتى است حكم دين تاريخى باشد چون پيامبر قادر به اصـلاح دفعـى همـۀ كثری
  ).نبوده است

جـاری منظـور از مقتضـيات هن. مشكل اين دليل اين است كه مصـادره بـه مطلـوب اسـت
مثـل  -ت كه همۀ عقلای عالم قبـول دارنـد ی استكوين چيست؟ اگر مراد مقتضيات هنجار

تـاريخىِ ديـن نيسـت، بلكـه  تنهـا حكـم فـرا گاه هر آنچه مخالف آن است، نه آن - قبح ظلم
اما اگر مـراد . روشن است كه منظور ايشان اين نيست. تواند باشد حكم تاريخىِ دين نيز نمى

را مقتضـای هنجـاریِ تكـوين   سـت كـه برخـى در عقلانيـت مـدرن آن ى اهـاي امور و ارزش
گاه دليلى پيشينى نداريم كه دين با چنين مقتضياتى  آن -بازان مانند حقوق همجنس -دانند مى

هرگز مهم نيست كه هنجارهای تكوينى با هنجارهای تشريع سازگار باشد يـا . سازگار است
مشـكل . احكـام مخـالف بـا فطـرت را مـردود دانسـت تـوان مى -چه باشند و چه نباشند -نه 
هرحكمى را توانستيم اثبـات . حساب آوريم جاست كه كدام احكام را مخالف فطرت به آن

چه هنجارهای تكوين و تشريع  -كنيم حكم دين نيست  كنيم خلاف فطرت است، اثبات مى
تـوان  هـى، چگونـه مىوانگ. و نيازی هم به بحث تطـابق نـداريم -متطابق باشند و چه نباشند 
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چيزی را مقتضای خلقت بشر گرفت در عـين حـال گفـت روزی مقتضـای خلقـت هسـت و 
، اش جدا كرد؟ ايـن اسـتدلال اگـر تمـام باشـد شود چيزی را از لازمه روزی نيست؟ مگر مى

هرچه را به فرض، امـروز كشـف كنـيم مقتضـای خلقـت . كند تاريخيت احكام را ممتنع مى
. تى اسـتـاريخ االلهّٰ فرا بايد بگوييم حكم -وی زن و مرد در همۀ حقوقمثل تسا -انسان است 

بـار ديگـر . شـوند اند، ضد اسلامى مى لاجرم احكام دين تاريخى در صدر اسلام كه معارض
انـد، امـا از آن معنـای  كـار برده نويسند$ محترم اصـطلاحى كلامـى را در اسـتدلال خـود بـه

سلام، يعنى باورهای آن بر پايۀ فطريات قابل اثبات فطری بودن دين ا. اند ديگری اراده كرده
كـه بـا مقتضـيات هنجـاری  استوار شده و احكام آن با مستقلات عقلى سازگار اسـت نـه اين

  .خلقت انسان سازگار است

 10و  9،  5، 4، 3نقد معيارهای 

ببينـيم  جامع همۀ آنها اين است كه اگر امروز. المأخذ هستند متحد10و  9،  5، 4، 3معيارهای 
كنيم كـه آن حكـم  كه حكمى از احكام دين با مقاصد شريعت سازگار نيسـت، كشـف مـى

ديـن مجموعـۀ منسـجمى : دلايل اين معيارها نيز مشترك المأخذانـد. تاريخى نبوده است فرا
رو، هر جزء آن با ديگـر اجـزاء و بـا كـل مجموعـه سـازگار  از اين. ها ست برای همۀ دوران ا

برای مثال، با اصلى از اصول دين يـا صـفتى  -ايى از دين با ديگر اجزاء اگر جزيى ادع. است
 -يـا بـا مقاصـد شـريعت) مثـل حكمـى اخلاقـى(از صفات خدا يا مبنايى از مبـانى شـريعت 

تاريخى نياوريم وگرنه انسجام مجموعـه  را در زمر$ احكام فرا  ناسازگار باشد، ناچار بايد آن
  . ازميان خواهد رفت

ای كه انسجام مجموعۀ ديـن  صد البته آموزه. المأخذ است عيارها نيز مشتركاشكال اين م
تـاريخى باشـد، امـا رد يـك  تواند جـزء ديـن فـرا تاريخى را برهم زند به همين دليل نمى فرا

يـا تـك (تـاريخى  آموز$ خاص با اين معيار در گرو اين است كه نخست مجموعۀ ديـن فـرا
گـاه ناسـازگاری  مشـخص باشـد آن) سنجيم را با آن مى ها ای كه انسجام ديگر آموزه آموزه

شـدن مجموعـۀ ديـن فراتـاريخى، منطقـاً  پـيش از مشـخص. يك آموزه با آن مشخص شـود
و چون . زند انسجام مجموعه را بر هم مىچون  ،توان عضويت چيزی در آن را نفى كرد نمى

اند،  ر نظـر گرفتـه شـدهتاريخى از دين تـاريخى د معيارهای ارائه شده برای تشخيص دين فرا
  .توانند به دليل انسجام متكى باشند نمى

ای از  تـاريخى شُسـته رُفتـه نيسـت، بلكـه دسـته آنچه ما امروز در اختيـار داريـم ديـن فـرا
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هـای تـاريخى از  بـرای تفكيـك آموزه. انـد تاريخى هايند كه بعضاً تاريخى و بعضاً فرا آموزه
هـای در دسـت را بايـد بـا ايـن  تك تـك آموزه. جوييمتاريخى بايد به معيارهايى توسل  فرا

اولـين آمـوزه را كـه بـه ايـن محـك بـزنيم، . معيارها بسنجيم و در يكى از دو دسته جا دهيم
تا ايـن كـار در مـورد . شود تاريخى مشخص مى اولين عضو مجموعۀ تاريخى يا مجموعۀ فرا

تـاريخى و مجموعـۀ  های فرا هتوان مجموعۀ آموز های در دست انجام نگيرد، نمى همۀ آموزه
تـوان بـه دليـل  ها تعيـين نشـوند، نمى های تـاريخى را تعيـين كـرد و تـا ايـن مجموعـه آموزه

رو، معياری كه بـا آن اعضـای مجموعـه متعـين   از اين. ناسازگاری با آنها، چيزی را رد كرد
  .دست آورد ای به مجموعه تواند اعتبارش را از انسجامِ درون شوند، نمى مى

  نقد معيار ششم

ها مجبورنـد  تاريخى دين ايـن بـود كـه انسـان معيار ششم برای تفكيك آموز$ تاريخى از فرا
قرائـت . ميان زندگى در دنيای قديم يا دنيای جديد انتخاب كننـد و هركـدام مقومـاتى دارد

ای كه  هر آموزه. خاصى از دين با دنيای قديم و قرائت ديگری با دنيای جديد سازگار است
تمام نصوص دال بـر . تاريخى باشد تواند آموز$ دين فرا ا مقتضيات دنيای جديد نسازد، نمىب

  .آن، مربوط به قرائت دين در دنيای قديم خواهد بود
فـرض ايـن معيـار ايـن اسـت كـه ديـن  پيش. اما اين دليل نيز مصـادره بـه مطلـوب اسـت

ای دينـى بـا زنـدگى  ناسازگاری آموزهرو،  از اين. با زندگى مدرن سازگار استتاريخى  فرا
گرايان با نوگرايان  يك اختلاف سنت. مدرن حاكى از آن است كه آن آموزه تاريخى است

گاه بر  اند آن نويسند$ محترم اول سازگاری را مفروض گرفته. درست بر سر همين نكته است
تاريخى از همين  ين فراكنند، اما برای تقرر دادن به د تاريخى را متقرر مى اساس آن، دين فرا

فـرض از  ايـن پيش! كننـد استفاده مى) های تاريخى از فراتاريخى برای تفكيك آموزه(معيار 
. ايم پيشـينى اثبـات كـرده طـور ايم و يـا بـه را آزمـوده  پسـينى آن طور كجا آمده است؟ يا به

ون، نخسـت بايـد ايم و اساساً محال است بيازماييم؛ چرا كه برای آزمـ پسينى نيازموده طور به
سازد يـا  تاريخى را متقرر كرده باشيم، سپس ببينيم آيا با مقتضيات زندگى جديد مى دين فرا

ايم و ايـن دور  تاريخى از ناسازگاری با زندگى مدرن شروع كـرده نه، اما برای تقرر دين فرا
  .است

ور گـاه مشـكل ديگـری ظهـ ايم، آن فـرض را اثبـات كـرده پيشـينى ايـن پيش طـور اگر به
مگر بنا نيست زندگى مـدرن . شود تاريخى ناممكن مى كند؛ نقد زندگى مدرن با دين فرا مى
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تاريخى بودن را سازگاری با زنـدگى  اگر از ابتدا شرط فرا. تاريخى سامان دهيم را با دين فرا
ديگـر چـه  )509: 1389فنـايى، (» داوری دربار$ دنيای جديـد بـا ديـن فراتـاريخى«مدرن بگيريم، 

ها بر چه اساسـى بـين زنـدگى مـدرن و سـنتى انتخـاب  ی محصلى دارد؟ وانگهى، انسانمعنا
توانند؛ چرا كه هنوز متقرر نشده است، پـس آيـا تسـليم  تاريخى نمى كنند؟ بر اساس دين فرا

آنـان . انـد گرايان گوشـزد كرده ها پـيش سـنت جبر زمانه شوند؟ اشكال اين انتخـاب را دهـه
كـه ايـن  ضـمن اين 18.جای توفيق بين ديـن و دنيـا هسـتند با دين به كردن دنيا خواستار تنظيم

  .سخن مستلزم تجويز رفتار بر اساس علت و نه دليل است

  نقد معيار هفتم

های خـوب  تاريخى اين بود كـه بـا عـرف و جنبـه ای به دين فرا معيار هفتم برای تعلق آموزه
كه  ند كه عرف حجت است، مگر ايندليل اين معيار را اين دانست. دنيای جديد سازگار باشد

ای مخـالف عـرف باشـد معلـوم  هرگاه آمـوزه. در دين مطلق عدم حجيت آن بيان شده باشد
. احكام امضايى تأييدی بوده از ديـن بـر عـرف زمانـه. تاريخى تعلق ندارد شود به دين فرا مى

آيـاتى . استمرار آن احكام در گرو اين است كه عرف مربوطـه همچنـان عـرف زمانـه باشـد
تـر از سـوی  چنـين ادعـايى پيش. اند مؤيد اعتبار عرف از سـوی شـارع )وأمر بالعرف(چون 

 19.بزرگانى مطرح شده است

عـرف مطلقـا حجـت اسـت و : ار چند ادعای مهـم مطـرح شـده اسـتدر توضيح اين معي
دليل ايـن ادعاهـا ظـن . شده باقى باشد مانند كه عرف امضا احكام امضايى تا زمانى معتبر مى

  .عقلايى و سير$ عقلا عنوان شده است، اما اثبات تمام اين ادعاها بسيار دشوار است
د$ محتـرم ايـن اصـطلاح را بـه گويا نويسـن. است» حجت«نكتۀ نخست در باب اصطلاح 

يعنى دليلى كه يا كاشف از حكـم » حجت«در اصطلاح فقها . برند كار مى معنايى متفاوت به
انـد از ايـن نظـر كـه شـارع  اصول عمليه حجت امارات و. شرع يا معذر در صورت خطاست

اگـر  در نتيجه، اگر بـه واقـع اصـابت كـرد چـه بهتـر و. خود عمل به آنها را اجازه داده است
برای كسى كه دغدغۀ طاعـت از اوامـر . آمد، عمل به آنها معذّر است خلاف واقع از كار در

  .الاهى دارد دستيابى به حجت ناگزير است
به همين معنا باشد، بايد دليلى عقلـى » حجت«اگر . دانند را حجت مى» عرف«آقای فنايى 

كننـد،  اساس عرف عمل مىكه عُقلا بر  صرف اين. يا نقلى اثبات كند كه عرف حجت است
و نـه يقـين  -مـادام كـه اطمينـان . دهنـد عقـلا كارهـای خطـا بسـيار انجـام مى. كافى نيسـت
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تـوانيم ادعـا  ايم، بر اساس مبنای خود ايشـان نمى به حجيت عرف از دليلى نيافته -اصطلاحى
ر است كنيم كه عرف كاشف از حكم خدا و معذ.  

هـا كـه  انـد؟ در تعـارض عرف ها حجت عرفوانگهى كدام عرف حجت است؟ آيا همۀ 
گزينيم؟ عرف در چه قلمروی حجت است؟ عقـلا  فراوان هم هستند با كدام معيار يكى را بر

هـا  كنند؟ آيا دانشمندان شيمى در باب ساختمان مولكول ای به عرف رجوع مى در چه حوزه
نين سياسـتمداران در شناسان در باب معانى كلمات و همچ كنند؟ زبان به نظر عرف استناد مى

كننـد؟ اعتمـاد عقـلا بـر عـرف بـدين  نويسـى بـه عـرف اسـتناد مى نامـه نويسـى و آئين قانون
كـه معلـوم نيسـت عـرف، ظـن  چنان. گستردگى كه ادعا شده است، بسيار دور از ذهن است

ها و نه كشف حقيقت در ميـان  جا كه پای هنجار عقلايىِ قابل اعتنايى توليد كند؛ به ويژه آن
ممكن است حاصل شود، اما حجيـت چنـان » ظن عقلايى به يك هنجار در اثر عرف«. ستا

امضـای . قيد بيان شده درباب احكام امضايى نيـز صـحيح نيسـت .ظنى معنای محصلى ندارد
بسـياراند . شارع زير يك عرف خاص به سبب اين نيست كه آن عـرف وجـود داشـته اسـت

سـت كـه در آن  مصلحتى ا خاطر امضای عرف به. هايى كه شارع با آنها جنگيده است عرف
آقـای فنـايى . استمرار امضا نيز منوط به استمرار مصلحت است نه استمرار عرف. وجود دارد

احكام در : اند نداشته اند ولى گام نهايى را بر كه اشارات بسيار به مصلحتِ احكام داشته با آن
آنچه در بحـث . ائم باشند و چه موقتاند چه امضايى باشند و چه تأسيسى، چه د گرو مصالح

هـا و دسـتاوردهای  ت سازوكار پيونـد ميـان عـرف، علـم، هنـر، روشى اسايشان جايش خال
  .زندگى جديد با مقاصد دين است
توان پذيرفت كه مخالفت حكمـى بـا عـرف زمانـه نشـانۀ  باتوجه به اين نكات، دشوار مى

ای  وان پذيرفت كه روشـى كـه در دورهت كه به سختى مى چنان. بودن آن حكم باشد تاريخى
وانگهـى اگـر اجـازه دهـيم . تـاريخى باشـد يا جايى عرف شده است، لزوماً مطلوب دين فرا

 های رايج را نيـز بايـد اصـولاً  گاه عرف تاريخى نقد شود، آن زندگى مدرن بر اساس دين فرا
پيشينى تطابق عرف زمانه با  لاجرم نبايد به نحو. تاريخى بدانيم قابل نقد و نفى بر پايۀ دين فرا

تـاريخى  رو، نبايـد مخالفـت بـا عـرف، معيـار فـرا از اين. تاريخى را مفروض بگيريم دين فرا
  .نبودن يك آموزه تلقى شود

  نقد معيار هشتم

هـای  تاريخى بودن يك حكمِ دينـى ايـن بـود كـه بـا توجـه بـه واقعيت معيار هشتم برای فرا
 -با تمام قيودش  -يار هشتم اين بود كه هرگاه حكم شرعى دليل مع. زندگى، قابل اجرا باشد
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يـابيم كـه آن  مى در -شـود  ای كه به تجربه داشـته مى های عينى به دليل واقعيت -در موردی 
ممكـن بـودن  غيـر. شـده اسـت خصوصياتى از آن مربوط بـه ديـن تطبيـقكم  حكم يا دست

  .نبودن آن است اجرای حكم حاكى از مطلق
جـا بـه رويكـرد درسـت در اجتهـاد  ست كه نويسند$ محترم اين سخن گفتنى ادر نقد اين 

قابل اجرا نبودن حكمى به علت . اند، اما معيار مذكور به تصحيح نياز دارد بسيار نزديك شده
عوامل خارجى مانند طول روز و شب نشـانۀ ايـن اسـت كـه حكـمِ بيـان شـده تطبيـق ارزش 

ممكـن اسـت حكـم، . ر آن، حكم بيان شده اسـتمطلقى با شرايط ويژ$ محيطى است كه د
رو، ضـروری اسـت   از ايـن. تاريخى باشد، اما عنوانى كه بـر آن بـار شـده تـاريخى باشـد فرا

ارزشى كـه در پـس حكـم اسـت را اسـتخراج و عنـوان متناسـب بـا آن را كشـف و حكـم، 
نظر از  صرف بودن و جواز بنابراين، تاريخى. های مختلف شود روزآمد و متناسب با موقعيت

  .آيد دست نمى حكم از اين معيار به

  رويكرد اتميستى

 -حلى كه در اين مقاله بررسـى شـد از جمله راه -هايى كه برای بحران فقه ارائه شده  حل راه
. اند؛ همان مشكلى كه بحران فقه هم از آن ريشه گرفته است همه گرفتار يك مشكل اساسى

هـای  اگر هر يـك از آموزه. ين، شريعت و فقه استآن مشكل اساسى رويكرد اتميستى به د
هـا و از مقاصـد ديـن و مصـالح و مفاسـدی كـه  دين و احكام شرع را مستقل از ديگر آموزه

علت احكام هستند در نظر بگيريم و برای استنباط يك حكم شرعى تنهـا بـه آن دسـته ادلـۀ 
آيد كه اجـزای  ى ببار مىنقلى كه در سنت تاريخى راجع به آن وجود دارد، رجوع كنيم فقه

دهـد،  ندارند، نحو$ تامين مقاصـد شـريعت را نشـان نمى) ارگانيك(مند  آن با هم پيوند نظام
قابل اجرا يا دارای پيامدهايى نامطلوب دارد و بـرای عقـل بـه منزلـۀ يـك منبـع  احكامى غير

» گرايانـه اخبـاری«چنان فقهى به دقـت كلمـه . شود فقهى تنها يك ارزش تشريفاتى قائل مى
حل آقای فنايى نيز مبتنى بـر  راه. گرايى را تزييناً يدك بكشد خواهد بود، هر چند نام اصولى

هـای  حل يك آموزه فقهى مستقل و جدا از ديگـر آمـوزه در اين راه. ست رويكرد اتميستى ا
توانـد  فرض اين است كه يك تك آمـوزه مى. شود گانه سنجش مى فقهى با معيارهای يازده

ای  اما جامعيت و سازواری فقـه مـانع آن اسـت كـه هـيچ آمـوزه. تاريخى باشد ای فرا آموزه
  .صورت منفرد معتبر تلقى شود به

اگر با دين بـه مثابـه . الفراغ در شريعت تنها در رويكرد اتميستى ممكن است تصور منطقة
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بايـد   م، نخسـتگرايانـه رويـارو شـوي يك كل منسجم و با ادلۀ شرعى و عقلىِ احكـام زمينه
ــتنباط و  ــم دارد اس ــى حك ــل عمل ــه عق ــروی ك ــل را در قلم ــتقل عق ــام مس ــيم احك بكوش

گاه بر اساس نصوص نقلى، مقاصـد اصـلى  آن ،را روشن سازيم  مهم آن مراتب اهم و سلسله
روشـنى معلـوم  گـاه بـه مراتب ميان آنها را نيز متعـين كنـيم، آن شريعت را شناسايى و سلسله

كند و كدام دليـل نقلـى  م دليل نقلى حكم مطلق دين را برای بشر بيان مىخواهد شد كه كدا
در . كنـد تر بنا بر شرايط عينى حيـات حكايـت مى تطبيق يك عنوان كلى را بر عنوانى جزئى

ای حكمـى دارد و هـيچ بايـد  خدا در هر مسئله. ماند الفراغى باقى نمى اين حالت، هيچ منطقة
  . ننهاده است وا يا نبايد مورد نياز انسان را

. شــوند كــه هركـدام جــای خــالى ديگـری را پــر كنــد عقـل و نقــل دو منبــع مـوازی نمى
خواهـد از آن  غلطـد كـه مى الفراغ بر خلاف ظاهرش اتفاقاً در ورطۀ همان بحرانى مى منطقة
امـا بـر . را روشـن كـرد» بايد«الفراغ است بايد تكليف يك  جا كه منطقة درست آن. بگريزد

ای تشـريعى نـدارد؟ آيـا  آيا خداوند در آن موضـوع مـورد حاجـت انسـان ارادهچه اساس؟ 
ارتبـاط باشـد  قدر بى های حيات آن ای از حيات انسانى با ديگر جنبه شود تصور كرد جنبه مى

شـود كـه منظـر  جـا روشـن مى كه نفى و اثبات در آن هيچ تـأثيری بـر آنهـا نگـذارد؟ از اين
دليـل پيوسـتگى ذاتـى جوانـب حيـات انسـانى،  هبـ. راغ اسـتالفـ اتميستى ريشۀ انگار$ منطقة

االلهّٰ در شريعت بـاقى نمانـد  شود كه چيزی از حكم قدر بزرگ مى رفته آن الفراغ يا رفته منطقة
وانگهـى، خـارج . الفراغ عملاً فارغ از مدلول شود شود تا منطقة تر مى قدر تنگ و تنگ يا آن

اويـدان بـه روش اتميسـتى اسـتنباط كنـيم تـا ت يك حكم ثابـت جى اسالفراغ كاف از منطقة
توان بحران فقه  گرايانه مى سازی رويكرد زمينه با جايگزين. بحران فقه از همان نقطه بازگردد

  20.كه نيازی به تجديد نظرهای گسترده باشد آن را حل كرد، بى

  ها نوشت پى

                                                
  .نشر نگاه معاصر: ، تهرانشناس@ اخلاق دین) 1389(فنايي، ابوالقاسم . 1
جـا كـه دليلـي كـه      اند، امـا از آن  را به طور مستقل و به عنوان معيار سيزدهم ذكر كرده» عرف«آقاي فنايي . 2

هـم   دو را در انـد، ايـن    اند همان دليلي است كه براي معيار دوازدهم ارائه كـرده  براي اعتبار اين معيار آورده
  . ادغام كرديم

← 
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 .)199: الأعراف()وأعرض عن الْجاهلين وأمْرْ بالعْرفْ خذُ العْفْو( 3

ها يا اعـراض يـا    شناسيم تنها ويژگي آنچه ما مي. بشر قادر نيست حقيقت اشياء را دريابد«: گويد سينا مي ابن. 4
توانيم بشناسيم نه حقيقت عقـل   نه حقيقت خدا را مي. اند لوازم اشياء است، نه فصول حقيقي كه مقوم اشياء

راز ... . حتـي حقـايق اعـراض را    را و نه نفس را و نه فلك را و نه آتـش را و نـه هـوا و آب و خـاك و نـه     
كند  اي از لوازم يك حقيقت را درك مي اختلاف نظر ميان آدميان دربارة حقيقت همين است؛ كسي لازمه

شمار   كند و هركدام آنچه را درك كرده حقيقت به و ديگري لازمة ديگري از همان حقيقت را درك مي
خواجه نصيرالدين طوسـي بـا ذكـر    . )35 :1404، سينا ابن(» ... شود رو، ميان ايشان اختلاف مي آورد از اين مي

توانـد   هـاي روح اسـت، آدمـي مـي     دهد كه چون قوة تفكر يكـي از ويژگـي   سينا توضيح مي اين نظرية ابن
شناسـد بـه منزلـة حقيقـت تلقـي       هر يك از اهل نظر آنچـه را مـي  «و ... هاي مشابه را درك كند خصوصيت

ست كـه   اً از آن جهت است كه ارتباط با آن خصوصيت يافته و تا حدي اكه شناخت او صرف كند با آن مي
  ).190 :1383طوسى، (» دهد شناخت و قوة فهم او اجازه مي

و نيـز  «: كنـيم  كند كه به سبب ناآگاهي از حقايق اشياء به شناخت لوازم آنها بسنده مـي  همچنين تصريح مي
طوسـى، (» فصول از فصلى بلازم اخص او عبارت كننـد حقايق  هعدم اسماء يا قلت شعور ب به سببباشد كه 

شـود، بـه حقيقـت اشـياء تعلـق       شناختي كـه بـا حـس حاصـل مـي     «كند كه  بهمنيار تصريح مي. )432 :1361
طور مجزا از ديگر حقايق و به نحو ثابـت و لايتغيـر    گيرد و تنها عقل قادر است هر يك از حقايق را به نمي

چون احاطـة قـواي ادراكـي    «: نويسد شهرزوري شارح شيخ اشراق نيز مي. )562 :1375بهمنيـار، (ادراك كند 
آدمي بر حقايق اجسام و ترتيب آنها ممكن نيست بطريق اولي درك حقايق نامحسـوس بـراي بشـر ممكـن     

شـوند،   ناميده مي» علل قوام«فخر رازي در ضمن بحث از جنس و فصل كه . )375 :1373شهرزوری، (» نيست
حقيقت آنچه مقوم شيئ است بر ما پوشيده است در تعريـف جسـم مـثلاً، تنهـا بـه آثـار و        چون«: گويد مي

خاطر ناآگاهي از حقيقت اتصال و ماهيت نرمي آنها را به كمك لوازمشان  كه به كنيم، چنان لوازم اكتفا مي
، 1411رازی، فخر (» هاي مختلف به آساني از قبيل امكان فرض اجزاء مشترك يا قبول شكل. كنيم تعريف مي

كـم از چنـگ     كند كه حقيقت دسـت نيـافتني اسـت و يـا دسـت      تكرار مي اسفارملاصدرا بارها در . )8:  2ج
آوريـم،   آنچه را در تعاريف به عنوان فصل اشياء مـي «: گويد براي مثال او مي. گريزد اي  مي شناخت گزاره

آدمي نـاگزير اسـت از فصـول حقيقـي      ...هاي فصل حقيقي است فصل حقيقي نيست؛ بلكه از لوازم و نشانه
شوند يا در زبان براي  چشم بپوشد و به آثار و لوازم آنها بسنده كند، چون اغلب فصول حقيقي شناخته نمي

اگـر مـراد منكـرانِ شـناخت     « :گويـد  همچنين مي. )25 :2م، ج1981ملاصدرا، (» ... شود آنها واژگان وضع نمي
. نيست حقيقت امر خارجي را بـه وسـاطت تصـوير عقلـي آن بشناسـد      حقايقِ بسيط اين باشد كه عقل قادر

  . )390 :1م، ج1981ملاصدرا، (» ...گويند البته، سخن موجهي مي
دانـد، هرچنـد    سينا در اين است كه ملاصدرا علم حضوري به حقـايق را ممكـن مـي    تفاوت ملاصدرا با ابن

كـه   در ايـن . دانـد  به درجة محدوديت هويت عالم ميقابل انتقال بين الاذهاني  و محدود  بيان ناشدني و غير
رسـد،   شناخت متعارف كه در علم و فلسفه مطرح است محدود به عوارض و لوازم است و به حقيقت نمـي 

هاي شناخت بشـر و امتنـاع دسـتيابي بـه      با اين همة تصريحات متقدمان در باب محدوديت. اختلافي ندارند
← 
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كـه   دانسـتند؟ مگـر ايـن    يافتني و سـره مـي   مان حقيقت را ساده و دستحقيقت، چه جا دارد ادعا كنيم متقد

سينا و خواجه و علامـه حلـي و ملاصـدرا و ديگـر آبـاء فلسـفه و كـلام اسـلامي را در شـمار متقـدمان            ابن
  !  حساب نياوريم به

مطالعـة بيشـتر در   بـراي  . )148 :1404سـينا،  ابن(» حس منشأ معرفت و عقل منشأ علم است«: گويد سينا مي ابن. 5
  .1390واله، : هاي متقدمان در باب علم، معرفت و حس و عقل نك باب ديدگاه

اگر تصويب را تنها در مورد حكم فعلي در نظر بگيريم و بگوييم «: گويد آخوند خراساني در اين زمينه مي. 6
آورد تنها حكم فعلي  دست مي كند اما در نهايت آنچه به جو مي و هر مجتهد حكم واقعي و انشايي را جست

» اين تصويب نه تنها ممتنع نيسـت بلكـه نـاگزير اسـت    ... ست كه از مجتهدي تا مجتهد ديگر تفاوت دارد او
  .)365 :2، جکفایة الاصولآخوند خراسانى، (

آخوند خراساني ضمن نقل اجماع همة مسلمانان بر تخطئه در عقليات، اختلاف نظـر اماميـه بـا عامـه را در     . 7
كند، سپس نظرية تخطئه را هم بر مبناي  كند و نظرية تصويب را به دو قرائت ذكر و رد مي ياد ميشرعيات 

  .)365 :2، جکفایة الاصول: نك(كند  سببيت و هم بر مبناي طريقيت اثبات مي
از مسلمات فقه شيعه است كه اگر مجتهدي در اجتهاد دوم به فتوايي مغاير فتواي پيشـين خـود رسـيد بايـد     . 8

اند اعمالي كه بر اساس فتواي سابق انجام شده مجـزي هسـتند، يعنـي     برخي معتقد. فتواي نو عمل كند طبق
آخوند خراساني اختلاف نظـر در ايـن   . نيازي به اعاده يا قضاي آنها نيست و آثار وضعي آنها استمرار دارد

عتبار آنها از باب سببيت باشد بايد داند؛ اگر ا زمينه را ناشي از اختلاف نظر دربارة وجه اعتبار ادلة علمي مي
ميان قطعي يا ظني بـودن  ). 369 :2، جکفایة الاصولشيخ محمدحسين اصفهانى، : نك(قائل به اجزاء شد و گرنه، نه 

الفصـول اصـفهانى، : نـك(شـمارد   كند و در مورد ظني تفاوت فتوا را مانند نسـخ مـي   فتواي جديد تفكيك مي

هاشم آملي اقوالي كه متضمن نوعي تفصيل اسـت از جملـه نظرهـاي مـذكور را     مرحوم ميرزا . )409 :الغرویة
اعمـال مطـابق فتـواي    » قاعـدة لايعـاد  «دهد كه جز در مستثنيات مانند  نهايت فتوا مي كند و در نقل و نقد مي

وحيـد بهبهـاني در بـاب وظيفـة مجتهـد در مقـام اجتهـاد         ).31 :5، ج1395آملـى، : نـك(پيشين مجزي نيسـت  
مجتهد بايد كه از باب احتياط راي خود را با آراء مجتهدان ديگر بسنجد؛ اگر اغلب موافق بود، «: يدگو مي

و اگر چنين نبود، نخست احتمال دهد كه خودش خطـا كـرده و پـس در اصـلاح     ... خداي را سپاس گويد
رد اجتهـاد  دسـت آو  اي بقدر وسع خود بكوشد، آنچـه را بـه   از اين پس، در هر مسئله. حال خويش بكوشد

دهد در آينده با مهارت و ممارست بيشتر، شايد رأيش تغيير كند؛  كه هنوز احتمال مي خودش بشمارد با آن
ايـن سـخنان   ). 512 :1415بهبهانى، : نك(» و لايكلف االله نفسا الا وسعها«اما فعلاً مكلف به همين اجتهاد است 

صـورت ثابـت وجزمـي     اند و كشف حقيقت به قددهند كه اصوليان به اختلاف معقول معت آشكارا نشان مي
  . دانند در قلمرو بايدها و نبايدها را ممكن نمي

جـا كـه دليـل     كه طبق ظـن عمـل كنـيم جـز آن     اي نيست جز اين اين براهين ثابت كرد كه چاره«: به ترتيب .9
به آنچه خارج  بن بست در شناخت احكام بعلاوه بقاي تكليف ما و قبح تكليف«و » خاصي مانع از آن باشد

  ).55و 452 :1378ميرزای قمى، : نك( »...كند كه عمل طبق ظن جايز باشد از توان است ايجاب مي
كنـد و اولـي را    آقاي فنايي ميان رابطة تطابق و رابطة عليت ميان ذهن و عين تفكيك مي 143  در صفحة.  10

← 
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بـه نظـر وي متقـدمان بـه قـول نخسـت و       . شـمارد  مستلزم رئاليزم خام و دومي را مستلزم رئاليزم انتقادي مي

اي وجودشناسـانه بـا    اين ديدگاه بر دو اشتباه مبتني است؛ يكم، اشـتباه نظريـه  . اند امروزيان به قول دوم قائل
نظرية وجود ذهني . اي در باب شناخت اي در باب معنا با نظريه شناسانه و دوم، اشتباه نظريه اي معرفت نظريه

كه سخن گفتن از عليت يا هوهويت ذهـن و عـين سـلباً و ايجابـاً      سي ندارد، چنانشنا ربطي به بحث معرفت
نيم قرن پيش ويتگنشتاين روشن ساخت كه چون هيچ راهي به عين جز از ذهن وجود نـدارد،  (ممتنع است 

اين بحث البته، مطرح شده و . كه منظور دلالت الفاظ بر معاني باشد مگر اين) بررسي اين نسبت ممتنع است
تفصـيل  . كاملاً خنثـي اسـت  ) چه خام  و چه انتقادي(آليزم  بسيار مهم نيز هست، اما نسبت به رئاليزم و ايده

كه بـه تفصـيل    هدایة المسترشدینكه ديدگاه ويژة آيت االله سيستاني را آورده و در الروافدمطلب را در كتاب 
بـه هـر   . ببينيـد  )216تـا  171ص( فلسفۀ زبان متافیزیW واي از آن را در   به بحث ماهيت معنا پرداخته و خلاصه

دانـيم دقيقـا همـة     كم در جهان اسلام هر گز معتقد نبودند كه آنچه ما از جهان مـي  صورت، متقدمان دست
اگر در فلسفة مغرب زمين چنان مناقشـاتي وجـود داشـته ربطـي بـه      . ست كه حقيقتا وجود دارد آن چيزي ا

-563ص(هاي فصل دوم  مين جهت تفصيل فراواني كه در يادداشتبه ه. سنت نظري در جهان اسلام ندارد
نظرهـاي اجنبـي بـه فلسـفه اسـلامي       اند، بيش از هر چيز تحميل نقطـه  و قرائت كانتي از ملاصدرا داده )570

  . است
گرايانـه   شـناختي و درون  اشاره به اين نكته نيز خالي از فايده نيست كه اصل اين بحث در رويكرد پديدار. 11

مشكلات لاينحل اين رويكرد از جملـه شـكاكيت شـناختي سـبب ميـل      . شود شناسي مطرح مي ناختدر ش
است تا بحث مـذكور را بلاموضـوع شـده تلقـي       همين مشكلات كافي. گرايي شده است فيلسوفان به برون

  . كنيم
تـوان بـه ايـن    شـود ن  اي رخ داده كه سبب مي تحولات نظري بسيار گسترده) گرايي واقع(در بحث رئاليزم . 12

 : براي روايتي موجز از اين تحولات نك. راست داد پرسش جوابي سر

Dancy, Jonathan. (2010) A Companion to Epistemology. 2nd ed. Chichester  West Sussex, 

U.K. ;Malden  MA: Wiley-Blackwell. pp. 671-694. 
13. see Meister, Chad, ed. (2007) The Philosophy of Religion Reader. New Ed. Routledge. Ch. 3 

  . كند در اين مقاله پلانتينجا درست همين ديدگاه را نقد مي
ما صرفاً حق داريم با دين مطلق و فراتاريخي در باب دنياي جديـد و  «: عبارت آقاي فنايي دقيقاً اين است. 14

  .)509 :1389فنايى، (» اوري كنيم نه با دين تطبيق شده بر دنياي قديممظاهر آن د
منظـور از ايـن قيـد ايـن     . گويي يا تعريف پـيش آيـد   را نبايد بد فهميد تا شبهه همان» بماهم عقلا«اين قيد . 15

» ديوانـه «منكر يك اصل موضـوع را  ... رغم تكثرهاي فرهنگي و نژادي و تاريخي و اگر همة عقلا به: است
اخـلاق يـا    اما اگر منكر را نه ديوانه بلكه بـي . گاه آن اصل موضوع اصل پاية عقلي است به شمار آورند آن

  ).472 :1415منتظری، : نك(شمار آورند، آن اصل و نقيضش از اصول عقلي پايه نيست  عاطفه به مثلاً بي
هـر  ... قديم دست به انتخاب بزننـد امـا  توانند ميان زيستن در دنياي جديد و زيستن در دنياي  دينداران مي«. 16

دسـت دهـد كـه بـا دنيـاي       كند ناگزير است قرائتي از دين و متون ديني به دنيايي را كه شخص انتخاب مي
← 
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  .)467 :1389فنايى، (» ... مورد انتخاب او متناسب، موزون و متلائم باشد

ستيزتر از باور به رسـتاخيز   خرد) در ارث مثل نابرابري جنسي و ديني(احكام ناسازگار با بيانيه حقوق بشر . 17
شدن آنچه خـرد سـتيز نبـوده را     ستيز با چه معياري ميان دو امتياز قائل شويم؟ اگر راز خرد. مردگان  نيست

  روشن نكنيم چگونه مرز خردگريزها را حفظ كنيم؟ 
  ).جاي دنيوي كردن دين ديني كردن دنيا، به. (169 :1376، عابدي: نك 18. 
  143 :آفاق فلسفهمصاحبه با مرحوم آيت االله مهدي حائري يزدي در : نك.  19
  .  106-75 :1390واله، : نك »گرايي در فقه زمينه«براي مطالعه بيشتر دربارة . 20
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  صوفيان مسلمان در تفكرّ و تجربۀ، جامعه، فرهنگ و تمدّن

  جامعه، فرهنگ و تمدّن

  صوفيان مسلمان در تفكّر و تجربۀ

∗∗∗∗االلهّٰ بابايى حبيب

  

  دهيچك

اين نوشته بر ربط ميان تصوف و تمدن در تفكر و تجربۀ عرفانى معطوف خواهـد 
هـای عرفـانى و امكـان  بود، تا نخست در نگاه نظری كاركردهـای تمـدنىِ آموزه

گـاه نسـبت ميـان تصـوف و  های صوفيانه روشن شـود و آن ايده نگرش تمدنى به
ــ  هـای عرفـانى نيز روشن گردد كـه چنـين آموزه نى و تاريخىعي تمدن به لحاظ

های اهــل معرفـت، بلكــه در عرصــۀ عينيــت  هـا و نوشــته در كتابتنهــا  تمـدنى نــه
بندی جامعه، فرهنگ و تمدن اسلامى نقـش  تاريخى نيز تحقق يافته و در صورت

فهـم از اين منظر بدون توجه عميق و عقلانى بـه ميـراث عرفـانى، نـه . داشته است
تمدن اسلامى درگذشته ميسور خواهد بود و نه تأسيس و يا احيای ايـن تمـدن در 

   .آينده

  ها   واژه ديكل

  . تصوف، تمدن، فرهنگ، دنيا، زهد، ولايت، جهاد، اجتماع، سياست و هنر

                                                 
 habz109@gmail.com  استاديار پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامي ∗

 12/05/1391: تاريخ تأييد      02/03/1391 :تاريخ پذيرش    

 پژوهشى فلسفه و الاهيات   - - - - علمىفصلنامه   

  1390 شماره چهارم، زمستان شانزدهم،سال 
The Quarterly Jornal of Philosophy & Theology 

Vol. 16, No. 4, Winter, 2011 
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  مقدمه 

بـه يـك معنـا » عـارف«بـا واژ$ » صوفى«، و واژ$ »عرفان«با واژ$ » تصوف«در اين مقاله، واژ$ 
در اصطلاح تاريخى اعم از اهل حق و يا جهلۀ صوفيه بـوده » تصوف«هرچند . رود  مىكار  به

تصـوف در معنـای (اطـلاق شـده اسـت » صوفى«و در اصطلاح تاريخى نيز به همۀ آنها واژ$ 
تصـوف در (تر، بايد جهلۀ صوفيه را از اهل برحق تصوف جدا كـرد   ، اما در معنای دقيق)عام

در اصطلاح اهل لغت كـه همـان اصـطلاح مـورخين » تصوف«بيان، به ديگر ). معنای خاص
شـود، از   مى) اعم از اهل حق و مـدعيان صـوفيه(عرفان نيز است و شامل همۀ طبقات صوفيه 

  . در اصطلاح اهل عرفان متفاوت است» تصوف«
و لباس پشمين بوده كه نمـادی » صوف«به معنای پوشيدن » تصوف«در اصطلاح لغويون، 

تطهيـر قلـب از » تصـوف«و ترك تنعم در دنياست، ولى در اصطلاح اهل عرفـان، برای زهد 
االلهّٰ است و صِرف پوشيدن لباس صوفيه و ادعای زهـد و تـركِ تـنعم بـرای  سوی محبت به ما

االلهّٰ هسـتند كـه  صوفيان برحق، همان عارفان سالك و سـالكين الـى. بودن كافى نيست  صوفى
يرخدا پاك نموده، و ظـواهر رفتـاری خـود را بـر اسـاس كوشند قلب خود را از محبت غ  مى

 بــه ايــن قســم از صــوفيان. التــزام بــه اوامــر الاهــى و پرهيــز از نــواهى شــرعى تنظــيم نماينــد
داننـد، در حـالى كـه از   كـه خـود را صـوفى مـى-شود كه با جهلۀ صوفيه   گفته مى»حق  اهل«

از نظر برخى از محققان در عرفـان . )457 : م1996التهانوی، : نك(متفاوتند  -حقيقت تصوف بدورند
اهتمام » اسرار الاهى«را به معنای اصلى آن كه به ) عرفان (= mysticismاگر بنا باشد «اسلامى 

» عـارف«و صـوفيان را » عرفـان«معنـا  توانيم تصوف را به اين  يقين مى كار بريم، به ورزد به  مى
  .)179-178- : )الف(1382نصر، ( »بناميم
های جريان   پايۀ اين مفهوم از تصوف، پرسش اصلى در اين نوشته آن است كه ظرفيتبر 

هـای مختلـف صـوفيه وجـود داشـته   هايى كـه در طـرق و نحلـه  رغم تفاوت به(كلى تصوف 
بندی جامعه و فرهنگ اسلامى و احياناً تمدن مسلمانان در گذشته چه بوده   در صورت) است

تواند باشد؟ برای تحليل نقش   های اجتماعى، چه مى  ت نظاماست و امروزه سهم آن، در ساخ
بندی تمدن گذشته و احياناً آيند$ تمدنى مسـلمانان، از دو منظـر   عرفان و تصوف در صورت

هـای بـالقو$ اجتمـاعى و فرهنگـى در ابعـاد نظـری   ظرفيت) الـف: توان به مسئله نگريست  مى
گيری   يافتــۀ جريــان تصــوف در شــكل  هــای فعليــت  ظرفيت) ، و ب)عرفــان نظــری(تصــوف 

در قسمت نخسـت، بايـد بـدين پرسـش پاسـخ . ها، فرهنگ و تمدن اسلامى  حركات، جنبش
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 ّ های نظــری در عرفــان علمــى، ورود در مقــولات دنيــوی را در امــور   هفــگفــت كــه آيــا مؤل
ر تابند يا نه؟ در قسـمت دوم نيـز ايـن پرسـش را مـدنظ  اجتماعى و در ساحات فرهنگى برمى

دهيم كه آيا تاريخ عرفان و تصوف، به لحاظ تاريخى با زيستِ دنيـوی و فرهنـگ و   قرار مى
بندی تحولات و احياناً   داشته است و آيا عارفان در شكل تمدن مسلمانان در گذشته ارتباطى

اند؟ به عبارت ديگر، بـرای پاسـخ بـه پرسـش از نسـبت ميـان   های اجتماعى نقشى داشته  نظام
به لحـاظ ) نه ضرورتاً همۀ عرفا(پردازيم كه آيا عرفا   نخست بدين نكته مى» تمدنتصوف و «

اند و آيا در مبانى فكـری   های اجتماعى و فرهنگى داشته  ای برای ورود در عرصه  نظری زمينه
باوری برای حضور در جامعه و انجام رسالت اجتمـاعى وجـود ) عارفان(و اعتقادی صوفيان 
و بـر فرهنـگ    رفا به لحاظ فرهنگى و اجتماعى در جامعـه حضـور يافتـهداشته است و اگر ع
اند، آيا اين تأثير برآمده از دستگاه اعتقادیِ آنها در عرفان بوده است يا   زمانۀ خود مؤثر بوده
شان بوده است؟ آنگاه، اگـر چنـين   كلى متفاوت و مجزا از شأن اجتماعى شأن عرفانى آنها به

است، آيا برای چنين پيوندی ميان تصوف و فرهنگ و جامعۀ اسلامى، ارتباطى وجود داشته 
توان شواهدی از تاريخ ارائه كرد؟ آيا شواهد تـاريخى بـرای حضـور اجتمـاعى عرفـا در   مى

كه چنين حضوری آنقدر  حدی است كه بتوان آن را به جريان كلى تصوف نسبت داد يا اين
ای در ارتبـاط بـا فرهنـگ و تمـدن   وف را مقولهتوان تص  ناچيز و موردی است كه اساساً نمى

  مسلمانان ارزيابى نمود؟
به باور برخى محققان اساساً عرفان و تصوف از يك سو سبب تحريم علوم عقلى و ركود 
علم در جامعۀ اسلامى و از سوی ديگر، موجب تحقير دنيا و زندگى دنيوی در نگاه سـالكان 

غفلتى بزرگ در پرداختن به تمدن اسلامى انجاميـده و اهل معرفت شده است و همين امر به 
در اين نوشته خلافِ اين مدعا مورد تأكيد قرار خواهد گرفت و . )95-93 : 1374آزاد ارمكى، ( است

در مقـام نظـر تنهـا  بر اين نكته اصرار خواهد شـد كـه بسـياری از اهـل عرفـان و تصـوف نـه
سياســى، اجتمــاعى و فرهنگــىِ مســلمانان را هــای   نــى بــرای ورود در عرصــهاهای فراو  زمينــه
مانند فقها، متكلمين و حتى (اند، بلكه آنها در مقام عينيت نيز در مقايسه با ديگر عالمان   داشته

بندی تحـولات سياسـى و   در شـكل) خلـدون مانند فارابى و ابـن» فرهنگ و تمدن«فيلسوفانِ 
يـوی و زنـدگى اثرگـذارترين تـر داشـته و در سـاحات مختلـف دن  اجتماعى حضـوری فعـال

  . اند  بوده
آنچه در اين نوشتار مورد تأكيد خواهد بود نگاه به تصوف به مثابـه يـك جريـان كلـى و 

تصوف به مثابه يك جريان كلـى، ضـرورتاً بـدان معنـا نيسـت كـه در آن . پيوسته است هم به
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بـه (ى تصـوف هـای كلـ  اختلاف و تفاوتى وجود نداشته باشد، بلكه وجود عناصر و ويژگـى
كه بتـوان بـه آن واژ$ ) مثابه روشى از سلوك باطنى، روحى و معنوی در ساحت نظر و عمل

دهند$ آن اختلافات فراوانى   را اطلاق كرد، كافى است هرچند كه در عناصر شكل» تصوف«
لهيـه، ال  مانند قادريه، شاذليه، نقشبنديه، مولويـه، نعمت(های عرفانى   ها و طريقه  نيز ميان سلسله

های خاص از حوزه بالكان گرفته تا شرق آسـيا وجـود    ها و مكان در زمان )و بكتاشيه و غيره
  .داشته باشد و همۀ عُرفا بر آن مولفۀ نظری و يا عملى، اتفاق نظر نداشته باشند

  لىمهای بالقوE فرهنگى و اجتماعى در عرفان ع  ظرفيت )الف

مند بودن و معطوف به عمـل بـودن آن  سازد، نظام  بودن يك انديشه را موجّه مى آنچه تمدنى
هـای نسـبتاً موفـق از سـاخت يـك   انديشه، اجتماعى بودن آن تفكر و در نهايت ارائۀ تجربـه

گيرد اين اسـت كـه   آنچه در اين قسمت مورد اشاره قرار مى. مند و متشكل است  جامعه نظام
شـۀ اسـلامى، از انسـجام بيشـتری تصوف و عرفان در مقايسه با ديگر مكاتب فكـری در اندي

مند و مشتمل بر عناصر اجتماعى بوده و كاركردهـای   برخوردار بوده و دارای ساختاری نظام
  . بسيار مؤثری در ساخت يك جامعۀ كلان اسلامى داشته است

هـای اهـل معرفـت يافـت كـه بـه لحـاظ نظـری   توان در كتـاب  های مختلفى را مى  آموزه
هـای اجتمـاعى   رای فرهنگ، جامعه و حتى تمدن ايجاد كـرده و كـنشهای مساعدی ب  زمينه

در اين نوشته، ما در صدد ارائه يك الگوی فكری اجتمـاعى و . بسياری را موجب شده است
، آنچه )انجام اين كار در يك مقاله شدنى نيست(های عرفانى نيستيم   تمدنى بر اساس آموزه

ها و مصـاديق فكـری و تـاريخى   اهد بود ارائۀ نمونهدر اين نوشته مورد تأكيد و تمركز ما خو
هـايى را   تواند ظرفيـت  از تجربه و تفكر صوفيان در موضوعات مختلفى است كه هر يك مى

  .در بينش و منش تمدنى و فرهنگى ايجاد نمايد
های معرفتـى   صوفيان همواره در عين تأكيد بر جنبه: تأكيد بر ابعاد عملى و اجتماعى. 1

هـای عمليـۀ عرفـانىِ مختلفـى   ها و رسـاله  ى، بر سبكِ زندگى اصرار ورزيده و نسخهو عقلان
انـد، بلكـه   معلـم، محقـق و يـا هنرمنـد بـودهتنها  از همين رو بسياری از متصوفه، نه. اند  نوشته

در حقيقـت تصـوف، بـه هـر دو نـوع . انـد  گری نيز داشته  مردی و يا حتى نظامى وظيفۀ دولت
شى پديد آورده است كه بتوان با رو عملى، توجه داشته است و بر اساس آنظرفيت نظری و 
های ذهنى، عقلى، معرفتى، معنوی، عينى و اجتمـاعى را شـكل داد و تكامـل   آن تمامى جنبه

  .)76 : )ب(1382 نصر،: نك(بخشيد 
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 ):توحيـد در جامعـه(گرايى در عقيده، رفتار و ابعاد فرهنگى و اجتماعى آن   يگانه. 2
باور دارند، اما صوفيان هم به لحاظ ) الا االلهّٰ   لا اله (» شهادت«ها به توحيد و كلمۀ   مۀ مسلمانه

كـه خداونـد  اين(اند تا اسرار توحيد   نظری و هم به لحاظ عملى بيشتر از ديگران تلاش كرده
های سير و سلوك بـرای رهـايى از كثـرات دنيـوی را بيـان   را نشان داده، راه) همه جا هست

فرد توحيد در عرصۀ زنـدگى، افـراد سـالك را  به بندی منحصر  اهل معرفت، با صورت. كنند
از خودمحوری كه مايۀ هرگونه شقاق و اختلاف اجتماعى اسـت رهانيـده، و خوديـت او را 

چنـين، زمينـه را بـرای همزيسـتى و مشـاركت اجتمـاعى فـراهم  اند و اين  فانى در حق ساخته
كـاركرد عرفـان اسـلامى كـه بـر وحـدت و توحيـد تأكيـد . )48-23 : 1391 بابـايى،: نك(اند   آورده

تغييـر داده و  تواند تمايلات مركزگريـز بشـر را  ورزد در تضاد با گسيختگى فرهنگى، مى  مى
  .)126 : 1383نصر، ( جان و نفس آدمى را به سوی كانون اصلى و مركزی خود بگرداند

كـه  در عـين اذعـان بـه اين: ى و مفهـوم اجتمـاعى آندر انديشۀ عرفان» زهد«مقولۀ . 3
تحـريم «های اجتمـاعى و   گزينـى از عرصـه  بـا دوری» كرّاميـه«برخى از صوفيان ماننـد فرقـۀ 

: نـك( انـد  كـرده  امكان تأثير فرهنگى و تمدنى را از خود و بلكه ديگران سلب مـى» المكاسب
، ليكن انزواگزينى اين چنينى از سوی ديگران از اهل معرفت مانند طريقـت )78 : 1377مادلونگ، 

از آنجـا . و بسياری ديگر از عرفا مورد رد و انكار قرار گرفته است  )85-84 : همـان: نك(كازرونى 
چه احكـام فـردی و (ملتزم به تمامى احكام شرعى ) نه جهلۀ از صوفيان(كه صوفيان راستين 

اند و همواره از التزام بـه شـريعت و احكـام فـردی و اجتمـاعى،   م بودهدر اسلا) چه اجتماعى
شـان  زهـد عارفانهتنهـا  كردند، نـه  جو مى و كاركردهای سلوكى و ابعاد طريقتى آن را جست

شـد، بلكـه زهـد عرفـانىِ آنهـا، جـرأت و   اعتنايى به احكـام اجتمـاعى اسـلام نمى موجب بى
بخشـيد و قـدرت و قـوت نظـری و  اعى بـه آنهـا مىجسارتى بيشتر در انجـام تكـاليف اجتمـ

  .)161 : 1379كوب،  زرين: نك( ساخت  تر مى  شان را در انجام مسئوليت اجتماعى افزون  عملى
زهد به معنای داشـتن و ) 1: دو معنا گفته شده است» زهد«البته، ناگفته نماند كه در تفسير 

، گفتار احترام حقوق و 1359مطهری، : نك(زهد به معنای سبكبال بودن و كمتر داشتن ) 2تعلق نداشتن؛ 
و ورود روشن است كه معنای نخست از زهد، منافاتى با داشتن دنيا، توجه بـه دنيـا  ).تحقير دنيـا

هـای مسـاعدی بـرای مشـاركت   توانـد زمينـه  مـى» زهـد«اين معنای از . در امور دنيوی ندارد
شـود، بلكـه   منـدی منـع نمى برخورداری و بهره ازتنها  تمدنى فراهم آورد كه در آن آدمى نه

 تعلـق بـه دنيـا شود، ولى داشتن بسيار نبايد مايۀ دلبسـتگى و بسا به داشتن بسيار توصيه مى  چه
نمونۀ سكولار اين شـيو$ . شود و او را از رسيدن به مراتب معنوی، ارزشى و اخلاقى باز دارد
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در زنـدگى  -گيـرد  جـويى هـر دو مـورد تأكيـد قـرار مـى  كـه در آن كـار و صـرفه-زاهدانه 
روشانۀ بعد از انقلاب دينى، در غرب پروتسـتان تبلـور يافـت كـه در آن الگـويى بـرای  پاك
: كنـ(خلاقىِ زاهدانه و در عين حال معطوف به زنـدگى دنيـا شـكل يافـت گيری نظام ا  شكل

  .)179-178 : 1376رندال، 
آيـا چنـين معنـا و . ولى معنای دوم از زهد و ارتباط آن با جامعه و تمدن، جای تأمل دارد

پـذير اسـت و آيـا چنـين زهـدی   ای از زهد در يك قلمـرو اجتمـاعى و تمـدنى امكـان  مرتبه
كاركرد دنيوی و تمدنى نيز داشته باشد؟ در پاسخ به اين پرسش و نسبت ميان زهـد تواند   مى

توان گفت كه چنين زهدی وقتى منافىِ جامعه و تمدن خواهـد   به معنای نداشتن و تمدن، مى
» ايثـار«ها باشد، ولى اگر اين نداشتن، متضـمن   به معنای نفى و هدم داشتنى» نداشتن«بود كه 
ها در جهت رشد و توسعۀ اجتماعى باشـد،   گرانى كه ندارند و يا ايثار داشتنىها به دي  داشتنى

منافاتى با جامعه و تمدن نخواهد داشت، بلكه در راستای شكوفايى و توسعۀ اجتماعى تنها  نه
كند، برخـود تنـگ   در اين منظر، زاهد كه در كمال قناعت زندگى مى. و تمدنى خواهد بود

كاركرد، زهـد بـه  اينبا توجه به . )236 : 1373مطهـری، : نك(آسايش باشند گيرد تا ديگران در   مى
معنای نداشتن ربطى با رهبانيت و گريز از جامعه نخواهد داشـت، بلكـه برآمـده از علايـق و 

  . )238 : همان(دوستانه خواهد بود   ترين احساسات انسان  عواطف اجتماعى و برآيند عالى
در جامعـه و فرهنـگ دارد، » نداشـتن«بـه معنـای » زهـد« كاركرد ديگری كه اين نـوع از

. و وجود نوعى از مشاركت عملى در غـم مسـتمندانِ آن جامعـه اسـت) empathy(همدردی 
ــان جامعــه همــدردی مــى ــا طبقــۀ محروم ــا زهــدورزی خــود ب ــرد زاهــد و عــارف ب ــد   ف كن

كـه در دور$  7ن علـىاميرمؤمنـا. )239-238 : همان( )شناختىِ زهد  روان ـكاركردهای اجتماعى(
  : فرمايد  زيست، مى خلافت بيش از هر زمان ديگری زاهدانه مى

روا انَفسَُـهُم بضَِـعَفةَِ النـّاسِ كـيلا    اِن االلهّٰ  ةِ العَـدلِ انَ يقـَد ِفرََضَ عَلى ائَم وَجَل عَز
 يتبَيَغَ باِلفقَيرِ فقَرُهُ؛ خداوند عزوجل بر پيشوايان عادل واجب كـرده كـه سـطح

ــر ــاتوان براب ــا مــردم ن ــدگى خــود را ب ــرش برآشــفته  زن ــر را، فق ــا فقي ــد ت كنن
  .)207 ۀ، خطبالبلاغه نه!( دنكن

  :فرمايد  ايشان در جای ديگر مى
هْرِ، ! هذَا أَميِرُ المُْؤْمنِيِنَ؟ : أَأَقنْعَُ مِنْ نفَسِْى بأَِنْ يقُاَلَ  وَلاَ أُشَارِكهُُمْ فِى مَكـَارِهِ الـد

آيا با عنوان و لقب اميرالمؤمنين كـه بـر ؛ !أُسْوَةً لهَُمْ فِى جُشُوبةَِ العَْيشِْ أَوْ أَكوُنَ 
هـای   سـختى كنند، خـودم را قـانع سـازم و در  من نهاده و مرا با آن خطاب مى
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كـردن، امـام و  روزگار با مؤمنين شركت نداشته باشم و يا در فقيرانـه زنـدگى
  .)45 ۀ، نامهمان(پيشوای آنان نباشم؟ 

در زهـدِ ) بـه معنـای نداشـتن(آيد كه اصولاً اوج چنين زهدی   دست مى آنچه گفته شد به از
گيـری و تـرك شـئونات   يابد كه هيچ نسبتى بـا رهبانيـت و گوشـه  حاكمانِ عارف تجلى مى

كسـى  -عنوان اسوه و الگوی عارفان و صـوفيان  به -7از همين رو، اگر على. دنيوی ندارند
هنگامى كه فردی زاهـد . كرد گيرد، او را بازخواست مى  برخود تنگ مىديد كه چنين   را مى

گيريـد، در   گونه هستيد و بـر خـود تنـگ مى كرد كه شما خود اين  بر اميرمؤمنان اعتراض مى
بـر . )207خطبـه  همـان،( ای دارند  من مانند شما نيستم، پيشوايان وظيفۀ جداگانه: فرمود  جواب مى

كـه چنـين زهـدی بـه معنـای نداشـتن، برآمـده از يـك انگيـز$  شـود اين اساس، روشـن مى
طـور روشـن   همـين. كننـد  اجتماعى و معطوف به ديگرانى اسـت كـه در جامعـه زنـدگى مى

گيـرد كـه فـرد برخـوردار از  شود كه چنين زهدی در صورتى رنگ اجتماعى به خود مى  مى
  .عى را تحت تاثير قرار دهددنيا باشد و در عين دارايى، زاهدانه زندگى كند و زندگى جم

نكتۀ مهـم عرفـانى ديگـری  :و مفهوم تمدنى آن) خلافت بالسيف(» ولايت«انديشۀ . 4
و » ولايـت«كه در نسبت با جامعه و فرهنگ و بلكه مقولـۀ تمـدن بسـيار مهـم اسـت، مسـئلۀ 

در عرفان نظـری كـه بـه شـئون اجتمـاعى و » خلافت«مقام . در عرفان نظری است» خلافت«
. تدر عرفان اس -به لحاظ اجتماعى -های بسيار مهم   شود از نقطه  مربوط مى» ولايت«دنيویِ 

توان مقاتلـه   خلافت، اوج مقام ولايت در عرفان است كه با داشتن آن نه فقط انذار، بلكه مى
نيز ريشه در همـين مرتبـه  :سرّ و خاستگاه اقدام به مقاتله در سير$ انبياء و ائمه اساساً . كرد

به . از ولايت دارد كه البته، اين مقام برای برخى از انبياء و بعضى از رسل وجود نداشته است
كه در آن انسان كامل بر خـون و نـاموس ديگـران ) خلافت(بيان ديگر، اين مرتبه از ولايت 

كند كه افزون بر نبى   كند، تنها در مورد برخى از رسولان اولوالعزم صدق مى  ولايت پيدا مى
بودن، رسول نيز هستند، و افـزون بـر رسـول بـودن، دارای شـأن ولايـت، امامـت و خلافـت 

به لحاظ عرفانى، ) كه با آن بتوان در زندگى مردم تصرف نمود(اين مقام . بالسيف نيز هستند
جـان و قـدر بايـد بـالا باشـد كـه بتوانـد در  نشان از كمال ولايت دارد، يعنى مقام ولايت آن

  .ناموس مردم تصرف كند
كـــار رفتـــه   بـــه 7، ماننـــد آنچـــه كـــه در مــورد حضـــرت داوود»خلافــت بالســـيف«

تواند در مقياس يك تمدن   ، نوعى از مجوز اقدام اجتماعى است كه مى )ص سـور$ 26آيۀ( است،
است، بدين » امامت«در موضوع » تقرب«اين اقدام اجتماعى برآمده از انديشۀ . نيز ظاهر شود
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: نـك( يابـد  در ساحات اجتماعى تسری مى )قرب فرائض(اش   در وجه كامل» تقرب«معناكه، 
  . )46 : 1379فرغانى،  ؛168 : 2، جالمUیه فتوحاتالعربى،  ابن

بنـدگى  اش، حـاكى از بنـدگى در اوج اسـت و ايـن  در حقيقت، امامت در معنای اصـيل
سـازی و تمـدن   مبـارزه، حكومـت، نظـام كند، به شكل قيام،  وقتى كه جنبۀ اجتماعى پيدا مى

در اين شأن اجتماعى، كه امری قدسى و الاهى است، انسان مظهر اسم جـامع . شود  ظاهر مى
يابـد تـا بـه اذن   ، خلافـت مـى»اقـدام«بـرای  9شود و از سوی خداوند و رسول خدا  االلهّٰ مى

جهانى تصـرف نمايـد خداوند و به حكم او و به طريقۀ خدايى در امور دنيوی و زندگى اين 
  . )434 :  1389 قونوی،: نك(

مـثلاً در سـاخت يـك ) ولايت بر اقدامِ دنيـوی(اين مرحلۀ از ولايت الاهى كه ولىّ خدا 
كند، قابل تطبيق بر سَفرَ چهـارم از اسَـفار اربعـۀ معنـوی اسـت كـه در آن فـردِ   تمدن پيدا مى

سير و سلوكش را از خلق به خلق سالك پس از سفر سوم و بازگشتش از حق به سوی خلق، 
سالك در اين سفر چهارم آثار و لوازم خلق را مشاهده . رساند  و در معيت با حق به انجام مى

كند، و بر اسباب سـعادت و شـقاوت   كند، به سود و زيان دنيویِ خلق االلهّٰ آگاهى پيدا مى  مى
زد، به اذن االلهّٰ و بـرای خـدا يابد؛ اينجاست كه اگر سالك به جنگ و قتال هم بپردا  اطلاع مى
  .خواهد بود

عزيزالدين نسََفى از عارفان بنام سد$ هفتم هجری، در نگـرش اجتمـاعى و سياسـى بـدين 
مسئله توجه كرده و تفسيری عرفانى از حضور سياسـى عـارف در جامعـه ارائـه كـرده اسـت 

. بالاتر از آن اشاره داشته استملاصدرا نيز به همين انديشه و بلكه . )202-201 : 1388فدايى مهربانى، (
اند كـه مسـتغرق در ذات  تر از كسـانى  از نظر او، كسانى كـه در خـدمت خلـق باشـند كامـل

از منظر صدرايى، خلق مظهر تجلى حـق . )420 : 1367، ملاصدرا(خبر از خلق خدايند  خداوند و بى
پـردازد، رتبـۀ   ىتعالى است و انسان كاملى كه هم بـه خداونـد و هـم بـه تجليـات خداونـد م

كند تا كسى كـه تنهـا مسـتغرق در حـق و غايـب از   بالاتری از كمال و معنويت را تجربه مى
يابـد و بـه درجـات سـلوكى  در نتيجه هر ميزان كه سلوك عرفانى ارتقـا مى. خلق بوده باشد

  . شود  شود، تعهد به ديگران، توجه به جامعه، و مسئوليت دنيوی نيز بيشتر مى افزوده مى
اهل معرفت بـر زيبـايى : زيبايى و هنر در تفكرّ عرفانى و ابعاد فرهنگى و تمدنى آن. 5

هـای جمـال الاهـى   ای از نشـانه  نشـانهتنها  جمال را نه زيبايى و، چون كنند  و جمال تأكيد مى
طـور ملازمـت بـا   هـا و همـين  خلـق زيبـايى كنند، بلكه تمرينِ آفرينش اثر هنری و  قلمداد مى

پرواضح است كه زيبـايى و هنـر بـه عنـوان . دانند  زيبا را در تلطيف سرّآدمى مؤثر مى حقايق
. ای نيز است  طريقه وصول به منبع لايزال الاهى، دارای نقش فرهنگى و تمدنىِ بسيار برجسته
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سـازی و   سـت كـه فرهنـگرو بندی فرهنگِ يك تمـدن از آن  تأثير هنر و زيبايى در صورت
كنـد و در   فرايند عاطفى و روانى و نه عقلى و فلسفىِ صِرف را طى مـىپذيری، يك   فرهنگ

در انجـام ايـن فراينـد عـاطفى نقشـى  -بـه لحـاظ روحـى و روانـى  -اين ميان، هنر و زيبايى 
  .كند بديل ايفا مى  بى

عشـق «و » غـم عرفـانى«ماننـد (فرهنگى  ىها  عرفانىِ مؤثر در ساحت ىها  مؤلفه. 6
برآنچه از عوامل موثر روانى در هنر عرفانى گفته شد، برخى از موضوعات افزون  :)»عارفانه

عرفانى نيز به لحاظ عاطفى و روحى اثرات قابل تـوجهى در فرهنـگ داشـته و در تحـولات 
عشـق «و » غـم عرفـانى«بـرای مثـال، دو عنصـر . انـد  آفرينـى كرده  اجتماعى به طور جدّ نقش

كـه مشخصـۀ ) تـراژدی(= عنصـر غـم . اند مى داشتهجايگاه خاصى در فرهنگ اسلا» عارفانه
ای ديگـر اسـت، كيفيتـى  طور شيعيان در يك مرحلـه و مسـلمانان در مرحلـه  ايرانيان و همين

اين عنصركه بـه هـيچ . معنوی و برآمده از غم فراق در روان آدمى و جدايى وی از خداست
ميشـه مـاهيتى دينـى و در زندگى اهـل معرفـت نبـوده اسـت، ه) فرح(وجه نافى جنبۀ سرور 
اين عنصر، در موسيقى كلاسيك ايرانى، كه كيفيـت «به لحاظ فرهنگى . عرفانى داشته است

، ؛ همـو233-232 : 1383نصـر، : نـك( »انگيزش همان غم فراق ذات الاهى اسـت بازتابيـده اسـت  حزن
 . )54 ، ش1388؛ بابايى، 218 -214 : 1385

مسلمانان سهم بسزايى داشـته اسـت، مقولـۀ موضوع ديگر عرفانى كه در ساخت فرهنگ 
در عرفان است كه آثار آن را آشـكارا هـم در هنرهـای مختلـف مسـلمانان و هـم در » عشق«

توان مشاهده كرد كه چگونه آنهـا از ايـن عنصـر انسـانى، در سـاخت   فرهنگ تود$ مردم مى
شـان نيـز   طبيعىبندیِ معنویِ عشق   شان سود جسته، و حتى در صورت  فرهنگ قدسى و دينى

اند   ای برای نيل به حقيقت تلقى نموده  اند و آن را طريقه  ها برده   از مفاهيم متعالى عرفانى بهره
روشن است كه چنين عشق انسانى كه همـواره در پرتـو يـك عشـق ). المجاز قنطرة الحقيقة(

گونـه كـه فرويـد ادعـا  آن -بـا فرهنـگ و تمـدن انسـانى تنها  يابد، نه  والا و متعالى انجام مى
تواند ظرفيتى در راستای انسجام اجتمـاعى و سـلوك   ناهمساز نخواهد بود، بلكه مى -كند  مى

  .جمعى و معنوی باشد
كـه در آن نـه  شده اسـتمطرح  »گرايان  سنت«ديدگاه ديگری از ، فرويدۀ در مقابل نظري

عشـق@ تمـدن، بـه لازم بـرای قِ كـه عشـ عشق و دوستى انسانى منافاتى با تمدن داشته و نه آن
توانند بـه عشـق  نمى ،خودگرا و خودمحور باشند هر اندازه ها انسان. شود  سته مىفروكا جنس@

ورزی بـه  عشـق. ديگرمحـور اسـت ،عشـق ساسـاً اين بدان سـبب اسـت كـه ا. نزديك بشوند
 بـه مثابـه حقيقتـى والا( ابرمـردرين نسبت به يك عشقى بَ  ۀديگران و همنوعان نيز تنها در ساي
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انسجام سياسى و انضباط اجتماعى نيز در پرتو چنـين عشـقى، . شود ايجاد مى) عنصری جامع
است كه اگر اين عشق به لذتى فرودست، جسـمى و جنسـى تنـزل يابـد،  روشن. دهد رخ مى

آنچـه بـرای . يدآ مىبرنای از آن  افزايد و هيچ تمدن و جامعه تنها به فرديت و تنهايى فرد مى
اسـت كـه آن را  عشق انسان@، عشق اخلاق@ و عشق معنوید، كرها بايد برآن تأكيد  دنحفظ تم

ن به مثابه عنصـری كـانونى و بنيـادين در دابلكه بايد ب ،ديدتوان   نمىدر تضاد با تمدن تنها  نه
  . ريستنگ آرمانىيك تمدنِ 

را  »عشـق«گرايان معاصر در مغرب زمين نقش   برخى از سنتتوجه بدين نكته است كه با 
برجسته ساخته و سهم آن را در ظهـور اسـتعدادهای انسـانى و های غربى و مسيحى   در تمدن

 . كنند  گيری فرهنگ و تمدن اخلاقى سازنده قلمداد مى  شكل

اگـر  :ظاهر و باطن در عرفان اسلامى و امكان تطبيق آن در مورد تمدن و فرهنـگ. 7
های   فرهنگ را به امور باطنى، معنايى و معنوی در جامعه اطلاق كنـيم و تمـدن را هـم جنبـه

هـای عرفـانى   مند بدانيم، در اين صورت، تحليل  افزار يك كلان جامعۀ نظام  ظاهری و سخت
در مورد ظاهر و باطن، و نحو$ ارتبـاط ميـان آنهـا در زنـدگى و سـلوك فـردی و اجتمـاعى 

بر فرهنگ و تمدن را خواهد داشـت و جامعيـت عرفـان در تأكيـد توأمـان بـر  قابليت تطبيق
های معنـايى   كه جنبه(و بر باطن ) گيرد های اجتماعى و تمدنى را نيز در بر مى  كه جنبه(ظاهر 

، در ايجاد هماهنگى ميان ظاهر و باطن در سـاحات )گيرد    و معنوی در فرهنگ را نيز دربرمى
های ظاهری بسنده كرد و   توان تنها به جنبه  بر اين مبنا، نه مى. واهد بوداجتماعى قابل توجه خ

های   توان با بسنده كـردن بـه جنبـه  از ابعاد باطنى و معنوی آن در فرهنگ غافل ماند، و نه مى
های تمـدنى را در رشـد و توسـعۀ جامعـۀ   توجه بود و جنبه معنوی و باطنى به ابعاد ظاهری بى

  .نگاشتانسانى ناديده ا

  های فرهنگى و اجتماعى در تصوّف اسلامى  ظرفيت )ب

دسـت نيسـت كـه    های عرفـانى يـك  ها و احياناً فرقه  ها، طريقت  تاريخ صوفيه و تاريخ سلسله
های فراوانِ اجتماعى   طور كه در تاريخ عرفان ظرفيت  همان. بتوان همه را يكسان قلمداد كرد
و گاه ) نسبت به دستورات شرعى(های فردگرا، لاابُالى  جريانو فرهنگى وجود داشته است، 

توان سرنوشت آنها را با عرفای اهـل حـق   امع دنيوی نيز بسيار بوده است كه نمىطآلوده به م
  .يكى دانسته و همه را از يك منظر ارزيابى كرد

اسلامى  های مختلف كرده و در دوره   با اين همه آنچه از عرفان و تصوف در تاريخ جلوه
انـد كـه بـا   ای بوده  باقى مانده است، جهلۀ صوفيه نبوده است، بلكه بسياری از عرفای متشرعه
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ای چون ايران، آناطولى،  اذواق عرفانى و مشرب صوفيانۀ خود در بسترهای مختلف فرهنگى
هند، آفريقا و اندلس شكل يافته و تـأثيرات بسـزايى در حـوزه فرهنـگ و تمـدن اسـلامى از 

  .اند جا نهادهخود ب
از صـدر اسـلام مـورد تأكيـد و ) نه به اسـم صـوفيه(های عرفانى و معنوی  شك جريان بى

اند، اما جريان تصـوف بـه مثابـه يـك  آفرين بوده توجه و در مراحل تاريخ اسلام بسيار نقش
ها و پس از حملۀ آنها به ايران دنبال كـرد كـه   جريان پررنگ اجتماعى را بايد در دور$ مغول

پناهگـاهى بـرای مـردم شـد، بلكـه بـه پايگـاه تنهـا  رآن شرايط دشوار اجتماعى، تصوف نهد
های   تصوف در جامعۀ ايرانى افـزون بـر جنبـه. مبارزه و جهاد عليه دشمنان اسلام بدل گشت

كـه در جوامـع ديگـر مثـل  فرهنگى و اجتماعى، رنگ سياسى نيز بـه خـود گرفـت در حالى
در حوز$ آنـاطولى  رو، از اين. ر رنگ فرهنگى پيدا كرده بودعثمانى و آناطولى تصوف بيشت

- كازرونيـهايرانـى  ۀطريقـسلسلۀ مولويه كه يك جريان صوفى و فرهنگى بود، در مقايسه با 
عرفـانى ـ هـای  جريـاناز (و يـا طريقـۀ بكتاشـيه  -كه در فتوحات عثمانى نقش مهمى داشت

هـای  و نهضت) م1923/ 1302(جمهوری  برترين مدافعان رژيم و سياسى ضد خاندان عثمانى
ولـى در ايـران های بيشتری بـرای رشـد و توسـعه پيـدا كـرد،  زمينه )كمال وابسته به مصطفى

شيعى افزون بر مولويه كه در آناطولى رشد بيشتری پيدا كرده بود، جنبش حروفيه بـه عنـوان 
سياسـى گسـترش   ــ های مختلف عرفانى  عرفانى در كنار طريقه -يك جنبش راديكال سياسى

. در جاهای ديگری هم مانند آناطولى و حتى منطقۀ بالكـان تـرويج پيـدا كـرد يافت و سپس
ويژه از اوايل سد$ هفـتم  به(های سياسى و اجتماعى صوفيان   مروری بر نمونۀ رفتارها و منش

رهنگى، های عينيت يافتۀ اهل معرفت را در زيست ف  تواند ظرفيت  مى) ها  و بعد از حملۀ مغول
  .اجتماعى و حتى تمدنى نمايان سازد

  در دستگاه خلافت اسلامى »تجمّل«زهد متصوفه در برابر . 1

كرد، ولى مردم بـه تـدريج   روی در زندگى منع مى  اسلام از آغاز از تجمل و اسراف و زياده
كه طبيعت كشورداری و پادشاهى برآنهـا غلبـه  های اصيل اسلامى دور افتادند تا آن  از آموزه

طباطبـايى، : نـك(كرد و مسـلمانان در آداب و رسـوم شهرنشـينى از ايرانيـان بسـيار متـأثر شـدند 
ترين عامل سسـتى بنيـان عصـبيت و زوال   را عمده» خواهى  تجمل«ابن خلدون . )302-304 : 1379

شود و اين نيرومندی   از نظر وی، عصبيت، مايۀ نيروگرفتن يك قوم مى. داند  تدريجى آن مى
كنـد كـه از موانـع كشـورداری و فرمـانروايى در يـك   به نوبۀ خود، رفاه و تجملى ايجاد مى

  .)310 : همان( آيد  تمدن به حساب مى
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بـر  گرايـى در تمـدن اسـلامى، تأكيـد  نقش عرفا و صوفيه در رويارويى با وضعيتّ تجمل
گيری نـوعى   زهد بوده است كه آنها با اصرار بر مقولۀ زهد تا حدی توانستند در برابـر شـكل

بـه بيـان . گرايى جلـوگيری كننـد  روی در دنياداری بايستند و از رشد ناموزون تجمل  از زياده
وقتى جامعۀ اسلامى از زندگى ساد$ بدوی در عربستان به مركز يك تمدن جهانى با «ديگر، 
ای ثروتمندی همچون دمشق و بغداد و ديگر شهرهای ايران تبديل شد، تصـوف نقـش شهره

  .)1390 نصر،: نك(» بسيار مهمى در جلوگيری از دنيازدگى ايفا كرد

  رويكردهای اجتماعى در ميان متصوفه. 2

در حقيقت، تصوّف . های اجتماعى و حتى سياسى صوفيان را ثبت كرده است  فعاليت ،تاريخ
وار نبوده است، بلكه اهل معرفت از آن درمـانى سـاخته بودنـد   ت روحانى زنجيرهصرفاً حالا

كه ابتدا تأثير آن را بر نفس خويش تجربه كرده و سپس به درمان ديگران و بلكه بنيان يـك 
چـه در (آنهـا » تشكيلاتى بـودن«اجتماعى بودن صوفيه را هم در . پرداختند  جامعۀ معنوی مى

توان مشاهده كـرد، و هـم در نگـرش مثبتـى كـه آنهـا   مى) مور معنویامور دنيوی و چه در ا
  . اند  های ديگر داشته  نسبت به جامعه و ضرورت خدمت به انسان

های عرفانى توجه به جامعه و خدمات عمومى بسيار اهميت داشـته  در ميان عرفا و جريان
ای بـه  ی توجـه ويـژهشاه نعمت االلهّٰ ولى از عارفان مشهور در سـد$ هشـتم و نهـم هجـر. است

خدمات عام المنفعه داشت و در برخى از مناطق و شهرهای ايران مانند ماهان، كرمان، ابرقـو 
وی . و تفت يزد اقدامات عمرانى مانند احداث ساختمان، باغ و حفر قنات بـه انجـام رسـانيد

تزكيه نفـس كرد كه بهترين رياضت و نيكوترين وجه تصفيه دل و   به مريدان خود توصيه مى
تواننـد در عـين  شفقت به خلق و خدمت در اجتماع است و به آنها آموخت كـه چگونـه مى

نوربخش، : نك(اند در ميان خلق به سر برند و خلوتى در انجمن داشته باشند  حق حال كه مشغول
نقل است كه از بهاء . در مسلك نقشبنديه نيز همين طريقت مورد توجه بوده است. )133 : 1384

باشـد؟ فرمودنـد كـه   در طريقه شما ذكر جهر و خلوت و سـماع مـى«: دين نقشبند پرسيدندال
به ظـاهر : خلوت در انجمن: باشند، پس گفتند كه بنای طريقت شما بر چيست؟ فرمودند نمى

طريقت ما صحبت است «طور از ايشان است كه گفت   همين. »با خلق هستند و به باطن با حق
خيريت در جمعيت اسـت و جمعيـت در صـحبت بـه شـرط . ستو در خلوت آفت شهرت ا

ای فـردی، بلكـه  از اين منظر تصوف نه يك امر انتزاعى و نـه مسـئله. »نفى بودن در يكديگر
اكنـون  .)44 : 1375بـدوی، : نـك(در جامعه و بـا ديگـران بـوده اسـت  قاعده و قانونى برای زيستن

  .توان برشمرد  متصوفه را مى مصاديق مختلفى از حضور اجتماعى
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  امر به معروف و نهى از منكر . 1. 2

بوده » امر به معروف و نهى از منكر«های زيست اجتماعى صوفيان، تأكيد بر   يكى از جلوه
های امر به معروف و نهى از منكر از سـوی صـوفيان را در مقـاطع   نمونه. )176 : همـان: نك(است 

گروهـى در مصـر پيـدا  ق200ی مثال، به سال برا. توان ملاحظه كرد  مختلف تاريخ اسلام مى
رئـيس ايشـان . شدند كه برای انجام امر به معـروف و نهـى از منكـر بـا حكومـت در افتادنـد

برخى مانند ابوعمرو اسماعيل بن نجيـد . )18 : 1362متـز، : نك(ابوعبدالرحمن ملقب به صوفى بود 
» صــبر كــردن در تحــت امــر و نهــى«تصــوف را چيــزی جــز  اساســاً ) در مكــه 366متــوفى (

  . )21 : همان: نك(دانستند   نمى
های معترض كه امر به معروف و نهى از منكر را در برخورد با امـرا شـعار   در ميان صوفى

القضات همدانى به مبارزه با سلجوقيان برخاست و در راه مخالفت با  ساخته بودند، عيند خو
وی نمونـۀ يـك منتقـد اجتمـاعى . )29 : 1389صـفى، : نـك(تن به مرگ سـپرد ايدئولوژی دولتى، 

» خـدمت مـردان«را در برابـر » خـدمتِ سـلطان«عين القضات . مخالف در عهد سلجوقى بود
كـرد   جدا مـى» بندگان سلطان محمود«را از » عاشقان راه خدا«داد و   قرار مى) پيران طريقت(
شمرد، و بنـدگى خداونـد را  قيان را نوعى دنياپرستى بر مىاو خدمت به سلجو. )384 : همان: نك(

عين القضات با اعتقاد به ايـن . دانست  گزاری به سلطان سلجوقى مى عملاً در تضاد با خدمت
كه خدمت به سلجوقيان مايۀ سقوط معنوی است، به مريـدانش در بارگـاه سـلجوقى توصـيه 

  . )388 : همان: نك(كرد كه دست از كار حكومت بشويند  مى

  جهاد و مبارزه با دشمنان اسلام. 2. 2

اساساً صـوفيان از . های فراونى در تاريخ ذكر شده است  برای جهاد و مبارزه صوفيان مثال
های صـوفيانه   زمانى مجاهد و پاسدار مرزهای اسلامى بودند و رباط همان آغاز پيدايش، دير

های   در آغاز و در طول تحولشان خانقاه ها  اين رباط. دژهای جنگى بودند -در حقيقت  -نيز 
بـرای . گرفـت  صوفيانِ مرزبان بودند كه درآنها جهاد و مقابله با دشمنان مسلمين صورت مى

بـرای دفـاع از مـرز » بصـره«نخستين رباطى بود كه درآن داوطلبانِ ) آبادان(=» عباّدان«مثال، 
  مقاتـل بـن سـليمان يان ماننـددر همين ربـاط تعـدادی از مشـايخ صـوف. اسلامى حاضر بودند

. )48-47 : همـانبـدوی، : نـك(حضـور داشـتند » بشُر حافى«و ) ق167م (» حمّاد بن سلمه«و ) ق 158  م(
) سد$ دوم هجری(» تونس«های ديگری نيز بوده است كه از آن جمله، رباط منستير در   رباط

توان نام برد كه با هم   مىو صدها رباط ديگر را ) پايتخت كنونى دولت مراكش(و رباط فتح 
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هـای صـوفيان در )  ربـاط(  همـين طـور بسـياری از زاويـه . دادنـد  دژهای جنگى را تشكيل مى
در الجزايـر، و » تلسـمان«نزديـك » ربـاط عبـاد«مراكش متعلق به مشايخ بزرگ صوفيه مانند 

ب در جنـو» ربـاط تسـكيدلت«در مـراكش، و » سـبو«در نزديكى صحرایِ » رباط تافرطست«
  . )48 : همان: نك(وجود داشته است » وهران«غرب 

آمدنـد،   هـا كـه پايگـاه نظـامى در برابـر دشـمن بـه حسـاب مى  هـا و خانقاه  افزون بر رباط
. اند كرده  طور عارفانى بزرگ در مبارزه با بيگانگان مشاركت مى  های صوفى و همين  طريقت

مرشـديه يـا كازرونيـه  -و در واقـع در اسـلام  -برای مثال، نخستين طريقـۀ صـوفى در ايـران 
آن را ) م 1035-9630/ ق 426-352(اند كه ابواسحاق كـازرونى معـروف بـه شـيخ مرشـد   بوده

يكى ديگر از صوفيان مبـارز، . )84 : همان مادلونگ،(او مبلغ جهاد عليه كافران بود . بنيان نهاده بود
از عرفـای مبـارز ديگـری كـه معاصـر . تابراهيم ادهم در اوايل سـد$ دوم هجـری بـوده اسـ

است كه گويا شاگرد امـام موسـى ) ق190/194 متوفى(ابراهيم ادهم نيز بوده است، شقيق بلخى 
. )50 : جامى، نفحـات الانـس: نك(نيز بوده و در جنگ خُتلاّن تاجيكستان كشته شده است  7كاظم

بـدوی، : نـك(م عليه صليبيان داشـت رو ابن عربى هم خود نقش مهمى در برانگيختن سلجوقيان

هـای   طور شيخ احمد العلوی عارف سد$ يازدهم و دوازدهم در برابر همۀ نهضت  همين. )همـان
طـور وی بـا پـذيرش تابعيـت   همين. افتاد كرد و با كمونيسم آن زمان در  غير دينى ايستادگى 

طـرات ناشــى از كـه، او بارهـا خ جالـب آن. رسـمى دولـت فرانسـه آشـكارا، مخالفـت كــرد
كـرد و   زدگى يعنى پـذيرفتن آداب و رسـوم و نحـو$ زنـدگى اروپـايى را گوشـزد مـى  غرب

لينگـز، : نـك(كـرد  ويژه از مسلمانانى كه به لباس جديـد فرنگـى در آمـده بودنـد، انتقـاد مـى به

1360 : 145( .  

  اخوّت و برادری. 3. 2

توان در فرهنـگ دوسـتى و بـرادری و   مىهای اجتماعى صوفيه را   ها و جلوه  يكى از جنبه
البته، زاهـدان اوليـه همـواره بـر . بخشى آن در ميان اهل تصوف دانست   كاركردهای انسجام

ورزيدند، اما بعـدها مسـئلۀ فتـوت و جـوانمردی در ميـان   نجات و رستگاری فردی تأكيد مى
$ تصوف اين است كه يكى از قواعد عمد. برادران دينى در بين صوفيان طرح و توسعه يافت

ح دانــد، و از شــأن و اعتبـار خــويش، بــه خــاطر وجــود  فـرد بايــد ديگــری را بــر خـود مــرج
  . همنوعانش، دست بكشد

خـويش ] مسـتحبى[صوفى بايد به خاطر رضايت دل هم مسلكانش حتى روزه 
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را هم بشكند، چرا كه شادمانى يكى از برادران، كه نيازمنـد صـرف غذاسـت، 
  .)124 : نفحات الانسجامى، (بيشتر است ) استحبابى(اشتن روزه د  قطعاً از نگه

  : گفت  از ابوالحسن خرقانى نقل شده است كه مى
كاشـكى . مـردم تـا خلـق را مـرگ نباشـد  كاشكى به جای همـۀ خلـق مـن مى

كاشكى . رسيدند  حساب همۀ خلق با من كرد تا در قيامت به حساب خلق نمى
 ،نـوربخش( بردنـد  تـا ايشـان را بـه دوزخ نمىكردنـد   عقوبت همـۀ خلـق مـرا مى

  .)16 : 1ج ،1384لئوناردلويزان، ، گفتار ميراث تصوف پيش
ى دهنـد كـه هرگـز از آن هركه از خدمت ياران و برادران دريـغ دارد او را ذلـّ«در اين منظر 

  .)268 ص نفحات الانس،جامى، ( »نرهد

  تأثير در فرهنگ عمومى. 4. 2

رهبـران سياسـى و نخبگـان شـهری و طبقـات بازرگـان داشـند، ولـى فقها نفوذ زيادی بر 
از قدرت زيادی در ميان اين نخبگان شهری و حكام سياسى برخوردار بودند، تنها  صوفيان نه

گران نيز نفوذ داشتند و حتى دامنۀ نفوذ خـود را بـه درون قشـر  بلكه در درون اصناف صنعت
های مختلف بود و همـين  رهای مستمرّ به مكانعادات صوفيان سف. روستايى گسترانده بودند

گـانى بيشـتر از ديگـر علمـا سـاخته  امر سهم آنان را در اثرگذاری بر فرهنگ عمومى و توده
  . )202 : همانلئونارد لويزن،  ؛دباشى، شرايط تاريخى تصوف ايرانى در عصر سلجوقى: نك( بود

ای كـاملاً   كـه رنـگ و جلـوههـای صـوفيه   اثرگذاری بر فرهنگ عمومى از طريق خانقـاه
افـزون بـر سـبك سـلوك صـوفيانه، و وجهـۀ  .گرفت  اجتماعى و فرهنگى داشتند، انجام مى

: نك(ها كه در ارتباط فرهنگ صوفيانه با فرهنگ عمومى نقش بسياری داشت   عمومى خانقاه

ى عموم مـردم و های صوفيه نيز در ارتباط كلام  حكمت و ادب سلسله ،)53-52 : همانلئونارد لويزن، 
در . بديل داشته است  نهادينه شدن منطق فكری صوفيان در ميان مردمِ كوچه و بازار نقشى بى

گيـری ادب عرفـانى بـه ويـژه شـعر عرفـانى از   اين باره، حضور شاخۀ عرفـان ادبـى و شـكل
نقـش (بـاره  كوب در اين  گفتۀ عبدالحسين زرين. های نفوذ در فرهنگ عمومى بوده است  راه
  :در خور توجه است) وفيه در فرهنگ ايرانىص

های طريقت و طـرق   ميراث صوفيه منحصر به حكمت و ادب آنها يا به سلسله
 -خاصۀ ايران -تربيت آن طايفه نيست و تأثير وجود صوفيه در جامعۀ اسلامى 

نه فقط در اخلاق و آداب قومى ما نفوذ مبادی صوفيه قابـل . خيلى بيشتر است
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تأثير  -از خانه تا بازار -ملاحظه است، بلكه در بسياری از امور زندگى روزانه 
  .)178-177 : 1362كوب،  زرين: نك( تصوف مشهود است

  های دنيوی  نگرش ايجابى به دنيا و فعاليت. 3

ها و مبانى مهم در نگاه تمدنى است و چنين اهتمامى   ايى يكى از پايهنگرش به دنيا و امور دني
وجـود داشـته اسـت ) در عين زهد و پارسـايى(به دنيا و شئونات دنيوی در ميان اهل تصوف 

كسـب حـلال و . توان در اهل فتوت و جـوانمردان صـوفيه مشـاهده كـرد  كه نمونۀ آن را مى
دن به برادران و تعاون از شروط عمد$ اهل فتـوت دارای يك صنعت بودن، ايثار، ياری رسان

كنند، فتـوت، سـالك را   ها پيروان خود را از دنيا دور مى  در حالى كه بسياری از طريقت. بود
هـا نفـع شخصـى و فـردی   دادن البته، در اين سـوق. كند  به دنيا و سودهای دنيوی نزديك مى

   .)120-119 : 1379گولپينارلى، : نك(سانى است هدف نبوده، بلكه هدف ياری به مردم و برادران ان
آنچه ميان جريان اهل فتوت مهم اسـت، توجـه بـه صـنعت در عـين تأكيـد بـر سـلوك و 

در ايـن نگـاه، در عـين توجـه بـه آداب بنـدگى و طريقـۀ . عرفان و ذكر و زهد و غيره است
  .سلوك و راه و رسم زندگى دنيوی، برادر بايد صاحب صنعت باشد

كه صـوفيان  بزرگ و مشايخ را عقيده بر اين بود كه بايد شغلى داشت و برای آنصوفيان 
. د(شـدند، بـرای مثـال، سـری سـقطى   مشـغول مـىكـار  تشويق كنند، خـود نيـز بـهكار  را به
فروشـى    شيشه) 295/910. د(ابوالقاسم جنيد . كرد  فروشى مى   در بازار بغداد سَقطَ) 255/871

درِ .  . .هـر روز«: كنـد كـه ابوالحسـين نـوری  چنين نقـل مـى) 465/1072. د(داشت، و قشيری 
دكان بگشادی و به روزه بودی و بازاريان پنداشتى كه اندرسرای نان خوردست و اندرسرای 

های   نوربخش، ويژگى( ».گفتندی در بازار چيزی خوردست، اندر ابتدا بيست سال برين جملت بود
  )15 : همانهای هجری، لئونارد لويزن،   اصلى تصوف ايرانى در نخستين سده

در ميان اهل فتوت، صاحب صنعت بودن به صورت تشكيلات درآمده و اسرار صنعت از 
ای از تعـاون  كرد، و از اين طريق گونـه  دستى به دستى و از فردی به فرد ديگر انتقال پيدا مى

آمـد و از راه پيـداكردنِ افـراد نااهـل بـه درون آن تشـكيلات نيـز   وجـود مـى هو همكاری بـ
طور اين ميـزان از   همين مقدار از توجه به دنيا در ميان اهل فتوت، و همين. شد  جلوگيری مى

های اجتماعى نقشى   تعاون و همكاری، در مواقع مقتضى در تأسيس حكومت و ايجاد تشكل
توان به نقش بزرگ اهل فتـوت در تأسـيس دولـت عثمانيـان   مىبسزا داشت كه از آن جمله 

ها نقـش داشـتند،   گونه كه در تأسيس دولت  كه گروه جوانمردان همان جالب اين. اشاره كرد
بـه همـان انـدازه و حتـى بـيش از آن در بنــای روسـتاها و اسـكان مـردم در منـاطق مختلــف 
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  . )118 : 1379گولپينارلى، : نك(اند   آفرين بوده نقش
كه بـه وسـيلۀ اجتماعـات بـا هـم مـرتبط  افزون بر اين تشكيلات اصناف و مشايخ اصناف

گذشـته از گـروه بيسـت و . بودند، با تشكيلات اصناف در شهرهای ديگر هم ارتباط داشتند
. چهارگانۀ اصناف، يك مجلسِ كدخدا هـم وجـود داشـت كـه مركـب از كدخـدايان بـود

ان را به عهده داشـت، از ميـان كدخـدايانِ در قيـد كدخداباشى كه رياست مجلس كدخداي
  .)132-131 :  همان :نك( شد  حيات برگزيده مى

مردانگـى، بلـوغ، عقـل، ديـن اسـلام، (افزون بر شرط عمـومى  - در اين ميان، اهل فتوت
توبه صادقانه، ترك : دانستند  پنج شرط ويژه را ضروری مى - )استقامت احوال، مروت و حيا

دنيوی، دل با زبان راست داشتن، اقتدای درست به بزرگـان و درِ همـۀ مـرادات را بـر علايق 
كه بعدها اين شرايط تا هفتاد و دو شرط رسيد كه به آن صفات اهل فتوت گفتـه . خود بستن

  )248-247 : 1385نويسندگان،  جمعى از: نك( شد  مى
امور صنفى و شـغلى، در  گفتنى است اين نوع از اخلاق و جوانمردی در عين انضباط در

پايبنـدی بـه قـول و شـرف در معـاملات . معاملات تجاری و اقتصادی نيز وجود داشته است
های   های بازرگانى در شهرها بود و آن مبنای اخلاقى فتوت در عرصه  پشتوانۀ اخلاقى فعاليت

رده ها مغـاير فتـوت شـم در مرام اهل فتـوت، بعضـى حرفـه. شد  اقتصادی و كاری شمرده مى
هـا دور از شـأن مردانگـى و جـوانمردی   ای از شغل  شدند و در جامعه اسلامى عراق، پاره  مى
  . )348 : 1379كوب،   زرين: نك(بود 

برگرفتـه  های زنـدگى را در  طور آداب و اصول فتوت و جوانمردی كه همۀ عرصـه  همين
  .پيدا كرد ها و در امور ورزشى و پهلوانى هم رشد و توسعه  بود، در زورخانه

دارد كـه » فتـوت«كمال مطلوب اخلاقى زورخانه هنوز اين نشان را از جريـان 
اساسش مبتنى است بر حرمت پيران و مراتب اين پيران را بنام پـيش كسـوت، 

كه عنوان مرشد نيز هنوز از  كنند چنان  سوار، و پهلوان رعايت مى  مياندار، كهنه
  .)351 : همانكوب،   زرين(يادگار تأثير تصوف در آن باقى است 

ناگفته نماند كه سرانجام كم سوشدن تدريجى تشكيلاتى كـه فتـوت تـأمين كـرده بـود و از 
ميان رفتن نظم و سـامانى كـه ايـن تشـكيلات در ميـان گـروه اصـناف پديـد آورده بـود، بـا 

های كوچـك محلـى، زمينـۀ زوال نظـام اصـناف   جايگزينى صـنايع عظـيم اروپـا بـا دسـتگاه
ردان را فراهم آورد و عملاً صنايعى را كه به كاری دسـتى و طـولانى نيـاز داشـت، از جوانم

  . )133 : 1379گولپينارلى، : نك(بين برد 
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  سياست و تصوف. 4

. هـای سياسـى نداشـند  ها رغبتى برای شـركت در فعاليت  ابتدا بايد گفت كه برخى از صوفى
: ترسيم شده است كه بـه وی گفتنـدموضع سياسى وی چنين . يكى از آنها حسن بصری بود

كنـى؟   شويد و آنان را امر بـه معـروف ونهـى از منكـر نمـى  مداران وارد نمى چرا بر سياست«
های مـا پيشـى   مؤمن حق ندارد خود را خوار كند؛ زيرا شمشيرهای آنان بر زبان: حسن گفت

بـدوی، (» خواهند داد گرفته است، هرگاه با آنان در اين باره سخن گوييم، با شمشير پاسخمان
كـرد و شـعارش   مى) نه اعلام قيام(با اين همه، وی دربار$ حكومت اعلام نظر . )185-186 : 1375

اين بود كه نه قيام عليه حكومت و نـه كتمـان نظـر دربـار$ حكومـت؛ يعنـى نـه سـرپيچى از 
  . )188 : همان: نك(الامر و نه كتمان نظر دربار$ آنها  اولى

داشـت، محمـد بـن واسـع از اصـحاب    كه نسبت به سياست نظـر منفـى از ديگر صوفيانى
دعوت شد، آن را نپذيرفت؛ زيرا از نزديك شدن بـه » قضاوت«حسن بصری بود كه وقتى به 

ديگر . )246 : همان: نك(انگاشت   كرد و حكومت را آميخته به ستم مى  قدرت حكومت پرهيز مى
مشـايخ بـزرگ خراسـان بـود كـه از  خسـتيننصوفى مخالف با سياست، فضيل بن عياض از 

نياميزد  مردی كه با اينان در«گفت   نزديك شدن به سلطان و ياران سلطان، پرهيز داشت و مى
داری كنـد و   زنـده  و بر پروند$ گناهان خود نيفزايـد، نـزد مـا برتـر اسـت از فـردی كـه شـب

ــد  روزه ــاد كن ــدا جه ــذارد و در راه خ ــره گ ــب و عم ــج واج ــد، ح ــان در  دار باش ــا اين و ب
  .)305 : همان( »آميزد

گيری منفى سياسى بـود   گاه خود نوعى موضع ،هايى از اين دست با امور سياسى  مخالفت
تـوان  كه نمونۀ آن را در رفتار عين القضات همدانى در رويارويى با حكومت سـلجوقيان مى

سـلجوقى در خـدمت از نظر عين القضات همـدانى تـا زمـانى كـه كـارگزاران . مشاهده كرد
عـين القضـات بـه مريـدانش  !االلهّٰ گفتنشان نيـز دروغ و باطـل اسـت اله الا حكومت باشند، لا

آنها كه در خـدمت . كرد كه خدمت به سلجوقيان با تهذيب نفس سازگار نيست گوشزد مى
. است   اعتقادی اند و اين دليلى بر بى  اند، بيش از آن كه به ياد خدا باشند، به ياد سلطان  سلطان

گويد كـه مريـدانش بـا همكـاری بـا سـلجوقيان، در گناهـان ايـن   تر مى  او حتى به زبانى تلخ
  . )391 ص ،1389صفى، : نك(كنند   حكومت عملاً شركت مى

ها منفى نبوده، بلكه برخى از آنها با   البته، همۀ مواضع سياسى عرفا در برخورد با حكومت
شـده و سـعى داشـتند تـا بـا اسـتفاده از نفـوذ و موقعيـت ها همـراه   رويكرد مثبتى با حكومت

، شـيخ قمـری در سـد$ پـنجم. اجتماعى خود دستگاه سياسى كشور را بسامان و اصلاح كنند
پـذيرفت كـه گويـا او پادشـاهِ   ای به حضـور مـى  گونه ابوالحسن خرقانى، سلطان محمود را به
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كرد، و اين   ريان با طغرل سلجوقى مىهمين نحوه از رفتار را بابا طاهر ع. سلطان محمود است
تنها ابـداً غيـر سياسـى نيسـتند، بلكـه در واقـع  ای نـه  اين مشايخ اسطوره«نشان از آن دارد كه 

مجاری مهم قدرت سياستند و در هر هيـأت و مجموعـۀ قـدرتى كـه نظـام سياسـى اسـلام را 
  .)195 : همان(» كنند  ای ايفا مى  دهد، نقش بسيار برجسته  تشكلّ و انسجام مى

داری اسـت   حضور آنها در عرصۀ حكومـت جلو$ بارز حضور متصوفه در عرصۀ سياست
های   صفويان در اصل از فرقـه. كه مثال بارز آن در نهضت شيعى صفويه در ايران تبلور يافت

صوفيه بودند كه چنان سازمان يافته و نيرومند شدند كه توانستند به مرجعيت سياسـى بالفعـل 
كه در ايران اخـلاف شـيخ  البته، پيش از آن. بند و در نهايت، همۀ ايران را فتح كننددست بيا

شايد با استفاده از سرمشـق نهضـت بابـايى بابـا اسـحق « -الدين اردبيلى، طريقۀ خود را  صفى
بـا نهضـت شـيخ بدرالـدين در آسـيای  ويژه در ارتبـاط و سرخ كلاهان او و بـه) 638/1240(

های  تجربـۀ نهضـت) هجـری 850حـدود (يـك نهضـت آمـاده سـازند بـرای ادار$  -» صـغير
و شاگردش شـيخ ) 736مقتول در (وسيلۀ شيخ خليفه مازندرانى  اجتماعى مبتنى بر تصوف به

و نيم قرن بعـد، بـه  -مؤسسين نهضت سربداران در خراسان  -) 743مقتول در (حسن جوری 
را در » حروفيـه«مذهبى و انقلابى  كه نهضت) هجری 796مقتول در (االلهّٰ حروفى   وسيلۀ فضل

  .)49 : 1380كوب،   زرين: نك(وجود آورد، صورت گرفته بود  مخالفت با حكام به
نهضت برآمده از مريـدان شـيخ خليفـه و حسـن جـوری بـه نهضـت ديگـری كـه بـا نـام  
الدين مرعشى مربوط بود، انجاميد و نـوعى دولـت سـربداری سـادات را بـه وجـود  قوام سيد

حتى تيمور نيـز نتوانسـت آن را از پـا در آورد و همـراه بـا دولـت سـادات گـيلان،  آورد كه
الدين توانست نـوعى حكومـت   قوام با غلبۀ درويشان، سيد. )53 : همان: نك(ديرزمانى دوام آورد 

دست شيخ حسن جوری و شيخ خليفه در خراسان ايجـاد شـد در  سربداری مانند آنچه كه به
، اما بروز اختلافـات محلـى و ظهـور تيمـور، ادامـۀ آن را بـا مشـكل مازندران به وجود آورد

زمان با فروپاشى نهضت سربدارانِ سبزوار و پايان گرفتن استقلال سادات  هم. رو ساخت روبه
مرعشى به وسيلۀ تيمور گوركانى، يـك نهضـت صـوفيانۀ ديگـر، يعنـى نهضـت حروفيـه بـا 

ن نهضت به دست ميرانشاه، پسرتيمور، به شـدت اي. سازی فضل االلهّٰ استرابادی رخ نمود  زمينه
  . )55  -54: همان: نك(االلهّٰ همچنان باقى ماند   منكوب شد، اما تأثير آن پس از قتل فضل

   )به ويژه هنر(نگاه مثبت به مقولات فرهنگى . 5

ين عنصـر فرهنگـى در تمـدن اسـت و در ترترين مؤلفّه و موثر  مهم جای ترديد نيست كه هنر
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بسـياری از هنرهـای دربـاری . اسلام، هنر همواره با جريان صوفيه در پيوند بوده اسـتتاريخ 
كه با دولت و سياست سروكار داشت و در محافل سلاطين و وُزرا رشـد و نمـو كـرد، ماننـد 
. مينياتور و موسيقى، توسط صوفيه دنبال شد و به كمال رسيد و به دست آنها تعليم داده شـد

در دوره صفويه و نيز قاجاريه كـه در ايـن فنـون بـه مرحلـۀ اسـتادی  تعداد و شهرت صوفيان
  .رسيده و خود علت كمال يافتن اين هنرها بودند، بسيار زياد است

اساساً رموز نقاشى و معماری و موسيقى، سينه به سينه بر طبـق روشـى مشـابه بـا آنچـه در 
های   صـحنه. شـد  تعلـيم داده مـى دهد، از استاد بـه شـاگرد  ها ميان مراد و مريد رخ مى  خانقاه

های حماسى و نبردهای قهرمانان ايران باستان در شـاهنامه را نشـان   مينياتورها اكثراً يا داستان
و خمسـه نظـام@ و کلیـه و دمنـه، های اخلاقـىِ برگرفتـه از آثـاری چـون   دهد، و يا با داستان  مى

و هـم آنچـه كـه بـه صـورت  هـای نبـرد  هـم ايـن صـحنه. ، مـرتبط بـوده اسـتگلستان سعدی
كـرد، همـه از ابعـاد عرفـانى، معنـوی و   ها انعكاس پيدا مى  های اخلاقى در اين نقاشى  داستان

  .)107 : 1383نصر، : نك( حكمى برخوردار بودند
های  های عرفانى در هنر خوشنويسـى كـه طـى سـده  رابطۀ عرفا با هنر خوشنويسى و جنبه

ای از بـا فرهنـگ بـودن   شـود و خوشنويسـى نشـانه  پنداشته مىمختلف با خود فرهنگ يكى 
شد، چيزی نيست كه نياز به اثبات و استدلال داشـته   كاتب و انضباط ذهن و روح قلمداد مى

هنر خوشنويسى به عنوان يك هنر مقـدس همـواره مـورد توجـه اهـل معرفـت بـوده و . باشد
خوشنويسى وجـود داشـت، برگرفتـه از  قواعد و مقرراتى كه در. هويتى صوفيانه داشته است

كه رابطـۀ اسـتاد و شـاگرد در هنـر خوشنويسـى، نـوعى از  اين: اصول و مقررات عرفانى بود
كه بسياری از خوشنويسان با دختر اسـتاد خـود ازدواج  رابطۀ مريد و مرادی بوده است چنان

شـد،   امضـاء مـى كه برای امضا در كتابت خود، بايد از اسـتاد كسـب اجـازت كردند، اين  مى
كه صفای خط از صفای دل است، بايـد همـواره بـا طهـارت  كه خوشنويس به جهت اين اين

 ای كه اساتيد خوشنويسى زنـدگانى بود، اين  نوشت، و بايد متواضع و خوش خلق مى  خط مى
كـه در ميـان  رفتنـد، اين  وار داشتند و چون صوفيان با ردايـى ايـن سـو و آن سـو مى  درويش
كـه هنرجـو و  خوشنويسى هم سلسـله زنجيـر$ روحـانى وجـود داشـت و بـالاخره اين اساتيد

داشـت و پـيش از آغـاز تمـرين   نوآموز در خوشنويسى همواره بايد حرمت استاد را نگاه مى
  ). 78 : 1389شيمل، ( خواند  خوشنويسى، به روح استاد خود فاتحه مى

ى گفته شـد، غيـر از مناسـبتى اسـت آنچه از مناسبت ميان هنر خوشنويسى و عرفان اسلام
لحاظ محتوای هنری و ابعاد سمبليك هنر خوشنويسى با جهات عرفـانى در آن وجـود  كه به
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كند نسـبت   گری مى  ترين مناسبت و ظرفيتى كه از عرفان در هنر خوشنويسى جلوه  مهم. دارد
  .)32 : 1375نصر، ( ميان وحدت و كثرت در عرفان و خوشنويسى است

ميان هنر به ويژه خوشنويسى و عرفان و تأثير توأمـان آن در فرهنـگ مسـلمانان  در نسبت
بايد بدين نكته توجه كرد كه استفاده از اين هنر، صرفاً امری زينتـى نبـود و مسـلمانان از آن 

بلكـه از  1كردنـد  عنوان سلوك عرفـانى اسـتفاده مى به قصد تبرك و به قرآندر نوشتن تنها  نه
هـای اداری، در بناهـا، مـدارس، روی   ندگى و امور دنيوی مانند نوشـتهخط خوش در متن ز

  . )36-35 : همانشيمل، (كردند   ها هم استفاده مى  ها، ظروف و لباس  سنگ قبرها، سكه

  خاتمه

اند يك تمدن جـامع   توان استفاده كرد كه صوفيان در گذشته توانسته  از آنچه گفته شده نمى
های   آيد اين است كه تصوف ظرفيت  آنچه از اين مقاله به دست مى. اسلامى را عرضه نمايند

فراوانى در تغييرات فرهنگى و تمدنى داشته اسـت كـه برخـى از آنهـا هنـوز در فرهنـگ مـا 
هـا   ايـن هرگـز بـدان معنـا نيسـت كـه اگـر در گذشـته خانقـاه. ايرانيان حضـور و نفـوذ دارد
های   ن نيز بايد فرهنگ خانقاهى و يـا سلسـلهای داشتند، پس اكنو  كاركردهای فرهنگى ويژه

  . ها در ميان اصناف برآمد  نامه  طريقتى را زنده كرد و يا به فكر احياء آيين فتوت و فتوت
های فراموش شد$ فرهنگـى و تمـدنى   آنچه دراين مقاله مورد تأكيد بوده توجه به ظرفيت

اجتمـاع، اقتصـاد، سياسـت، در عرفان و تصوف است كه در گذر تاريخ در عرصۀ فرهنگ، 
اخلاق و غيره تبلور يافته است و برای ساخت تمدن اسلامى و برای مهندسى فرهنگى مبتنـى 

ای را از خـود نشـان  های ويژه  كردن اسلام در زندگى روزمره قابليت بر اسلام و برای نهادينه
و تمـدن همۀ اينها بدان معنـا نيسـت كـه صـوفيان در سـاخت فرهنـگ اجتمـاعى . داده است

شك اين همه هجمه به صوفيان در تاريخ همه از سر نفرت و  بى. ای نداشتنند  اسلامى كاستى
دشمنى نبوده است، بلكه برخى نيز به موجب خلأها و نواقصى بـوده كـه از سـوی برخـى از 
جهلۀ صوفيه و يـا احيانـاً برخـى از عارفـان كـه نتوانسـتند بـه سـفر سـوم و چهـارم از اسـفار 

ها بوده كه انديشمندانى چون اقبال   به موجب همين كاستى. برسند رخ داده است شان  معنوی
تـرين وجـوه اسـلام   پيرگرايى را يكى از خطرنـاك -شان به رغم تمايلات عرفانى -لاهوری 

های زيادی از مسلمانان را از نگاهى جديد و حياتى   اند كه چون ديواری ضخيم گروه دانسته  
  : گويد  ماری شيمل مى طور آن  همين. های اسلامى بازداشته است  به اسلام و ارزش

های صوفيه كه از دل نياز به معنوی كردن و روحانى كـردن اسـلام سـر   سلسله
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برآوردند، در خلال زمان و با گذشت ايام خود به يكى از دلايل عمد$ ركود 
  2.)397 : 1374شيمل، (و تحجر دين اسلام تبديل شدند 

هـای ويـژ$ تصـوف در سـاخت يـك تمـدن حـريص   باره ما را نسبت به ظرفيت آنچه در اين
ويژه تمـدن سـكولار اسـت كـه   های رقيب به  اجتماعى در ديگر تمدن ـ   كند خلاء معنوی  مى

از سـوی ديگـر آنچـه كـه . دهـد  تمدن اسلامى را در مقايسۀ با آنها ممتاز و متفاوت نشان مى
سـازد، توانـايى و   شد$ افراطى برجسته مى  دنيای دنيویاهميت تصوف را در شرايط كنونى و 

ظرفيتى است كـه در تصـوف در كنتـرل دنيـازدگى در عصـر دنيـازده و پيچيـد$ امـروزی و 
در يـك نظـر . هـای سـكولار امـروزی وجـود دارد  طور در نجات خود دين از زنجيـره  همين

ات دهد؛ چه عرفان عملى و چه تواند دين را در دنيای معاصر نج  هيچ چيز به جز عرفان نمى«
  .)47 : 1388نصر، (» عرفان نظری

 درسـتى داشـته باشـيم و اگـر  ِاگر ما نتوانيم با وضعيت پيچيده دنيازد$ كنـونى رويـارويى
شـك در سـاخت تمـدن  نتوانيم راهى به سـوی رهـايى از دنيـای سـكولار امـروز بيـابيم، بى

ملاً هويـت اسـلامى خـود را نيـز از دسـت اسلامى با هويت اسلامى، ناكام خواهيم ماند و ع
  .خواهيم داد

  ها نوشت پى

                                                
را كتابت كرد كه گويا تنها يـك نسـخه از آن    قرآنبار  64براي مثال، ابن بواب از خوشنويسان سدة پنجم، . 1

 .)1351نژاد،  دبيری: نك( باقي است

بـيش از   كـم  دسـت محمد اقبال لاهوري، «: نويسد  ميلاهوري اقبال  بارةنهايت دردر گفتني است كه شيمل .2
شبه قـاره هنـد و پاكسـتان حملـه كـرده      » رهبران معنوي«ماندگي به اصطلاح   و عقب» پيرگرايي«يك بار به 

دهد كه او خود از نزديك از تفكران صوفيانه   است؛ با اين حال، مطالعة دقيق آثار خود به وضوح نشان مي
  ).631-630 :1374شيمل، ( »كند  دوران كلاسيك تبعيت مي
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  بررسى تطابق ديدگاه ملاصدرا با موضع شريعت در باب حدوث و قدم نفس

  بررسى تطابق ديدگاه ملاصدرا با موضع شريعت

  در باب حدوث و قدم نفس

  ∗∗∗∗ىمحمد مير

  چكيده

كلمـــات شـــريف و  قــرآن کــریم پيونــد مباحـــث خودشناســى و خداشناســـى در
را نـزد فيلسـوف مسـلمان دو چنـدان كـرده » علـم الـنفس«اهميـت  :نيمعصوم
نفـس،  بـار$در :آيـات الاهـى و رهنمودهـای معصـومان افزون بر ايـن،. است
وجـود، ايـن بـا . های جديدی پيش روی انديشـمند مسـلمان قـرار داده اسـت افق

ای مستقل و چالشى مهـم  مسئله ،سازگار كردن دستاوردهای عقلى با ظواهر شرع
بـه پيـروی از  - بيشتر متكلمان كه درحالى. رود برای فيلسوف مسلمان به شمار مى

انـد،  پرداخته» پيدايش نفس پيش از بدن«به طرفداری از نظريه  - ظواهر ادله نقلى
از بدن را محال دانسته و بـه نـوعى  پيشفيلسوفان مسلمان خلقت نفس  ۀتقريباً هم
شـك ديـدگاه  ىب. اند شـده قائـل - همراه با بدن يـا پـس از آن - نفس به حدوث

و سـازواری همخـوانى  بـر افزونبرتری دارد؛ چرا كه مكاتب ملاصدرا، بر ديگر 
  .نيز سازگاری بيشتری داردآيات و روايات با اصول فلسفى محتوای آن با 

  ها   واژه ديكل

  .ملاصدرا، حدوث و قدم نفس، نفس و بدن، معاد
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  وجود نفس  چگونگىتعريف و 

 »كمـال اول لجسـم طبيعـى آلـى ذی حيـاة بـالقوة«نيز همچون پيشينيان نفس را بـه ملاصدرا 
هـای شـئ بيفزايـد و  كـه بـه دارايىگوينـد به هـر چيـزی  كمال در لغت .تعريف كرده است

تنها اه گاه از سنخ ذاتيات شئ است و گ: بر دو قسم است و. را از نقص برهاند  آن ای گونه به
بـر  جنـين در رحـم مـادر بـودنِ  انسـانبـرای مثـال، . صفتى كمالى برای شئ را به همراه دارد

 پـيشجنينى تا  $در اصطلاح فلسفى به اين ماد ،رو از اين. استمتوقف اش  وجود نفس ناطقه
از  پـسشـود، امـا  انسـان گفتـه نمى ــ كه همان نفـس باشـدـ  از ورود صورت نوعيه انسانى

شـجاعت و « ای چـون يـهوكمالات ثانبه حصول كمال نوعى انسانى برای افراد انسان، نوبت 
كه هر چند در ذات و ذاتيات افراد انسانى نقشى ندارند، امـا محـدوده  رسد مى» ...سخاوت و

 ثانىچه كمال كمال اول و  چهـ   بنابراين، كمال. كنند صفات و عوارض آنها را مشخص مى

  . ز آنچه كه متمم ذات و يا عوارض شئ باشدست اا عبارتـ 
اسـت؛ بـه خـلاف ـ   يعنى سـازنده نـوعـ   منوّع ،كمال اول يابيم كه مى دراز اين تعريف 

 ىءصـورة الشـ«: گويد مى سينا بر همين اساس ابن 1.كمال ثانى كه سازنده عوارض شئ است
كمـال ثـانى آن  ءشـىكمال اول و كيفيـت  ءصورت شى ؛»كماله الاول وكيفيته كماله الثانى

   .)33 : التعلیقات( است
تعريـف اشـاره بـه ايـن دارد كـه نفـس بـه هرگونـه جسـمى تعلـق ايـن در » آلى« $اما واژ

آن تـا باشـد داشـته كـه آلات و قـوايى اسـت گيرد، بلكه نفس، كمال اول برای جسمى  نمى
 واسـطۀ  نبـاتى كـه بـهوسيله آنها، آثار وجودی خود را اظهار كند، مانند جسم  نفس بتواند به

 همچـوندارای آثـار متعـددی  -پـس از تعلـق نفـس - هآلات خاصى كه در او شـكل گرفتـ
  . شود و توليد مثل مى رشدتغذيه، 

خلاف طبايع اشياء كه در  هدهد ب ابزار بدن انجام مى ابنابراين، نفس، افعال مادی خود را ب
  . گونه ادواتى نيستند افعال طبيعى خود محتاج به هيچ

كند، اما نفسـى كـه او  تعريف رايج در ميان فيلسوفان را بيان مى ،ظاهر به گرچه ملاصدرا
 ،طور كـه گذشـت همـان. داردمشـاء نظر نفس مورد با هايى كاملاً متفاوت  پذيرد ويژگى مى

در حقيقـت چه نقشـى » تعلق به بدن«قيد  اما ،اضافه به بدن در تعريف نفس لحاظ شده است
  نفس دارد؟
مجرّد عقلى است كه تعلق بـه بـدن، خـارج از ذاتيـات  - حقيقت در - نفس ، مشاء از نظر
تعلـق و  همچـونتعلق نفـس بـه بـدن  هااز منظر آن. بلكه امری عارض بر آن است آن بوده و
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نفس در ذات خود موجودی مجرّد عقلى است و تعلق به بـدن . است كشتيبان با كشتى ۀرابط
تدبيری به بدن بيش از يك امر عارضى بر آن نيسـت  ۀه اضافوجه ذاتى آن نبوده، بلك به هيچ
هم وضع شده است برای اشاره به همين وجود اضـافى؛ يعنـى بـه آن حقيقـت » نفس«و اسم 

. شـود گفتـه مى» نفـس«جوهری نفسانى به اين لحاظ كه تدبير بدن بر او عارض شـده اسـت 
  . ودكنه حقيقت جوهر نفسانى نخواهد ب» نفس«پس موضوع له اسم 
امـری عارضـى بـر   آن بـه بـدن ۀجا كه به نظر مشاء نفسـيت نفـس و اضـاف بنابراين، از آن

كمـال اول لجسـم طبيعـى آلـى ذی حيـاة «پس تعريف نفس به  ،حقيقت نفس است نه ذاتى
تواند ناظر به حقيقت و ذات نفس باشد، بلكه تنهـا امـری عارضـى بـر آن، يعنـى  نمى» بالقوه

تعلق  بودن ملاصدرا به شدت با نظريه عارضى. سازد دن را روشن مىاضافه تدبيری نفس به ب
برای زيد و » ناخدا بودن«نفسيت نفس مانند وصف «: گويد نفس به بدن مخالفت كرده و مى

تعريـف، ايـن ، رو از ايـن. »دو باشـد  يا عمرو نيست كه خارج از ذات آنهـا و عـارض بـر آن
بلكه ناظر به ذات نفس و نحوه وجود خاص نفس تعريف برای امری عارضى بر نفس نبوده، 

نفسيت نفس در نحوه وجـود  ،است چرا كه اساساً تعلق تدبيری نفس به بدن و به تعبير ديگر
طور كه وجود فى نفسه عرض، عين ارتبـاط بـا جـوهری اسـت  يعنى همان ،آن، مأخوذ است

سـت كـه محـل آن ا  ای كه موضوع آن است و وجود فى نفسه صورت عين ارتبـاط بـا مـاده
 ،ی كـه ممكـن نيسـت نفـسطور به ؛است، وجود فى نفسه نفس نيز عين ارتباط با بدن است

  . موجود باشد و ارتباط با بدن نداشته باشد
به اين معنـا كـه نفـس، صـورت و بـدن  ؛اش است رابطه صورت با ماده  نفس با بدن ۀرابط

دوری بـر  غيـر صـورته ماده آن اسـت و معلـوم اسـت كـه هـر كـدام از مـاده و صـورت بـ
  . ديگر متوقف بوده و اين دو در وجود متلازم خواهند بود يك

كه از آن جهت كه صـورت  بنابراين، به گفته ملاصدرا اين نحوه وجود تعلقى برای نفس
جـا كـه مـاده و  ذاتى نفس است و از آن، آن قرار بگيرد $است متوقف است بر بدنى كه ماد

وجود و عدم نفس، مانند هر صـورت ديگـری متفـرع بـر  ،رندتلازمى دا ۀصورت با هم رابط
  . خواهد بودـ  يعنى بدنـ  اش وجود و عدم ماده

كند، ولـى  در تعريف نفس با مشاء همراهى مى -در آغاز -كه هرچند ملاصدرا  نتيجه اين
چـرا كـه  ؛های بسيار دارد نحوه وجود نفس از نظر او با آنچه كه در فلسفه مشاء است تفاوت

نفس در حكمت مشائى هويتى عقلى دارد كه مقارن با بدن حادث شده و تعلق بـه بـدن، بـر 
نفس حقيقتى است كه از فرش تا عرش گسـترده  ،شود، اما در حكمت متعاليه مىعارض آن 
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كنـد تـا  را مطـرح مى» نفـس بودن و روحانية البقاء الحدوث جسمانية«ملاصدرا نظريه . است
يعنـى قـائم بـه مـاده و  - س در ابتدای تكوّن و حـدوثش امـری جسـمانىروشن سازد كه نف

وجود ندارد و همين نفس جسـمانى در حركـت  ای كه بدون آن امكانِ  گونه به ،است -جسم
های  در ذات خـود ارتقـاء يافتـه و بـه تجـرّد برزخـى و در انسـانبه تدريج رو به جلوی خود 

  . رسد وارسته به تجرّد عقلى مى

  در باب حدوث و قدم نفسها  ديدگاه

افلاطون و برخى فيلسوفان ديگر به قدم نفـس معتقدنـد و در مقابـل، ارسـطو و پيـروان او بـه 
هسـتند  ای ارواح انسانى، موجودات مجرّد عقلىبه اعتقاد افلاطون،  .حدوث نفس باور دارند

علـق از حدوث بدن، از عالم مجرّدات نزول كرده و هر كدام به بـدن خـاص خـود ت پسكه 
 : كند كه تصريح مى رساله تیمائوسافلاطون در . دنگير مى

صانع جهان روح را چنان آفريده كه خواه از حيث زمـان پيـدايش و خـواه از 
تـر در  حيث كمال مقدم بر تن باشد و در برابر تن از شـأن و مقـامى كـه كهـن

ح سـرور برابر جوانتر از خود دارد برخوردار باشد؛ زيرا قرار بر اين بود كه رو
  .)34تيمائوس ( 1843: 3افلاطون، ج(تن باشد و به آن فرمان براند 

  :گويد مى ادامهو در 
ما موجود ذاتاً زمينـى نيسـتيم، بلكـه اصـل و مايـه مـا آسـمانى اسـت و هنگـام 

 جـا آمـده و بـه مـا پيوسـته اسـت جـا بـوده از آن پيدايش ما روح ما كـه در آن
  ).)90تيمائوس( 1917 : همان(

  

به . 2مُثلُ افلاطونى است ۀمسئل ،فلاطون را معتقد به قدم نفس بدانندسبب شده تا اآنچه بيشتر 
جـا ذوات و حقـايق  در عـالم مُثـُل بـوده و در آن ،از تعلق به بـدن پيشروح انسان  $ او،عقيد

از نـزول در ظلمـت عـالم ناسـوت و تعلـّق بـه  پـساشياء را مشاهده و ادراك نموده است و 
ها را فراموش كرده اسـت؛ بنـابراين، آنچـه انسـان در  مادی، تمام علوم و دانسته حجاب بدن
هـای فرامـوش  دانسـته تنها يـادآوریاكتساب علم جديدی نيست، بلكه  ،آموزد اين عالم مى
  ) 381: افلاطون، جمهوری: نك( شده است

كـه بـر اسـاس اسـتدلال اشـاره  هايى اقامـه شـده اسـت استدلال ،افلاطون ۀنظريدر اثبات 
   :كنيم مى
بنـابراين، اگـر . ای كه حامل اسـتعداد آن باشـد هر امر حادثى مسبوق است به ماده 3)لفا
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نفـس  بـودن را مادی دانست، اما بعـد از اثبـات غيرمـادی  بايد آن باشد، ناگزيرنفس حادث 
   .)333 : 8، ج1981ملاصدرا،  ؛ 389 : 2، ج1411فخر رازی، : نك(ماند  آن نمى بودن جايى برای حادث

ـ   های گذشته حادث شده باشـند با حدوث بدن و به عبارتى اگر نفوس حادث باشند )ب

متنـاهى  پس نفـوس گذشـته نيـز بايـد غيـر - ندا های گذشته غيرمتناهى كه بدن با توجه به اين
اتفاق نظر دارند كه نفـوس بـاقى  ،دانند كسانى كه نفوس را مجرّد مى ۀهم كه آن حال. باشند

، مجموع نفوس موجوده بودن متناهى يعنى غير ،نفس بودن متناهى بنابراين، غير. ندا و غيرفانى
امكـان  نفـوس بـودن نامتنـاهى امـا ايـن .كه باقى هستند آنهاچه اند و  كه از دنيا رفته آنهاچه 

با بـه دنيـا آمـدن هـر انسـانى  فرض،بنا به چون (ند ا نفوس، قابل زيادت و نقصان ؛ زيراندارد
از . آنهـا منافـات دارد بـودن متناهى و اين با غير) شود يك نفس به مجموعه نفوس اضافه مى

نفوس نيسـت و ايجـاد نفـوس از سـوی علـت  بودن ها، علتّ حادث بدن بودن حادث ،رو اين
فخـر : نـك(نـد نـه حـادث ا نفوس قديم ،در نتيجه. يستنفوس متوقف بر حدوث يك حادث ن

  .)333 : 8، ج1981؛ ملاصدرا،  389 : 2، ج1411رازی، 
چراكـه بـر  ؛تـوان آنهـا را ابـدی دانسـت ديگر نمى ،اگر نفوس را ازلى و قديم ندانيم )ج

، نيز هسترفتنى  فاسد و از ميان باشدهر آنچه حادث و كائن » كل كائن فاسد«اساس قاعده 
 هسـتحـادث و ازلـى نيـز  شود كه غيـر ىروشن م ،نفس بودن اما با توجه به غيرفانى و ابدی

  .)333: 8، ج1981؛ ملاصدرا،  390 : 2، ج1411فخر رازی، : نك(
ابتدا به مشكلاتى كه ظاهر كلام منقـول از ، افلاطونى ۀملاصدرا در رويارويى با اين نظري

كند و سپس برای رهايى از آن اشكالات، نظريه افلاطون را  اشاره مى ،او با آنها مواجه است
  . كند مى و تفسير خود معنا ۀدر راستای نظري

  قدم نفسنظريۀ افلاطون در باب اشكالات 

تدبيری به بدن در ذات نفس ماخوذ است و اين مسئله با تقدم نفس بر بدن منافـات  ۀاضاف. 1
ناخدا با كشتى و يا صـاحب  ۀس به بدن مانند اضافه و رابطنف ۀملاصدرا اضافبه اعتقاد . دارد

نيست، بلكه نفسـيت ـ   الزوال است كه يك اضافه خارج از ذات و ممكنـ   دكان با دكانش
هيـت اوسـت وحق تعـالى و ال ء بودنصورت و يا مبد بودن نفس مانند ماديت ماده و صورت

انفكـاك و  ديگـر، عبـارت است و بهالزوال  كه اين قسم از اضافه، ماخوذ در هويت و ممتنع
بنـابراين، . محال اسـت ،گفته جدايى اين قسم از اضافه از نحوه وجود هر كدام از موارد پيش

چـون  ؛بدون وجود بـدن امكـان نـداردـ   در هر موطنى كه باشدـ   وجود نفس بما هى نفس
آن بـه ايـن معنـا  بـودن تقدم نفس بـر بـدن و قـديمبنابراين، . تعلقى است، نحوه وجود نفس

  .)373 : 8، ج1981ملاصدرا، : نك( ممكن نيست



105  

 

 

س
رر

ب
 ي

 د
ق
طاب

ت
اه
دگ

ي
 

شر
ع 
ض
مو

با 
را 

صد
لا
م

ت
يع

 
س

نف
م 
قد

و 
ث 

دو
ح
ب 

 با
در

  

از به اين معنا كـه . نوع منحصر در فرد باشد ست كه نفسا نفس مستلزم آن بودن قديم. 2
نفس مستلزم تجرّد آن از ماده است و از طرف ديگر هر امر مجـرّدی بـرای  بودن طرفى قديم

ای است كـه  دی هميشه متفرع بر وجود مادهكثرت افراون چ ؛خود، نوع منحصر به فرد است
بنابراين، نفس انسان كه موجودی مجـرّد و . حامل قوه پذيرش مشخِصات افراد آن نوع باشد

سـت، نـوع منحصـر در فـرد خواهـد بـود و تكثـر در آن ا خالى از ماده و استعدادِ فرع بر آن
فـرض  بنـا بـهكـه ـ   ىتكثر در افراد يك نوع امكان نخواهد داشت، بلكـه هـر نفسـ عنوان به

ديگر نفوس خواهد بود و كثرت در نفـوس، كثـرت  برای خود نوع مجزا و جدا ازـ دان قديم
   .)373و 331 : 8، ج1981ملاصدرا، : نك( در انواع متعدد خواهد بود نه كثرت در افراد متعدد يك نوع

بـه ايـن . آن به آلات و قوای نباتى و حيوانى منافات دارد نيازمندیبا  نفس بودن قديم. 3
بايد كمالات خود را از همان آغاز پيدايش، به  ،معنا كه اگر نفس قديم و مجرّد از ماده باشد

های خود را برطرف سازد و بـه  كاستى ،تدريج كه در طول زمان و به همراه داشته باشد نه آن
است كه در امـور مجـرّده هـيچ حالـت منتظـره و تغييـر و  روشن ؛كمالات جديد دست يابد

چـرا كـه  ،تحولى متصور نيست، بلكه هر آنچه برايشان ممكن باشد، بالفعل دارا خواهند بـود
 ،پـس. ای كـه حامـل اسـتعداد آن تغييـر متوقـف اسـت باشـد هرگونه تغييری بر وجود مـاده

ــ بىو  بــودن نفــس مســتلزم تغييــر ناپــذير بــودن قــديم ــود ازی آن از ني آلات بــدنى خواهــد ب
  .)331 : 8، ج1981ملاصدرا، ( 4يابد را مى  كه هر انسانى بالوجدان خلاف آن حالى در

تعطيل قـوای آنهـا  ،از بدن موجود باشند پيش خود،  اگر نفوس بشری با تعينّات جزئى. 4
كه تعطيـل و عبـث، در ايـن جهـان،  حالى در ،آيد از تعلق به بدن لازم مى پيشاز انجام فعل، 

صورت مدبرّ بدن نيست و غير از ممتنع است؛ زيرا نفس، از آن حيث كه نفس است، چيزی 
جـا كـه نفـس بمـا  بنـابراين، از آن .انـد حيوانىرخى از آنها نباتى و ب رخىكه ب داردايى ه هقو
پـيش در صورتى كـه دهد،  نفس، افعال خود را به كمك قوا و آلات جسمانى انجام مى هى

آيد؛ زيرا در فرض  از بدن با همين تعينات جزئى وجود داشته باشد، تعطيل قوای آن لازم مى
اصلاً بدنى در كار نيست تا اين قوا را داشـته باشـد و در اختيـار نفـس قـرار  ،تقدمش بر بدن

  .)373و  332 : 8، ج1981ملاصدرا، ( دهد

خود قبـل از بـدن، مسـتلزم وجـود حيثيـات   ئىنفوس بشری با تعينّات جز بودن موجود. 5
رود و اين امـر  شمار مى فاعلى آن نفوس به ءنامتناهى و بالفعل در عقل مفارقى است كه مبد

كه با بساطت مجرّدات عقلى منافات دارد مستلزم وجـود جهـات متعـدد در حـق  آن بر افزون
   .)198 : النفس؛ 373 : 8، ج1981 ملاصدرا،( نيز خواهد بودـ  كه علت مجرّدات عقلى استـ تعالى
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كند تا نظريـه او را در  اشاره به ناسازگاری ظاهر كلام افلاطون تلاش مى از ملاصدرا پس
او در تبيـين نظريـه . كنـد تفسـير» نفـس بـودن و روحانيـة البقـا الحدوث جسمانية«چارچوب 

دهد كـه نفـس انسـانى  از دنيا را مطرح كرده و توضيح مى پيشنفس  ۀافلاطون، نشئات سابق
در قوس نزول خود بايد عوالم بالاتر يعنى عالم علم الاهى و عالم عقل و سپس عالم مثـال را 

از وجود در اين دنيـا در عـوالم  پيشبنابراين، نفس . به دنيا تنزل كند ،طى كرده تا در نهايت
كينونت آن در نشـئات سـابق بـر  بودن قدم نفس، قديم بالاتر موجود بوده و مراد افلاطون از

  . دنياست
نفـوس انسـانى  بودن قدما مانند افلاطون نقل شده قديم رخىدان كه آنچه از بب

نفـوس  ،از بـدن موجـود بودنـد پـيش] نفـوس[كـه  شايد مراد او از اين... است
] اگـر جـز ايـن بگـوييم[بشری به حسب اين تعينات جزئـى نبـوده اسـت و الا 

، بلكه مراد اينست كه برای نفوس موجوديـت ديگـری ..آيد محالاتى لازم مى
از صور مفـارق باشد شان در عالم علم خداست كه عبارت  نزد مبادی وجودی

عقلى و آنها همان مُثلُ افلاطونى است كه افلاطون و كسانى پيش از او آنها را 
   .)331 : 8 ، ج1981ملاصدرا، ( اثبات كرده بودند

  

كـه -الذّات و هيچ معلولى از علتّ تامّـه خـود  موجودی است تامّ و كامل  وجود نفسعلتّ 
وجـود تـدبيری  ، امـامنفـك نخواهـد بـود - اسـت تـامّ  هم در وجود و هم در إفاضه و ايجاد

عـالم   طى است كه ظرف حصول و وجود آنهـاينفس، مشروط حصول استعداد و وجود شرا
در علـّت و سـبب خـود موجـود  ،از حدوث بدن پيشبنابراين، نفس . جسم و جسمانى است

  : نويسند باره مى در اين  ملاصدرا. بوده است
اند و ميان نظر و برهـان و كشـف و وجـدان جمـع  اما آنها كه راسخ در علم ...

پس برای نفس نزد ايشان شؤون و اطوار بسياری است و برای نفـس  ،اند كرده
از طبيعـت و  پـيشه برخى از آنها كه بسيط است اكوان وجودی است ك با اين

اند كـه نفـوس  ديده] گونه اين[برخى با طبيعت و برخى پس از طبيعت است و 
انـد و  شـان موجـود بودهها به حسـب كمـال علـت و سـبب از بدن پيشانسانى 
سبب كامل اينست كه مسبب همراه آن باشد پس نفس با سببش موجود  ۀلازم

مّ الافاده اسـت و آنچـه كـه چنـين باشـد است؛ زيرا سبب آن ذاتش كامل و تا
  .)346-345: 8، ج1981ملاصدرا، ( ودش مسببش از آن جدا نمى

او بـه ايـن . گيـرد نيـز بهـره مىملاصدرا برای اشاره به نشئات سابق نفس، از مكتب افلـوطين 
تنزلـى حسـب مراحـل  كند كـه انسـان به  استشهاد مى) 146 : اثولوجيا: نك( اثولوجیامطلب از كتاب 
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كه جزء مبادی عاليـه بـوده و بـا هويـت » انسان عقلى«: سه مرحله دارد خود و در قوس نزول
كـه » انسان نفسى«عقلى خود، رساندن فيض به افراد انسانى در عوالم پايينتر را به عهده دارد؛ 

شـود و  مجرّد مثالى است و دارای تمام اعضای انسان حسـى اسـت ولـى بـا چشـم ديـده نمى
كـه همـين فـرد » انسـان حسـى«شمار مى رود و  به» انسان حسى«و » انسان عقلى«ان واسطه مي

  5.جسمانى در عالم دنياست

 حدوث و قدم نفس از ديدگاه مشاء

از نفس موجود مجرّد عقلـى اسـت كـه پـس . روحانى است ئاً حدوثاً و بقا از نظر مشاء نفس
كـرد، حـادث شـده و تــدبير آن را كـه بـدن و مـزاج مسـتعد در آن، قابليـت لازم را پيـدا  آن
شـود كـه بـدن مناسـبى جهـت  حـادث مى زمانى ،نفس« ،سينا ، به اعتقاد ابنگيرد عهده مى به

روشن ) 377: 1379ابن سينا، : نك( »و اين بدن، مملكت و وسيله آن باشد شودخدمت به آن حادث 
بدن، نفس مربوط  از پيدايش پيشنفس در اين ديدگاه، تقدمى بر بدن ندارد، بلكه  كه است

  6.شود با پيدايش بدن حادث مى زمان همبه آن نيز معدوم است و 
جـا كـه  گيـرد، امـا از آن نفس در نگاه مشائى در رديف موجودات مجرّد عقلـى قـرار مى

عقل اول در اولين مرتبه و نفس ناطقه در آخرين  ،مجرّدات عقلى، همه در يك مرتبه نيستند
كه در بالاترين رتبه جای  عقل اول به لحاظ آن. گيرد ليه قرار مىمرتبه از مراتب مجرّدات عق

ای ميان او و واجب تعالى مطـرح  مستقيم با حق تعالى در ارتباط است و واسطه، به طور دارد
و طبيعتاً نفس ناطقه كـه در . داردبيشترين كمالات را در ميان عقول  ،نيست و به همين جهت
بهـره مانـده  ىمتعدد موجود شده است از بسياری از اين كمالات بهای   مرتبه آخر و با واسطه
نفـس را  ،مشـاء رو، همـين از. استـ   يعنى بدنـ  تعلق به ماده نيازمند ،و برای استكمال خود

   :و به تعبير ابن سينا دانند در مقام ذات خود مجرّد و در مقام فعل، مادی مى
بـرای ] ناطقـه[شـود و آن  ف مىترتب جواهر عقلى با رسيدن به ناطقـه متوقـ...

محتاج  ،رسد استكمال به آلات بدنى و آنچه كه بعداً از افاضات عالى به او مى
  ). 125: 1375ابن سينا، (است 

  براهين حدوث نفس

در  بـه ايـن معنـا كـه. از سنخ برهان خلف هسـتند ،های موجود بر حدوث نفس استدلال ۀهم
ها ابتـدا  اين استدلال ۀبلكه هم. شود نفس اثبات نمىمستقيم حدوث به طور كدام از آنها  هيچ

حـدوث نفـس را سـپس را اثبـات كـرده و  7»تقدم نفس بر بـدن«يا » نفس بودن قديم«امتناع 
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و بـه همـين  ها بر چيزی بيشتر از حـدوث نفـس دلالـت ندارنـد اين استدلال. گيرند نتيجه مى
ها در آثار خود برای اثبات اصل حدوث نفس استفاده كـرده  از اين برهان نيزملاصدرا دليل 
كـه  اثبـات اين) 1: شود او در حدوث نفس به دو بخش اصلى تقسيم مى ۀنظري؛ چرا كه است

  . )بودن نفس روحانى ياجسمانى ( حدوث نفس $نحو )2 ؛قديم يا نفس حادث است
آن را  8وفانلسـيفديگـر از ا و بسـياری ملاصدربر حدوث نفس كه سينا  يكى از دلايل ابن

، پيش از تعلقّ به بـدن يـا واحـد 9از بدن موجود باشد پيشاگر نفس  ست كها اند اين پذيرفته
؛ زيـرا در فـرض . سـترو روبهكـه هـر دو فـرض بـا اشـكال  در حالى. خواهد بود و يـا كثيـر

نفـس، متكثـر يـك نفـس خـواهيم داشـت و  تنهـاوحدت نفس، يا پس از تعلقّ به بـدن نيـز 
يـك نفـس دارای ها  بـدن ۀاگـر همـ. شـود ها متكثـّر مى كه به تعداد بدن نخواهد شد و يا اين

ها  كه يك انسان به چيزی علم پيدا كند، همۀ انسـان ن است كه بايد زمانىاياشكالش  ،اشندب
ر طـو عالم به آن باشند و هر وقت جاهل به چيزی باشد، همه بايد جاهل به آن باشند، و همين

و اما اگر متكثر شده باشد، نفسِ مجـرّدی كـه فاقـد انـدازه و هـر نـوع . ديگر صفات بابدر 
مخصـوص امـور مـادّی  كـه انقسـام و تجزيـه،  كميتى است، بايد بالقوّه منقسم باشد؛ درحالى

  . است و در مجرّدات راه ندارد
با وصف تكثر موجود باشند، يا  اگر نفوس پيش از ابدانون چ ؛فرض دوم نيز ممتنع است
ديگر به ذات و ماهيت نفوس خواهد بود و يا بـه عـوارض لازم  تكثر آنها و تمايزشان از يك

امر مشترك ون ممكن نيست؛ چحالات اين يك از  هيچ. آنها و يا به عوارض مفارق و غريبه
وع واحـد هسـتند جا كه نفوس انسـانى، نـ پس از آن .تواند مايۀ تمايز و تكثر باشد هرگز نمى

پـس  ،جا كه نـوع واحـد، لـوازم واحـد دارد و از آن. تمايزشان به ذات و ذاتيات نخواهد بود
 نيـزواسـطۀ عـوارض لاحقـه  تكثـر نفـوس بـه. تواند باشد تمايزشان به اعراض لازمه هم نمى

ت ه و آنچه در مادّه استواند باشد؛ زيرا حدوث عوارض لاحق و تكثر آنها، به وسيلۀ مادّ  نمى
امكان دارد؛ چراكه عروض عرضى مفارق، متوقف بر استعداد معروض است و روشن است 

نفـس،   كـه اين نتيجـه. )198 : النفس ،2 ، ج)الطبيعيات(الشفاء : نك( ندارندچنين استعدادی  ،كه مجرّدات
   10.كه قديم باشد تواند پيش از بدن موجود باشد، چه رسد به اين نمى

از بـدن خلـق شـده باشـد،  پـيشملاصدرا چون تناسخ محال اسـت، اگـر نفـس به اعتقاد 
 ،موجود باشد »تجرّد تام«پيش از بدن، به نحو   كه نفس و اين. مجرّد تام خواهد بود شك، بى

كـه  نوعِ آن منحصر در فرد خواهـد بـود؛ همچنانكه  نخست آن: مستلزم چندين اشكال است
مجرّد تـام و دارای  ،و ثانياً اگر نفس پيش از بدن. هستندتمام انواع مجرّدات، منحصر به فرد 
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جوهری كامل باشد، نبايد نيازمند آلات و قوا باشد، بلكه ماننـد همـۀ مجـرّدات ديگـر، بايـد 
پذير است، بالفعل دارا باشد؛ به اين معنا كه مطلقاً قوّه هيچ  همۀ كمالاتى را كه برايش امكان

دات، ماده و قوه متفرع بر آن و حركت و تغييـر و تغيـر، كمالى را نداشته باشد چون در مجرّ 
كه اگر نفس پيش از بدن موجود باشد، چون تناسخ محـال اسـت، هـيچ  و ثالثاً آن. راه ندارد

تعلقّى به مادّه و در نتيجه هيچ فعلى نخواهد داشت و اين به معنای تعطيل نفس و قوای آن از 
  .)331-330: 8، ج1981ملاصدرا، ( هر فعل و انفعالى خواهد بود

  حدوث نفس  بودن روحانىنظريۀ نقد 

  : داردبر  درى يها اشكالنيز از نظر ملاصدرا حدوث روحانى نفس 
كه طبق فـرض، موجـود ـ   صورت عنوان حصول نوع واحد انسانى از اجتماع نفس، به. 1

چون تركيـب ميـان . ماده محال است عنوان و بدن طبيعى جسمانى بهـ   مجرّد تام عقلى است
ماده و صورت، تركيب اتحادی است و اتحـاد نفـس مجـرّد بـا بـدن مـادی جسـمانى از هـر 

چرا كه اتحاد دو امر مادی و مجرّد بـا هـم مسـتلزم مـادی شـدن امـر  11.تر است محالى محال
  . مجرّد و يا مجرّد شدن امر مادی خواهد بود

امری مجرّد و بسيط است چگونـه بـا حـدوث بـدن حـادث   اگر نفس در ابتدای وجود. 2
 .)344 : 8همان، ج(كه اساساً بساطت و تجرّد ذات با حدوث منافات دارد  شود؟ چه اين مى

تـوان تعلـّق آن بـه بـدن و  چگونـه مى ،اگر نفس هويتى روحانى و عقلـى داشـته باشـد. 3
. )8، ج1981ملاصدرا، : نك(كرد انفعالات بدنى نظير سلامت و مرض و لذت و ألم جسمانى تصور 

نحو تأثير و تأثر، ميان نفس مجرّد عقلى كه در ذات خود، هيچ جهت مادی نداشـته  ارتباط به
  باشد با بدن مادی چگونه قابل توجيه خواهد بود؟

حقيقتى بسيط و مجرّد از مادّه است چگونه با تكثـر بـدن تكثـر عـددی پيـدا  اگر نفس. 4
فرع بر   چون تكثر افراد يك نوع ؛نوع منحصر در فرد هستند  داتكه مجرّ  كند؟ در حالى مى

متوقـف بـر وجـود  نيـزوجود عوارض غريبه در هر كـدام از افـراد اسـت و عـوارض غريبـه 
  . اند ماده
توان پذيرفت كه نفس از آغاز تعلقّ به بدن تا رسيدن به مراتب كمال خـود  چگونه مى. 5

گونه تحوّلى در او روی ندهـد و تفـاوت نفـوس تنهـا در اعـراض  جوهری ثابت باشد و هيچ
از قبيل ـ   در برخى از عرضيات 9نفس كودك با نفس نبىتنها تفاوت باشد و برای مثال، 

ست كه مـلاك ا اين سخن آن ۀلازم )245 : 8همان، ج( ؟باشدـ   ...كيفيات و سلوب و اضافات و
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بـرای مثـال،  و حقيقـت انسـانى و عـارض بـر آن باشـد $از داير بيرونها امری  فضيلت انسان
اشرف افراد انسان است بـه ايـن معنـا نيسـت كـه ايشـان در ذات خـود،  9كه نبى اكرم اين

علم بر ديگـر  و اوصافى چونه تنها عوارض ها داشته باشند، بلك ديگر انسان شرافتى نسبت به
آن اسـت كـه بگـوييم نبـى  درسـتكـه سـخن  در حـالى. افراد انسان شرافت خواهند داشت

ملاصـدرا، (ها فضـيلت دارنـد  در نفس جوهر اتمّ و هويت اشرف خود، بر ديگر انسـان9اكرم
  ).245، 8، ج1981ملاصدرا، 
كمالات ادراكى  بهره از ، چرا بىمجرّد باشدجوهری  اگر نفس انسانى از ابتدای وجود. 6

از ابتدا عقل بالفعل بايد ، نفس ناطقه »كلّ مجرّد عقل لذاته«كه به مقتضای قاعده   رااست؟ چ
سـت كـه نفـس انسـانى از ا حكما ايـن ۀنظري ۀبنابراين، لازم. كه چنين نيست باشد و حال آن

كـه هـيچ مـانع خـارجى در ميـان  آن كمالات و افعال سزاوار خويش برای مدتى طولانى، بى
  .)459 : 3، ج1981ملاصدرا، ( باشد بهره بىباشد، 
حـال  ؛در اين نظريه راهى برای توجيه و قبول كينونت نفوس قبل از ابدان وجود ندارد. 7
   12.را برای نفس ناديده گرفت ىتوان چنين كينونت نمى ،كه بنابر دلايل عقلى و نقلى آن

كننـده و  بـدن خـاص خـود چيسـت؟ چـه ارتبـاط تعيـين وجه تخصـص هـر نفـس بـه .8
هايشان برقرار است؟ چرا برای مثال، نفس زيد به بـدن  ها و بدن ای ميان نفس دهنده تخصيص

  13؟او تعلق گرفته است و با بدن ديگری ارتباط برقرار نكرده است

  حدوث و قدم نفس در حكمت متعاليه 

اگـر كسـى در نظـر او . دانـد روحـانى مىملاصدرا حدوث نفس را جسـمانى و بقـای آن را 
بـه  نيـزدر باب نفـس  ،و حركت جوهری را پذيرفته باشد وجود اصالت وجود، تشكيك در

  . آن اذعان خواهد كرد بودن و روحانية البقا الحدوث جسمانية
و روحانيـة  الحـدوث اساساً ارتباط تنگاتنگى ميان دو مبحث حركت جوهری و جسـمانية

ای كـه ملاصـدرا در برخـى مـوارد، در قالـب حكمـت  گونـه به ،قرار استنفس بر بودن البقا
ترين مراتب مـادی تـا  از پايينـ   مشرقيه، تامل در نحوه وجود سيال و رو به استكمال نفس را

 ايـن در حـالى. دانـد نشانه و برهانى بر اصـل حركـت جـوهری مىـ   بالاترين درجات تجرّد
ملاصدرا از اين اصل قويم برای تبيين نظريه خـود ست كه پس از اثبات حركت در جوهر، ا

 . 14گيرد مىنفس بهره  بودن و روحانية البقا الحدوث در باب جسمانية

گوييم اگر برای جـوهر نفسـانى انسـانى حركـت جـوهری و اسـتحاله  پس مى
... آيد كه دائماً با جسم نامى حساس وجودش متحد باشـد ذاتى نباشد لازم مى
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كـه در  همچنان ،ين بر ثبوت اشتداد در مقوله جوهر استپس اين يكى از براه
مقوله كيف و كم هست و با اين اصل بسياری از اشكالات وارد در حدوث و 

و ميبنى كـه جمهـور، بـه جهـت عـدم  درو بقاء نفس بعد از طبيعت از ميان مى
های قطعـى ديگـر  از اين به شـكل پيشجا و  شان به اين اصلى كه در اين توجه

ــر ــان ك ــر بي ــس متحي ــل نف ــرّد و تعق ــاء و تج ــدوث و بق ــوال و ح ديم، در اح
  .)346 : 8 ، ج1981ملاصدرا، ( اند شده

در ذات خـود، متجـدد نيـز طور كه هر جوهری در ذات خـود، متحـرك اسـت، نفـس  همان
های تجـرّد و  ترين مرتبه وجـود، سـفر دور و درازش را بـه بـالاترين سـاحت است و از پايين

كه امـری  اين سفر از قوه هيولانيه ،ملاصدرابه اعتقاد . گيرد ی هستى پى مىها ترين لايه عالى
و تشكيل عناصر اربعـه، مرحلـه  ورود صورت جسميه بر هيولا. شود شروع مى، است 15عدمى

ديگر تركيـب شـده و بـا كنـار  در منـزل بعـدی ايـن سـفر، عناصـر بـا يـك. بعدی سفر است
ترين  ابتـدايى ،گذاشتن تضاد و منافرتى كه ميان هر كدام از آنها به صورت طبيعى برقرار بود

تـدال بـا ايـن اع بـه تـدريج، 16.گيرد درجات اعتدال كه همان امتزاج معدنى باشد صورت مى
در . گيرد تری شكل مى تر شده و مزاج كامل حركت جوهری به نقطه وحدت جامعه نزديك
رخ ـ   و توليـد مثـل ، رشـدماننـد تغذيـهـ   اين منزل، نفس نباتى همراه با آثـار حيـاتى خـود

دهد تا بـه منزلگـاه نفـس  اين امتزاج و اعتدال به حركت استكمالى خود ادامه مى 17.نمايد مى
صـورت پيشـين، مراحـل از در ايـن مرحلـه، اعتـدالى اشـرف و مزاجـى اتـمّ . دحيوانى برسـ

كـه ـ   پيشـينگيرد تا كمالات حيوانى يعنى احسـاس و تحـرك ارادی هـم بـه كمـالات  مى
ّ ـ   مربوط به نبات و جماد بود ترين  ه بـه لطيـفاضافه شود، اما هنگامى كه ايـن مـاده عنصـري

ترين درجـات خـود  ترين و تـامّ  جش به شـريفحالات ممكن نزديك شود و اعتدال و امتزا
  .)126: 1360ملاصدرا، : نك(شود  برسد نفس ناطقه انسانى متولد مى

در ايـن  چـرا كـه انسـان ؛رسـد جا به پايان نمى البته، اين سفر جوهری ادامه دارد و در اين
كه خداوند در استعداد او مقام  ترين مراتب تجرّد راه يافته است؛ در حالى تازه به پايين مرحله

الا الى االلهّٰ تصـير (: نيز راه يابد 18حتى به فوق تجرّد تالايقفى عنايت نموده و به او اجازه داده 
از حدوث نفس در ايـن  پسكيفيت حدوث نفس است و مراحل  ،مهم اما). 53:شـوری()الامور
  . گنجد نمى مجال

های فيلسوفانه ملاصدرا و مبـانى او در نظـام حكمـت متعاليـه او را بـه ايـن  سرانجام دقت
كند كه نفس در ابتدای حدوث، جسمانى است، اما نبايد فراموش كرد كـه  نتيجه هدايت مى

و سنت، و بـاور عميـق قرآن  ش با مضامينا های فلسفى ن انديشهساخت رويه ملاصدرا، سازگار 
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 . انگى عقل و نقل و شهود استبه يگ

ترين سبب توجه ملاصدرا به نشـئات سـابق نفـس، التـزام و اعتقـاد  مهمكه توان گفت  مى
كـه بـه  وجـود دارد در مضـامين شـريعتهای بسـياری  قرينه. شديد او به نصوص دينى است

ملاصدرا برای وحى و نصوص  جا كه و از آن وجود سابق روح بر بدن اشاره يا تصريح دارد
معتبر دينى ارزشى كمتر از استدلال عقلى قائل نيست، آن را مانند يك اصل موضوع و قابـل 

كـه در ميـان  آن ويژه به. كوشد تا آن را با نظريه فلسفى خود آشتى دهد پذيرد و مى تبيين مى
رسـد  بـه نظـر مى. ندا حكمای پيشين، بزرگانى همچون افلاطون نيز به اين نظريه اشاره داشـته
الحدوث و  جســمانية«ملاصــدرا بــا تكيــه بــر اصــل حركــت جــوهری، و ارائــه نظريــه 

خوبى از  حدوث نفس ارائه و هم بـهنظريۀ تری از  نفس، هم تفسير منطقى بودن »البقا روحانية
عقـل و نقـل  هو روايات برآمده و با اين كار توانست قرآن م نفس مورد نظر افلاطون ودَ تبيين قِ 

  .مسئله با هم جمع نمايد را در اين

  ها نوشت پى
                                                

اصـطلاح كمـال اول و    -سبزواري اشـاره كـرده اسـت    ملاهادي طور كه  همان -بايد توجه داشت كه  البته. 1
مطرح است، ولي اين اصطلاح با آنچه كه در تعريف نفـس آمـده اسـت    نيز كمال ثاني در تعريف حركت 

د ولي اين ان به عبارت ديگر، اگر چه حكما در مقام تعريف، حركت را كمال اول دانسته. تفاوت بسيار دارد
 كه همان وصول و نيل به مقصد باشـد ـ تنها به لحاظ مقدمه بودن حركت است براي رسيدن به كمال ثاني 

گاه منوع و سازنده نوع نخواهد بود، بلكه كمال اول و  اصطلاح كمال اول در تعريف حركت هيچ گرنهو -
  .)249  :4 ، ج 1369سبزواری، ملاهادی : نك( ثاني در اينجا هر دو، سازنده عوارض شئ هستند

كينونة أخرى لمبادی وجودها فى عـالم علـم االلهّٰ مـن ] يعنى للنفوس[أن لها ] يعنى مراد افلاطون[بل المراد . 2
  .)332  :8 ، ج1981ملاصدرا، ( الصور المفارقة العقلية و هى المثل الإلهية التى أثبتها أفلاطون و من قبله

تعلیقه سبزواری بر : نك( داند ترين دليل قائلين به تقدم نفس بر بدن مي ل را محكمسبزواري اين استدلاملاهادي . 3
   .)333 :8ج  ،اسفار

  ).176  :1404ابن سينا، ( »لو لم تكن النفس حادثة لما احتاجت إلى البدن«: گويد ابن سينا نيز مي. 4
كمـا فعلـه إمـام المشـائيين و معلمهـم ولا فالإنسان الأول هو العقلى و بعده النفسانى و الثالث هـو الطبيعـى «. 5

مشاحة فى الاصطلاحات فقد قال فى كتاب أثولوجيا الإنسان العقلى يفيض بنوره على الإنسان الثـانى الـذی 
علـى الإنسـان الثالـث و هـو الـذی فـى العـالم الجسـمانى   فى العالم النفسانى والإنسـان الثـانى يشـرق بنـوره

  ) 240  :1361ملاصدرا،  و  138  :الحاشیة علF الهیات الشفاء: ؛ همچنين نك98  :9 ج ،1981ملاصدرا، ( »الأسفل
ابـن (» ومما لا شك فيه أن هاهنا عقولاً بسيطة مفارقة، تحدث مع حدوث أبدان الناس، ولا تفسـد بـل تبقـى«. 6

  .)408  :)الالهیات(الشفاءسينا، 
← 
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ممتنـع باشـد   ـ   كه در صورتي كه تقدم نفس بر بدن ـ يعني حدوث نفس پيش از حدوث بـدن   روشن است. 7

  . قديم بودن نفس به طريق اولي محال خواهد بود
ــراي مثــال، نــك  . 8 ــهروردي :ب  ؛383 :1405 طوســي،؛ 390 :2، ج1411فخــر رازي،  ؛ 201 :2، ج1380 س

  . 334 :8ج ،1981ملاصدرا، 
 . تواند داشته باشد و مجردّ تام خواهد بود در اين حالت، به دليل بطلان تناسخ، نفس، بدن ديگري هم نمي. 9

ملاصدرا پس از اشاره به اين استدلال، شـش اشـكال فخـر رازي بـر آن را نقـل كـرده و همـه آنهـا را رد         . 10
دنبـال  ـ   از كيفيـت حـدوث آن  نظر  صرفـ ها كه اثبات اصل حدوث نفس را  اين استدلالرا كه چ. كند مي
دلايل متعدد ديگري هـم بـر حـدوث    . براي اثبات بخشي از نظريه صدرايي هم قابل استفاده است ،كنند مي

  .)1387، فياضى: برای آگاهى از ديگر براهين،  نك( نفس در آثار حكما ارائه شده است
جسمانية نوع واحد جسمانى ـ كالانسان من المحال عندنا ان يحصل من اجتماع صورة عقلية و مادة طبيعية . 11

ـ بلا توسط استكمالات و استحالات لتلك المادة؛ فان ذلك عندى من أمحل المحالات؛ اذ نسبة المادة الى 
  .)330 :3 ، ج1981همو، ؛ 88 :1375ملاصدرا، ( الصورة القريبة منها نسبة القوة الى الفعل، و نسبة النقص الى التمام

تاثير تلقي صدرايي از نفس انساني «عباس حاج زين العابديني با عنوان  ةز مقالبرگرفته اشش اشكال اخير . 12
  . سايت بنياد حكمت اسلامي صدرا: نك) با تلخيص و تصرف( است »در حل معضلات فلسفه اسلامي

ص      : گفت سينا در پاسخ به اين مشكل، دچار حيرت بود و مي ابن. 13 هر نفسي، بـه بـدن خـاص خـود، مخصـ
گردد و مخصص هر نفس، غير از مخصص نفس ديگر است، و اين تخصص، به سـبب نسـبت خاصـي     مي

امـا ملاصـدرا    .)الطبیعیـات(الشـفاء  ،؛ همـو65 :1404ابن سـينا، : نك( شناسيم اين نسبت خاص را نمي البته، است كه
زيـرا نفسـيت نفـس اصـولاً      ؛داند بودن نفس معتقد است، مشكل را از ابتدا منتفي مي الحدوث  جسمانيةكه به 

ذاتي اوست نه يك امر عرضي؛ و نفس در ابتداي حدوث، همـان بـدن اسـت و اساسـاً دوگـانگي در كـار       
  . نيست

أن هذه النفوس حادثة بحدوث الأبدان إذ قد ظهر أنها متجددة مستحيلة من أدنى الحالات الجوهريـة إلـى . 14
  .)430 :1، ج1981ملاصدرا، ( أعلاها

  ).245 :1415 ؛135 :1360ملاصدرا، ( يتكوّن اولاً من امر عدمى و هى قوة هيولانية الانسان. 15
  ) 135  :1360ملاصدرا، : نك( كند تا اينجا انسان، منازلي همچون تراب، طين، صلصال و مانند اينها را طي مي. 16
  ) 136 :1360ملاصدرا، : نك( شود در اين منزل مراحل و مراتبي از قبيل نطفه، علقه و مضغه طي مي. 17
اسـتاد  .  عنـدي وذا فـوق التجـردّ انطلـق    / وأنهّا بحت وجود ظلّ حق : گويد چنين مي منظومهسبزواري در . 18

كان الجدير أن يفصّل البحث عن تجرّد النفس الناطقة مـن أن «: گويند حسن زاده آملي ذيل اين قسمت مي
ملاهـادی (  »تجرداً تاماً عقلياً، و أن لها رتبة فوق التجـرد العقلانـىللنفس الناطقة تجرداً مثالياً برزخياً، و أن لها 

  .)125  :5 ج، 1369 سبزواری،



114  
  

 

 

م،
ده

نز
شا

ل 
سا

 
ره
ما
ش

 
64 

ن 
تا
س
زم
 ،

13
9
0

  

  نامه كتاب

  .، المؤسسة قرطبةمنهاج السنة النبویة ،)ق1406( عبد الحليمأحمد بن ، بن تيمية الحرانىا .1
  ).ع( انتشارات سيد الشهداء: ، قمعوال@ اللآل@ ،)ق1405( ابى جمهور احسائى ابن .2
 .نشر البلاغة: ، قم الاشارات و التنبیهات ،)1375( ، حسين ابن عبدااللهّٰ سينا ابن .3

محمـدتقى  :، مقدمـه و تصـحيح الضـلالاتالنجاة مـن الغـرق فـF بحـر  ،)1379(ــــــــــــ .  .4
 . چاپ دوم، انتشارات دانشگاه تهران: تهران،  پژوه دانش

مكتبــة الاعــلام  :، بيــروتعبــد الــرحمن بــدوى :تحقيــق التعلیقــات ،)ق1404(ــــــــــــــ   .5
 . الاسلامى

 .مكتبة آية االلهّٰ المرعشى :قم سعيد زايد، :تصحيح ،)الالهیات(الشفاء  ،)ق1404(ــــــــــــ     .6

 . مكتبة آية االلهّٰ المرعشى:  سعيد زايد، قم :تحقيق ،)الطبیعیات(الشفاء  ،)ق1404(ــــــــــــ  .7

مؤسسـه انتشــارات : قــم ،)ع(اقـب آل أبـی طالـب من ،)ق1379( شهرآشـوب مازنــدرانى ابـن .8
  .علامه

  .انتشارات خوارزمى: تهران، ترجمۀ محمد حسن لطفى، مجموعه آثار ،)1367( افلاطون .9
  .انتشارات بيدار: قم،  عبدالرحمن بدوى :تحقيق ااثولوجی ،)ق1413(  افلوطين .10
  .دفتر تبليغات اسلامى: ، قمشرح بر زاد المسافر ،)1381(  الدين سيدجلال ،آشتيانى .11
موقع وزارة الأوقاف : مصر، صحیح البخارى ،)تا بى( محمد بن إسماعيل بن إبراهيم ،بخاری .12

  .المصرية
محمـد السـعيد بسـيونى : تحقيق ،شعب الإیمـان ،)ق1410( بكر أحمد بن الحسين ابو، بيهقى .13

  .ةالكتب العلمي اردال: بيروت زغلول
 .قم ،افست ،شرح المقاصد ،)ق1409( سعدالدين   ،تفتازانى  .14

، الفصـول المهمـة فـ@ أصـول الأئمـة ،)1376/ ق1418( الشيخ محمد بن الحسـن ر العاملى،ح .15
، )ع( المؤسسة معـارف اسـلامى امـام رضـا :قم بن محمد الحسين القائينى،محمد : المحقق
  .نگين قم

 .انتشارات بيدار: قم،  المباحث المشرقیة ،)ق1411( )فخر رازی( فخر الدين ، رازى .16

 :تصــحيح و تعليــق ،التعلیقــات علــF الشــواهد الربوبیــة ،)1360( ملاهــادی ، الســبزوارى .17
 .المركز الجامعى للنشر، چاپ دوم: ، مشهدالدين آشتيانى سيدجلال

 نشـر :، تهـرانزاده آملـى حسـن حسن: تصحيح و تعليق ،شرح المنظومـة ،)1369(ــــــــــــ  .18
   .ناب

   .2، سال ششم، شمارهمعرفت فلسف@ فصلنامه ،)1387( سعيدی، احمد و فياضى، غلامرضا .19
ــدين ســهروردی .20 ــهاب ال ــيخ ش ــهاب ،)1380(، ش ــراق ش ــنفات شــیخ اش ــه مص الدین  مجموع
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  .موسسه مطالعات و تحقيقات فرهنگى :تهران ،هانری كربن:  مقدمه، یسهرورد
محمـد  :مقدمـه و تصـحيح ،اسـرار الآیـات ،)1360( )ملاصـدرا( شيرازی، محمد ابن ابـراهيم .21

 .انجمن حكمت و فلسفه: تهران،  خواجوى

   .انتشارات مولى: تهران،  غلامحسين آهنى: ، تصحيحالعرشیة ،)1361(ــــــــــــ .  .22
  .كتابخانه طهورى: تهران،  ، به اهتمام هانرى كربنالمشاعر ،)1363(ــــــــــــ  .  .23

 .تحقيقات فرهنگى: تهران،  محمد خواجوى :، تصحيحمفاتیح الغیب ،)1363(ــــــــــــ . .24

موسسـة مطالعـات  :، تهرانمحمد خواجوى :تصحيح ،شرح اصول کاف@ ،)1366(ــــــــــــ .  .25
 .و تحقيقات فرهنگى

حامـد نـاجى  :، تحقيق و تصـحيح رسائل فلسفF صدر المتالهینمجموعه  ،)1375(ــــــــــــ .  .26
 . انتشارات حكمت: تهراناصفهانى، 

 .احياء التراث دار  :، بيروتالحUمة المتعالیة فF الاسفار العقلیة الاربعة ،) م1981(ــــــــــــ . .27

اسلامى حكمـت انجمن : تهران،  محسن مؤيدى :تصحيح ،ایقاظ النائمین ،)تا بى(ــــــــــــ  .28
 .و فلسفه ايران

 .انتشارات بيدار: ، قمالحاشیة علF الهیات الشفاء ،)تا بى(ــــــــــــ  .29

دفتر انتشارات اسلامى : قم،  المیزان فF تفسیر القرآن ،)ق1417(  سيد محمد حسين ،طباطبايى .30
 .، چاپ پنجمى مدرسين حوزه علميه قم جامعه

 .نشر البلاغة: قم،  رح الاشارات و التنبیهاتش ،)1375( نصيرالدين هخواج ،الطوسى . .31

 .چاپ دوم ،الاضواء دار: بيروت ،  تلخیص المحصل ،)ق1405(ــــــــــــ  .32

   .نشر سايه: تهران ،گوهر مراد ،)1383( فياض لاهيجى .33
: بيـروتمحمـد فـؤاد عبـدالباقى،  :، تعليـقصـحیح مسـلم ابوالحسـين، ابوری،يسالقشيری الن .34

  .العربىإحياء التراث  الدار
  ،نجفقلـى حبيبـى :، تصـحيح و تعليـق شـرح توحیـد الصـدوق ،)ق1415(قاضى سـعيد  ،قمى .35

 .وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامى  :تهران

  .انتشارات اسلاميه: تهران،  الUاف@ ،)1362( ، محمد ابن ابراهيم كلينى .36
 موسسة الوفاء: ، بيروتبحار الانوار ،)ق1404( محمدباقر مجلسى، .37

 .الكتب الاسلامية دار : تهران،  سيد هاشم رسولى :، تحقيق مرآة العقول ،)ق1404(ــــــــــــ  . .38

  .الموتمر العالمى للشيخ المفيد: ، قمالمسائل السرویه ،)ق1413( شيخ مفيد .39
: تهـران ،سـيدمحمد عمـادى حـائرى:تحقيـق ،زاد المسـافر ،)1384(  خسـرو قباديـانى ناصر .40

  .ميراث مكتوب
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  با تأكيد بر قرآن كريم و كتاب مقدس: نجات در اسلام و مسيحيت

  نجات در اسلام و مسيحيت

  )كتاب مقدس با تأكيد بر قرآن كريم و(

  ∗∗∗∗مصطفى آزاديان

  چكيده

از  و ايـن مسـئله نجـات اسـت  ۀگويى به مسـئل پاسخ ،اديان $يكى از مباحث عمد
نجـات . رود شمار مى ابراهيمى اسلام و مسيحيت، بهدين های دو  ترين دغدغه مهم

و نيـل بـه قـرب و رضـای  وندناخشنودی خدادر اسلام به معنای رهايى از گناه و 
مـا ، ايابـد الاهى است كه در پرتو ايمان به خداوند و انجام اعمال نيكـو تحقـق مى

به معنای رهايى از گناه نخسـتين و پيامـدهای آن اسـت كـه  »نجات«در مسيحيت 
ايـن . شـود فيض الاهى و قربانى شدن حضرت عيسى مسـيح ميسّـر مى به مددتنها 

ــ ــه مهمت ــوز$ نجــات را مقال ــه آم ــوط ب ــر اســاس  -رين مســائل مرب ــرآن کــریمب و  ق
  .بررسى مى كند - مقدس کتاب

  ها   واژه ديكل

  .نجات، ايمان، عمل صالح، گناه اوليه، عيسى مسيح، قربانى، بهشت و جهنم

                                                 
 mustafaazadian@gmail.com   پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامي استاديار ∗
 25/04/1391: تاريخ تأييد      14/02/1391 :تاريخ پذيرش    

 پژوهشى فلسفه والاهيات   - - - - علمىفصلنامه   

  1390 شماره چهارم، زمستان شانزدهم،سال 
The Quarterly Jornal of Philosophy & Theology 

Vol. 16, No. 4, Winter, 2011 
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  مقدمه

باب نجـات بايـد  هر دينى در. نجات است ۀگويى به مسئل پاسخ ،اديان $يكى از مباحث عمد
نجات از چه؟ نجات بـه چـه؟ و نجـات بـا چـه؟ پاسـخ بـه : پرسش اصلى پاسخ بگويدبه سه 

. باب موقعيت و معضـل كنـونى انسـان در جهـان اسـت گر ديدگاه دين در پرسش اولى بيان
گر وضعيت مطلوبى است كه بايد بـه آن دسـت يافـت و پاسـخ بـه  پاسخ به پرسش دوم بيان

در ايــن نوشــتار  .)47: 1386 ،ميان و موحـديان عطــاررســت( راه نجــات اسـت دهند$ نشــان ،پرسـش ســوم
  .شويم سه پرسش جويا مىاين های دين مبين اسلام و مسيحيت را به  پاسخ

  وضعيتى؟ »از چه« نجات. 1

  نظرگاه مسيحيت .1.1

مسـيحيان  بـه اعتقـاد. دانـد معضل كنونى بشر را گناه نخسـتين و پيامـدهای آن مى ،مسيحيت
: 1پيـدايش، ( خداوند انسان را در آغاز آفرينش در كمال راستى و درستى و شبيه به خود آفريد

ن جای داد و انـواع درختـان زيبـا بـا دَ خداوند حضرت آدم را در باغى در سرزمين عَ . )27 -26
درخـت « و »درخـت حيـات«خـدا در وسـط بـاغ . طعم را در آن باغ رويانيد های خوش ميوه

فرمـود  7، خداوند به آدمکتاب مقدسبه گفته )10-8: 2پيدايش، ( قرار داد را »نيك و بد شناخت
زيرا اگر از ميوه آن  های درخت باغ بخور، بجز ميوه درخت شناخت نيك و بد؛ ۀ ميوهاز هم

ۀ حيوانـاتى كـه خداونـد مـار كـه از همـ) 18-17: 2پيـدايش، ( بخوری، مطمئن باش خـواهى مـرد
آمد و به او گفت مطمـئن بـاش  )آدم حضرت همسر(ر بود روزی نزد حوّا آفريده بود زيركت
هرگز نخواهى مـرد، بلكـه بـا خـوردن آن ماننـد » درخت شناخت نيك و بد«با خوردن ميوه 

حـوا از ميـوه درخـت خـورد و بـه . توانى خوب را از بد تشـخيص دهـى مى شوی و مى خدا
با خوردن ميوه درخت چشمان آنـدو بـاز شـد و ) 6-1: 3پيدايش، ( داد و او نيز خوردش نيز شوهر

نافرمانى خدا كردند و به  ،ممنوعه درختِ  $آندو با خوردن ميو. به دانايى خوب و بد رسيدند
بسبب تو زمين ملعـون شـد فرمود  7به آدم متعال به همين جهت خداوند. گناه آلوده شدند

كرد، تا آخر عمر با عـرق و تو تمام ايام عمرت با رنج و زحمت از آن كسب معاش خواهى 
ات نان خواهى خورد و سرانجام به همان خاكى باز خواهى گشـت كـه از آن گرفتـه  پيشانى
سپس خداوند فرمود حال كه آدم مانند ما شده است و خوب و بـد را  .)19 -17: 3پيدايش، ( شدی
) 22: 3پيدايش، (نيز بخورد و تا ابد زنده بماند، » درخت حيات«شناسد، نبايد گذاشت از ميوه  مى
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كـرد تـا كـار زمـين را كـه از آن گرفتـه شـده بـود بكنـد ن بيرون دَ رو آدم را از باغ عَ  از اين
شـباهت انسـان بـه . خداوند در ابتدا انسان را شبيه به خود آفريده بـود ،بنابراين .)23: 3پيـدايش، (

خداوند بـه انسـان عقـل داد تـا . جسمدر ساحت خدا تنها در ساحت روح و انديشه بود و نه 
، اراده داد تا كارهـای نيكـو انجـام دهـد، بورزدبتواند استدلال كند، قلب داد تا با آن محبت 

خـدا آفريـده  صورت انسان به. خدا معاشرت و دوستى داشته باشد روح داد تا بتواند با آن با
ابوالبشـر  آدم ،رو ايـن از. )129: 1361ميلـر،( شد تا بتواند خدا را بشناسد و با او ارتبـاط پيـدا كنـد

غـرور  بـه سـبب وخـود آزادی اسـتفاده نابجـا از اراده و بر اثر اما بالذات خوب و نيكو بود، 
  . ممنوعه تناول كرد و بدين ترتيب از آن مقام تقدّس و پاكى هبوط كرد $نفسانى از شجر

اولاد ۀ رود به همـ مى به شمار )Original Sin(به اعتقاد مسيحيت اين گناه كه گناه نخستين
  هكـه بـ چنـان لهـذا هـم: مرگ و تباهى در سراسر جهان شـد رواجآدم به ارث رسيد و سبب 

مـردم ۀ گونه موت بر هم و به اين. گناه موته ديد و بوساطت يك آدم گناه داخل جهان گر
   .)12 :5روميان، ( گناه كردنده ا كه همجطاری گشت از آن

تـأثير ايـن . رود اعتقاد به گناه اوليه و ذاتى از باورهای مهم و بنيادين مسيحيان به شمارمى
شـهوانى متولـد ها بدون ترس از خدا، بـدون توكـل بـر او و بـا ميـل  كه انسانگناه آن است 

ايـم، از نيكـى و صـلاح متنفـريم، بـه  های پسـت غـرق شـده شهوت در«ها  ما انسان: شوند مى
بـا . هيچ عمل صالحى انجام دهيم يا درباره آن فكـر كنـيمتوانيم  نمىها ميل داريم و  شرارت

طور كـه درخـت فاسـد ميـوه  همـان ،آوريم مى وجود پندار، گفتار و رفتار پليد به ،گذر عمر
بنابراين، ما با طبيعت خود تحت غضب خدا و در معـرض مجـازات عادلانـه . آورد سد مىفا

  .)124: 1381دانستن، (» قرار داريم
گنـاه ذاتـى سـه ) دان سرشناس مسـيحى الاهى -م1274-1224(توماس آكويناس به باور 

 از خدا داريم وما تمايلى فطری به گريز  ؛سازد روح ما را آلوده مى )1: ها دارد اثر بر ما انسان
ما اسير ) 2های خلاف عقل و قانون الاهى ارضا و اقناع كنيم؛  كوشيم خودمان را به شيوه مى

كه خودمان به كردار و پندار ناشايست تمايلى فطـری  يعنى افزون بر آن ؛ايم شيطان زاده شده
 چـهمـان و  گناهـان ذاتـى چـه(مـا  انگناهـ )3تواند در ما نفوذ كنـد؛ و  مىنيز  داريم، شيطان

تخطـى از فرمـان خداونـد و  ،؛ زيـرا گنـاهانـددر خـور كيفر )ويمشـ مى گناهانى كه مرتكب
گرداندن از خداست و اهانتى عميق به ساحت قدسى اوست كه تنها حكم در خور آن،  روی

 دِينى است كه ما بايد به دليل گناهانمان بـه خداونـد بپـردازيم ،كيفر ابدی. كيفر ابدی است

  :نويسد مى لس در رساله خود به روميانپو) 469: 1376ون و ديگران،مايكل پترس(
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انم كه در من يعنى در جسدم هيچ نيكويى ساكن نيست؛ زيـرا كـه د مى زيرا...
 زيـرا آن نيكـويى را كـه ؛كردن نى واراده در من حاضر است، اما صورت نيك

را  چـون آنچـه. كنم خـواهم مـى  كنم، بلكـه بـدی را كـه نمـى  خواهم نمـى مى
بلكـه گنـاه كـه در مـن سـاكن  ،كنم من ديگر فاعل آن نيسـتم خواهم مى نمى

  .)20 -18: 7روميان، (است 
ها در  انسـان $ارادتـا موجـب شـد  7گناه اوليـه و هبـوط حضـرت آدم ،به اعتقاد آگوستين

 ونـدبـه فـيض خداشـته و ارتكاب بدی آزاد باشد، امـا در انجـام كارهـای خـوب آزادی ندا
به ما رسـيده، گـرايش بـه گنـاه اسـت و مـا بـه  7از نگاه او گناهى كه از آدم. مند باشدنياز

تنها چاره كار فيض و لطف خداست كه در مسيح  ،خدا بازگرديم سوی بهتوانيم  نمىتنهايى 
ها  از نظرگاه مسيحيت معضل كنونى انسان در نتيجه،. )91-87ص ،1363ياسپرس، ( ظهور كرده است

بـه فرزنـدانش بـه ارث رسـيده  7بار آن است كه از حضـرت آدم زيانگناه نخستين و آثار 
  . است

  نظرگاه اسلام. 2.1

اعتقاد بـه . ديدگاه مسيحيت است باكاملاً متفاوت  كنونى انسان معضلدربار$ اسلام  ديدگاه
از  7حضـرت آدم قـرآن کـریممطـابق . گناه اوليه و آثار آن هيچ جايگاهى در اسـلام نـدارد

؛ سـپس پروردگـارش او را  )ثمّ اجتبه ربهّ فتاب عليه و هدی( :پيامبران برگزيده الاهى است
برای نقد ديدگاه مسيحيت دربار$ گناه نخسـتين (. )122 :طه(را هدايت كرد؛ ] وی[برگزيد و بر او ببخشود و 

  ). 271-266 : 1388آزاديان، : و آثار آن نك
ان گناهانى است كه آگاهانـه و از روی اختيـار انجـام كنونى انس معضلاز نظرگاه اسلام، 

 كـه بـر خـلاف فرمـان خداونـداست  )چه قلبى و چه ظاهری( انجام هر كاریگناه . دهد مى
ها يـا موافـق خواسـت و اراده  ا انسـانماختياری اعمال . )242ص ،15، ج1412 ،طباطبايى(باشد  متعال
 قـرب بـه خداونـدد و با انگيزه و نيـت نو يا مخالف، اگر موافق خواست الاهى باش اند الاهى
. آيند به حساب مىالاهى گناه  $خواست و اراد ت باعبادت، و در صورت مخالف شوندانجام 

گنـاه  ،ر فعل و قولى كه به وجهى با عبوديت منافات داشـته باشـده ،علامه طباطبايىبه گفتۀ 
تـرين آنهـا  عبوديت با موانعى همراه است كه بزرگ. )134: 2ق، ج 1412يى، طباطبـا( شود شمرده مى

تواننـد انسـان را بـه ورطـۀ گنـاه  هـر يـك از ايـن موانـع مى. هوای نفس، دنيا و شيطان است
گيـری  ارضای آنها بدون بهره های غريزی و مراد از هوای نفس پيروی انسان از ميل. بكشانند

گيری و نگرش نادرست انسان به زندگى دنيا نيز  موضع. است از نيروی عقل و فرامين الاهى
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يكى از عوامل انحراف انسان است؛ بدين معنا كه انسان دنيا را هدف نهـايى تلقـى كنـد و از 
شـيطان نيـز از مسـير هـوای نفـس، و تـزيين كارهـای زشـت و . زندگى آخرت غافـل شـود

هـر . )143: 1388رجبـى، (دهـد  ق مىكاری، انسان را به سمت گنـاه سـو های دروغ و فريب وعده
شوند انسان با اختيار خود اسير دام گناه شود و راه نجـات  گانه سبب مى يك از اين موانع سه

  . را به روی خود مسدود كند

  شود يا چگونه وضعيتى است؟ مى گفتهوضعيتى  »به چه«نجات . 2

  نظرگاه مسيحيت. 1.2

به وضعيتى كه انسان پس از رهايى از گنـاه و  اين پرسش به حقيقت نجات اشاره دارد، يعنى
گنـاه نخسـتين موجـب  ،گونه كه اشاره شد از نگاه مسيحيت همان. شود آثارش بدان نائل مى

و ) 12: 5روميـان، ( آيـد ، مجازات گناه به حساب مىکتاب مقدسمرگ، از نظر . مرگ انسان شد
مـرگ جسـمانى روح از  بـا. مرگ جسمانى، مرگ روحانى و مرگ ابدی: بر سه گونه است

و به خاك تبـديل شده فاسد  ،دهد و بدن در قبر شود و به زندگى خود ادامه مى بدن جدا مى
پيش از هبـوط خـود تـابع  7 زيرا حضرت آدم ؛اين نوع مرگ با گناه ارتباط دارد. شود مى

مـرگ . اسـتمرگ جسمانى تابع مرگ روحانى و در حكـم مجـازات و لعنـت . مرگ نبود
ان جدايى روح از خداست كـه بـه واسـطه آن انسـان حضـور خـدا و معرفـت و روحانى هم

نتيجـه و تكميـل مـرگ روحـانى اسـت كـه نيز مرگ ابدی  .دهد اشتياق به او را از دست مى
؛ 9: 1الونيكيان دوم، ؛ تسّـ41: 25متـى، ( اسـتجاودانى در جهنمّ  مجازاتو همان جدايى ابدی از خدا 

شـمار  جسـمانى بـرای مؤمنـان مسـيحى مجـازات بـه مرگِ  ،مسيحيانبه اعتقاد  .)11: 14مكاشفه، 
؛  23-21: 1؛ فيليپيـان، 8: 5، دوم قرنتيـان( مجازات بـر خـود گرفـت عنوان آيد؛ زيرا مسيح آن را به  نمى

الاهیـات  تيسـين،( رود ميرند روحشان به حضور مسيح مـى وقتى مسيحيان مى) 14-13: 4، اول الونيكيانتسّ 

  .)187، صمسیح@
ى رهـايشود كه انسان از مرگ روحانى و ابـدی  قيقت نجات به آن وضعيتى اطلاق مىح

تغييـری اسـت كـه  »تجديد حيـات«. نائل شود »تولد دوباره«/ »تجديد حيات«يابد و به فيض 
به حيات روحانى او قلب انسان را از مرگ  ؛آورد مى وجود خداوند در نفس و قلب انسان به

شـود و حيـات الاهـى در او  كه نفس انسان بـه قداسـت متمايـل مى ای گونه كند به منتقل مى
؛ 8و  5: 3يوحنا، ( دمد القدس حيات نويى در قلب مى وحر) 33: 2م، ج1888الاميركانى، (گردد متبلور مى

بخشـد و در نتيجـه  ای مى و به او حيات، طبيعـت، شخصـيت و خلقـت تـازه) 12-11: 5اول يوحنـا، 
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ــد از اعضــای خــانواده خــدا مى ،شــخص ــاچيكى( شــود عضــوی جدي ــه  .)97: م 1982خ عيســى ب
ملكـوت  ،گويم، اگر كسى از سـر نـو مولـود نشـود آمين آمين به تو مى« :نيقوديموس گفت

شـود و  در وضعيت نجـات انسـان از نـو متولـد مى ،بنابراين .)3: 3، يوحناّ( »تواند ديد خدا را نمى
در ايـن  .شـود و مقـدس اسـت او نيـز فرزنـد خـدا و مقـدس مى همانند عيسى كه فرزند خدا

 د و ايـن حالـت نيكـى دقيقـاً همـان نجـات اسـتگرايـ شخص از گناه به نيكى مى ،وضعيت
   .)96: 1388آزاديان، (

بـه خطـاب  ،دربـاره وضـعيت نجـات يـافتگى پـولسکتاب مقـدس مطابق ترجمه تفسيری 
های  ايد، به بركات و شادی از نو زنده شده اكنون كه همراه مسيح« :گويد مىمؤمنان مسيحى 

. آسمان چشم بدوزيد، جايى كه مسيح در كنار خدا، بر تخت عـزت و قـدرت نشسـته اسـت
. ای امور اين دنيـای زودگـذر غصـه نخوريـد همواره به آنچه در آسمان است بينديشيد، و بر

د؛ زيـرا زنـدگى بنـد به اين دنيای فانى همان قدر دل ببنديد كـه يـك شـخص مـرده، دل مى
وقتـى مسـيح كـه زنـدگى واقعـى . همراه مسيح در حضور خـدا .واقعى شما در آسمان است

. ماست بازگردد، شما نيز با او خواهيد درخشيد و در جلال و شكوه او شريك خواهيـد شـد
كنند،  های ناپاكى را كه در وجودتان كمين مى گناهان اين دنيا نزديك نشويد، هوس به پس

هـای  رانـى و هـوس عفتـى، ناپـاكى، شـهوت د، هرگز خود را با گناهانى چـون بىنابود سازي
چون طمع نـوعى  ؛ظاهر اين دنيا نيز طمع نورزيد به چيزهای خوش. ننگين ديگر آلوده نكنيد

گرفتار خشـم و غضـب خـدا  شوند يقيناً  آنانى كه مرتكب چنين اعمالى مى. پرستى است بت
هنـوز بـه ايـن دنيـای گنـاه آلـود تعلـق داشـتيد، اسـير همـين شما نيز زمانى كه . خواهند شد

اما اكنون وقـت آن اسـت كـه خشـم و كينـه و فحـش و سـخنان . آور بوديد های شرم عادت
ديگـر دروغ  بـه يـك. زشت را همچون جامـه ای پوسـيده از تـن در آوريـد و دور بيندازيـد

مرده و از بين رفته اسـت  گفت ديگر نگوييد، زيرا آن طبيعت كهنه و فاسد شما كه دروغ مى
ايـد كـه طـى آن در شـناخت راسـتى ترقـى  ای را در پيش گرفته نون زندگى كاملاً تازهو اك
در اين زنـدگى . كوشيد هر روز بيشتر شبيه مسيح، خالق اين زندگى تازه شويد كنيد و مى مى

ردم ۀ مـچـون همـ ؛اهميـت و ارزشـى نـداردشخص تازه، مليت، نژاد، سواد و مقام اجتماعى 
اهميـت و ارزش دارد، حضـور  ،واقـع بهآنچه . به حضور مسيح بيايند توانند به يك اندازه مى

  ). 11-1: 3يان، كولسّ ( »مسيح در زندگى شخص است
تـا ابـد در حضـور خـدا بـه سـر خواهنـد بـرد و از لطـف و نيز  پس از مرگمنان به مسيح مؤ

ايمانان و كافران به جهـنمّ رهسـپار  ، در حالى كه بىخواهند شدپايانش برخوردار  رحمت بى
  :مى شوند  محروم وندتا ابد از حضور خداه، دش 
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از مـن دور شـويد و در آتـش ! ونانعای مل : پس اصحاب طريق چپ را گويد
در عـذاب و ايشان  ... شده است فراهمجاودانى كه برای ابليس و فرشتگان او 

   .)46-41: 25متى، ( جاودانى خواهند رفت، اما عادلان در حيات جاودانى

  نظرگاه اسلام. 2.2

. حقيقت نجات وضعيتى است كه در آن انسان به قرب حضرت حق نائل شود ،از نگاه اسلام
در اين مرحله انسان با حضور در محضـر حضـرت حـق و انـس بـا او بـه بهجـت و سـروری 

. مراتـب و سـطوح مختلفـى دارد ،در اسـلامنجـات . دست مى يابدپايان  ناشدنى و بى وصف
رسند، هر كس متناسـب  همۀ مسلمانان به يك وضعيت هم سطح و مطلوب از رستگاری نمى
ای از نجـات  هـا بـه مرتبـه با ايمان و عمل نيكوی خود و نيز به تناسب پاكى از گناه و پليـدی

نـگ شـان ر رسـند كـه همـۀ مظـاهر حيـات دنيوی به كمـال مىى تا آنجا برخ؛ يابد دست مى
در ؛ )محيــای وممــاتى اللهّٰ رب العــالمين ان صَــلاتى و نسُُــكى و(: گيــرد خــدايى بــه خــود مى

حقيقت نماز من و ساير عبادات من و زندگى و مرگ مـن بـرای خـدا، پروردگـار جهانيـان 
كـه بـه  بـرای اين ،رو د از ايـنمـى شـوايمانشان به گناه آلوده  برخى ديگراما  ؛)162 :انعام( است

برسند بايد با توبه از ايـن دنيـا سـفر كننـد و يـا در قيامـت مشـمول شـفاعت دی ابرستگاری 
  .های برگزيده خداوند واقع شوند انسان

من عمل صالحا من ذكر وانثى وهـو (: دارندطيب و پاكيزه  ىاهل نجات در اين دنيا حيات
زندگى جديدی زنـده بدين معنا كه خداوند مؤمنان را به . )97 :نحل( )مؤمن فلنحيينه حيوه طيبه

مؤمنـان در ايـن حيـات طيبـه حقيقـت اشـيا را . كند كه در حريم آن آلـودگى راه نـدارد مى
وقتـى . جوينـد آنهـا بـه عـزت خـدا اعتـزاز مى. كنند بينند و از امور فريبنده دنيا دوری مى مى

هــای نفــس امــاره و  های شــيطان و هــوا و هوس عــزت مؤمنــان از خــدا شــد ديگــر وسوســه
هـايش  دنيـا و نعمـت كـه اند چرا كه دريافته ؛تواند آنها را ذليل سازد های دنيا نمى فريبندگى
خواهنـد  اند و جز او نمى صاحبان حيات طيبه دل در گرو پروردگار خويش سپرده. فناپذيرند

وقتى انسان . هراسند مىدارند، آنها تنها از سخط خدا  و جز تقرب به درگاه او را دوست نمى
يابـد  سـروری مى هى برسد در نفس خود نور كمال و قوت و عزت و لذت وبه چنين جايگا

لـذتى  زيرا او در حياتى جاودانه و نعمتـى فناناپـذير و ؛كه قابل اندازه و توصيف نخواهد بود
خداونـد ولـى و سرپرسـت ايـن مؤمنـان . خالص و سعادتى خالى از شقاوت غرق شده است

   .)241-240: 1388آزاديان، : نك( است و همواره با آنهاست
اولئـك يجـزون الغرفـه بمـا صـبروا و (: مؤمنان پس از مرگ در بهشت ساكن مى شـوند
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كـه  ايناننـد كـه بـه پـاس آن ؛)و مقامـاً  يلقوّن فيها تحيهّ و سلاما خالدين فيها حسـنت مسـتقرّاً 
های بهشـت را پـاداش خواهنـد يافـت و در آنجـا بـا سـلام و درود مواجـه  صبركردند غرفـه

فـلا ( ؛)76-75 :فرقـان( !شددر آنجا، جاودانه خواهند ماند، چه خوش قرارگـاه و مقـامى خواهند
داند چه چيز از  يچ كس نمىه؛ )عملونيتعلم نفس ما اخفى لهم من قرّه اعين جزاء بما كانوا 

بـرای آنهـا پنهـان شـده  - دادنـد به پاداش آنچه انجام مى -بخش ديدگان است  آنچه روشنى
مندان قرار دارند كه با عذاب و خواری و درد  شقاوت بهشتيان، اما، در مقابل. )17 :سـجده(است

انهّـا سـاءت مسـتقرا * انّ عذابها كان غراما (: در جهنمّ مستقر خواهند شد ناپذير پايانو رنج 
 آن بد قرارگاه و جايگاهى اسـت ،عذاب جهنم سخت و دايمى است و در حقيقت ؛)مقاما و
  .)66-65 :فرقان(

  شود؟ ای حاصل مى وسيله نجات با چه. 3

  نظرگاه مسيحيت. 1.3

تـوان بـه نجـات رسـيد و فـيض و  تنها با فيض و لطف الاهى است كـه مى ،از نگاه مسيحيت
محـض فـيض نجـات كـه زيـرا ...« :لطف الاهى نيز تنها در عيسى مسـيح ظهـور كـرده اسـت

  .)  5: 2افسسيان، ( »ايد يافته
ای كـه حتـى  گونـه به ،ليـه و پيامـدهای آن بسـيار بـزرگ بـودبه اعتقاد مسيحيان، گنـاه او

های آسمانى نيز نتوانسـتند ذات انسـان را از آن گنـاه پـاك  پيامبران بزرگ الاهى و شريعت
، داشـت هـا بـه انسـان زيـادی كـه ۀعلاقـ تعال به سبب عشق ووند مند به همين جهت خداكن

ــهرا خــود تصــميم گرفــت  ــد صــورت ب ــد از . عيســى مســيح مجســم كن ــن هــدف خداون اي
امـا ايـن نجـات . ها از گنـاه ذاتـى و پيامـدهای آن بـود تنها و تنها نجات انسـانبخشى  تجسم

عيسى مسيح با تعاليم و معجزات خود  ،رو از اين. فرايندی است كه بايد به تدريج تحقق يابد
سـتاخيز و صـعود بـه آسـمان و و سـپس ربا به صـليب رفـتن و ارائه يك زندگى نمونه و نيز 

بـرای بعـد از خـود، بنـى آدم را  القـدس همچنين با تاسيس كليسای مسيحى و فرستادن روح
   .)Topmoelier, 1967:995( نجات داد

و همـين امـر دانسـت دين مسيحيت را نجات از گنـاه اوليـه  بنيانتوان  مى اساس،بر همين 
ديـن  $تأكيد و آن را تنهـا در دايـر »اتنج«سبب شد كه رسولان مسيحى در مواعظ خود بر 

   :مسيحيت بپذيرند
نجات نيست؛ زيرا كه اسمى ديگر زير ] عيسى مسيح[كس غير او  در هيچو 
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  .)12: 4اعمال رسولان، ( يمنجات ياببايد ما آسمان به مردم عطا نشده كه بدان 
بشـر تجسـم صـورت  هخود خداوند است كـه بـ 7عيسى  ان،مسيحي ، بر طبق اعتقادبنابراين

چنانچه در اعتقادنامـه شـورای كلسـدون . دارای دو ذات الاهى و بشری استاو  ،يافته است
  :آمده است) م451(

كنيم كه پسر واحد و يگانه  ما به پيروی از پدران مقدس يك صدا اعتراف مى
خـدا و  حقيقتـاً . خداوند ما عيسى مسيح دارای الوهيت و انسانيت كامـل اسـت

ذات  وی با خدای پدر هم. ت و دارای جان و بدنى ناطق استانسان اس حقيقتاً 
چيـز بـه  هوی در هم. انسان نيز هم ذات است عنوان وی همچنين با ما به. است

  .)105: 1380لين، ( هاست جز گناه شبيه ما انسان
كفاره گناهان بشر، قربـانى كـرد  عنوان عيسى مسيح با مرگ خود بر روی صليب، خود را به

در اثر كاری كه مسـيح  كه پولس معتقد است. ديى يابنا از گناه اوليه و تبعاتش رهاه تا انسان
 - چه در آسـمان و چـه بـر زمـين -چيز را  هكرد تا هم فراهمدر حق ما انجام داد، خدا راهى 

خود باز آورد؛ جانبازی مسيح بر روی صليب و خونى كه او در راه ما ريخـت، همـۀ  سوی به
در نتيجه اين فداكاری است كه مسيح، شـما را بـه ) 20: 1كولسيان، ( داده استرا با خدا صلح ما 

ه ايد، بـ پيشگاه خدا آورده است؛ و شما بدون هيچ اتهام و محكوميتى در حضور خدا ايستاده
-21: 1كولسيان، ( بيند تا به سبب آن، شما را سرزنش كند  طوری كه ديگر او خلافى در شما نمى

   : كند گونه مناجات مى خداوند اين باآگوستين قديس  .)22
كارانى چون ما، حتـى  نجات گناه تو آنقدر دوستمان داشتى كه! ای پدر نيك

آن قدر دوسـتمان داشـتى ! پسر خويش را دريغ نكردی و او را قربانى ساختى
كه محض خاطر ما، مسيح از حق الوهى خود بهره نجست و به فرمانى گـردن 

ـــه مـــرگ، آ ـــر صـــليب رهنمـــون شـــدنهـــاد كـــه او را ب  !ن هـــم مرگـــى ب
  .)346: 1380،آگوستين(

ای اسـت كـه از  بلكـه هديـه ؛آيـد  نمى دسـت رستگاری از گناه با كوشش بشری به ،بنابراين
شدن عيسى مسيح شريعت تورات نيز باطل شـد و  با قربانى ،رو از اين .رسد خداوند به بشر مى

توانسـتيم بـا  رسد؛ اگر ما مى رستگاری نمى ديگر كسى از راه انجام قوانين و شريعت يهود به
اجرای شريعت و احكام آن نجات يابيم، ديگر لازم نبود كه خدا راه ديگری برای آزادی از 

فرمايـد كـه همـۀ مـا در چنـگ گنـاه  زيـرا كتـاب آسـمانى مى ؛چنگال گناه به ما نشان دهد
مـا بـه  .)22-21: 3غلاطيـان، ( وريمتنها راه آزادی برای همۀ ما اينست كه به مسيح ايمان آ. اسيريم
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بـرای . آييم شمار مى بهگناه  به سبب ايمانى كه داريم، در حضور خدا بى و القدس ياری روح
شـدن و يـا نگـاه داشـتن رسـوم مـذهبى  ايم، ديگر ختنـه ما كه از مسيح حيات جاودانى يافته

. ) 6-5: 5غلاطيـان، ( بجوشـدمهم آنست كه ايمانى داشته باشـيم كـه از آن محبـت . اهميتى ندارد

ديگر؛ زيـرا تمـام دسـتورهای خـدا، در ايـن دسـتور  محبت كردن و خدمت كـردن بـه يـك
اما ايمـان چيسـت؟ ) 14: 5غلاطيان، ( »همسايۀ خود را چون خويشتن محبتّ نما«: شود خلاصه مى

ن بـه آنچـه ايمان يعنـى يقـي ؛كه آنچه اميد داريم، واقع خواهد شد ايمان يعنى اطمينان به اين
مردان خدا در زمان قـديم بـه سـبب ايمانشـان . اعتقاد داريم، اگر چه قادر به ديدنشان نباشيم

ايمان با عمل نيك ارتباط دارد؛ زيرا  ،بتهال .)2-1: 11عبرانيان، ( بود كه مورد پسند خدا واقع شدند
د را از طريـق ده دارد كسى بگويد من ايمان دارم و مسيحى هستم، اما ايـن ايمـان خـويچه فا

شـود؟  رسـتگاری  سـببتواند  آيا اين نوع ايمان مى. كمك و خدمت به ديگران نشان ندهد
ايمـان نيسـت،  و با كارهای نيك همراه نباشد اصـلاً  نيكو نيانجامداعمال انجام ايمانى كه به 

ده و فايـ خـدا بى $ايمـان بـدون انجـام اراد .)18-14: 2يعقـوب، ( ى پوچ و توخالى استيبلكه ادعا
گونـه كـه ايمـان  همـان. ايمـانى كـه اعمـال خيـر نيـاورد ايمـان واقعـى نيسـت .ثمر اسـت بى

. خدا اطاعت كند و حاضر شد پسر خود را برای خدا قربـانى كنـدتا از باعث شد  7ابراهيم
اعمال خود نيـز رسـتگار  ابر ايمان، ب افزونپس انسان . دشدر واقع ايمان او با رفتارش كامل 

ايمانى كه اعمال نيـك بـار نيـاورد، مـرده  ،همانگونه كه بدن بدون روح مرده است. شود مى
  ) يعقوب، باب دوم( است

ند، اميال نفسانى و ا آنانى كه از آنِ مسيح«: نويسد پولس نيز درباره ايمان و اعمال نيك مى
اگر اكنون با قدرت روح خـدا  .اند های ناپاك خود را بر صليب مسيح ميخكوب كرده هوس

در  .هـای زنـدگى خـود بپـذيريم  دورهكنيم، لازم است كه هدايت او را در تمـام  زندگى مى
ديگر را نخـواهيم  طلب نخواهيم بـود و در نتيجـه، يـك طلب و شهرت ديگر جاه ،صورت اين

هـر چـه بكـارد هـر كـس  .)25 -24: 5غلاطيـان، ( »ديگر حسادت نخواهيم ورزيد رنجاند و به يك
همان را درو خواهد كرد اگر كسى تخم هوی و هوس خود را بكارد، فسـاد و نـابودی روح 
خود را درو خواهد كرد؛ اما اگر بذر اعمـال نيـك روحـانى را بكـارد، از روح خـدا حيـات 

زودی  هزيرا بـ ؛ای برادران از انجام كار نيك خسته نشويم،  پس. جاودان را درو خواهد كرد
ويـژه  هتـوانيم در حـق مـردم، بـ تـا جـايى كـه مى ،بنـابراين. خود را درو خواهيم كردپاداش 

دستورات روح خدا پيـروی كنـيم،  مۀ ما بايد ازه .)10-7: 6غلاطيـان، ( يمكنمؤمن نيكى  مسيحيانِ 
اميـال نفسـانى مخـالف . صورت ديگر برده اميال نفس سركش خود نخواهيم بود كه در اين
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های نادرسـت خـود پيـروی  هنگامى كه از اميـال و خواسـته. داستاراده و خواست روح خ
عفتــى،  زنــا و انحرافــات جنســى و بى: شــوند ايــن گناهــان وارد زنــدگى شــما مى ،كنيــد مى
تــوزی و خشــم،  بهــم زنــى، كينــه پرســتى و جــادوگری و احضــار ارواح، دشــمنى و دو بــت

ــه خودخــواهى و نفــع تباه دانســتن ديگــران و جــويى، در اشــ طلبــى، شــكايت و انتقــاد و بهان
كشى، مستى و عياشـى و چيزهـايى  شمردن خود و اعضای گروه خود، حسادت و آدم حق بر

: 5غلاطيان، ( هرگز در ملكوت خدا جايى نخواهد داشت ،هر كه چنين زندگى كند. از اين قبيل
19-22(.  

  نظرگاه اسلام .2.3

لطف ؛ نجات از گناه اوليه و تبعات آن كار خداست ،مسيحياندر نظر  ديديم،گونه كه  همان
و فيضى است كه از سوی او صورت گرفته است و اگر خدا خود را به شـكل عيسـى مسـيح 

مسـيحيان دربـاره . يافـت  گـاه تحقـق نمى رفت، نجـات هـيچ د و بر صليب نمىكر  مجسم نمى
خدا و هم ذات بـا  از يك طرف او كاملاً  .اند شخصيت عيسى مسيح دچار نوعى تناقض شده

آميز بودن اين عقيده كـار را بـر عالمـان  تناقض. اوست و از سوی ديگر او كاملاً انسان است
گويند كه اين سرّی است  دشوار كرده است، آنها در پاسخ به اين معضل تنها مى نيزمسيحى 

ــا كمــك روح ــان و ب ــه مــرور زم در آينــده كشــف خواهــد  القــدس از اســرار الاهــى كــه ب
   .)187: 1389وفيقى،ت ( شد

بـرخلاف . ممتنع و متناقض خواهـد بـودهمواره دانيم امر متناقض  مى هدر صورتى كه هم
هماننـد  ،پيـامبری اسـت از پيـامبران خـدا 7عيسـى -از نظرگـاه اسـلام -ديدگاه مسـيحيت 
ما المسيح بن مريم الا رسول قد خلت مـن قبلـه (: پيامبران پيشين ديگرو  7حضرت موسى 

. )75 :مائـده( مسيح، پسر مريم جز پيامبری نبود كه پيش از او نيز پيامبرانى آمده بودنـد؛ )الرسل
به تجسم خدا در عيسى مسيح در حكم يك خرافه اسـت كـه توسـط پـولس عقيده  ،بنابراين

  .)275 :  1388؛ آزاديان، 183 -179: 1389، توفيقى: نكبيشتر آگاهى برای (وارد مسيحيت شده است 
 نيكاعمال نيك تنها شامل اعمال همچنين بر اساس تقرير پولسى از مسيحيت مراد از 

پولس به شدت با عمل به  ،آمد دست  گونه كه از مطالب بالا به شود و همان اخلاقى مى
 کتاب مقدسهای ديگری از  ، در حالى كه بخشبوداحكام و شريعت تورات مخالف 

  :فرمايد مى 7 كه حضرت عيسى پولس قرار دارد، چنان $، كاملاً در تعارض با عقيدانمسيحي
ام تـا  ام تا تورات يا صـحف انبيـا را باطـل سـازم، نيامـده گمان مبريد كه آمده

گويم تا آسمان و زمين  زيرا هر آينه به شما مى ؛باطل بنمايم، بلكه تا تمام كنم
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واقـع  ههمـای از تورات هرگز زايل نخواهد شد تا  ای يا نقطه زايل نشود، همزه
تـرين حكـم  يعنى جزيى[ پس هر كه يكى از اين احكام كوچكترين را . شود

تـرين  را بشكند و به مردم چنين تعلـيم دهـد، در ملكـوت آسـمان كم] تورات
شمرده خواهد شد؛ امـا هـر كـه بـه عمـل آورد و تعلـيم نمايـد او در ملكـوت 

  .)19 -17: 5متى، (آسمان بزرگ خوانده خواهد شد 

مقدمات و عوامل نيل به نجات چيست؟ در ديدگاه اسلامى آفرينش  $نظرگاه اسلام درباراما 
خداونـد انسـان را بـه  ،بر همين اساس. لطف و رحمت الاهى قرار دارد ۀانسان و جهان بر پاي

شـود و  هر كس از هدايتم پيروی كند نه گمراه مى«: كمال و رستگاری هدايت كرد و فرمود
 ؛ايمـان و عمـل صـالح: نشانه پيروی از هدايت الاهى دو چيـز اسـت. )123 :طـه( 1»نه تيره بخت

كسانى كه ايمان آورده و كارهای شايسته كرده اند، خوشا به حالشان، و خوش سـرانجامى «
ثم ننجّـى رسـلنَا والـذين آمنـوا (: مؤمنان را نجات خواهد داد خداوند قطعاً . )29 :رعـد( 2»دارند

ــنج المــؤم ــد  ؛)نينكــذلك حقّــا علينــا ن ســپس فرســتادگان خــود و كســانى را كــه گرويدن
  .)103 :يونس( زيرا بر ما فريضه است كه مؤمنان را نجات دهيم ؛رهانيم مى

ايمان از سنخ تصـديق و بـاور قلبـى  قرآن کریماما مراد از ايمان و عمل شايسته چيست؟ در 
شناختى كه تنها در ذهـن بمانـد رو  از اين. يابد است كه در پى علم و با اراده انسان تحقق مى

گونه كه به كسى كه عقيـده حـق  و در جان و دل آدمى جای نگيرد ايمان نخواهد بود، همان
، 1378، جوادی آملى( را تنها بر زبان جاری كند و در دل بدان باور نداشته باشد مؤمن نتوان گفت

مطهـری اسـتاد مرتضـى ) 45: 1ج ،1412طباطبـايى، ( قرارگرفتن عقيده در قلب است ،ايمان .)156: 2ج
  :نويسد حقيقت ايمان مى $دربار

حقيقت ايمان تسليم قلب است، تسليم زبان يا فكر و عقل اگر بـا تسـليم قلـب 
تسليم قلب مساوی است با تسليم سراسر وجود انسـان . توأم نباشد ايمان نيست

  .)291: 1ج ،1370مطهری،( و نفى هر گونه جحود و عناد
مؤمنان راستين محبـت : گذارد ت وجودی انسان تاثير مىاايمان بر همۀ ساحاز نظرگاه اسلام 

عشق به خـدا، عشـق بـه  ۀلازم) 165 :بقـره( )والذين آمنوا اشدّ حباّ اللهّٰ (: و عشق به خداوند دارند
نـا اهـل البيـت مـن اصـل «: و همۀ مؤمنـان اسـت :رسول خدا و اهل بيت آن حضرت فحُب

ــامبر اســلام و اهــل ،البتــه .)971، ح2، ج1379 ،شــهری ریمــدی مح( »الايمــان بيــت   دوســت داشــتن پي
 7امـام علـى .اش در راستای حب االلهّٰ و دشمنى با آنـان همـان دشـمنى بـا خداسـت گرامى
  :فرمود
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ای   مـن سـرور فرزنـدان آدم هسـتم و تـو«: فرمايد مىاز رسول خدا شنيدم كه 
هر كس ما را دوسـت بـدارد . هستيدعلى و امامان پس از تو سروران امت من 

خدا را دوست داشته است و هر كس ما را دشمن داشته باشـد خـدا را دشـمن 
هر كس از ما اطاعت كند از خدا اطاعت كرده و هـر كـه از مـا . ..داشته است

  .)928، حهمان( »نافرمانى كند خدا را نافرمانى كرده است

هسـتند را دوسـت  :رسـول او و ائمـه ،ار خداونـددمؤمن وظيفه دارد كسانى را كه دوسـت
و من احـبّ النبـىّ احبنّـا و مـن احبنـا  من احبّ االلهّٰ احبّ النبى«: فرمود 7بدارد چنانكه على

داشتن  تواند با دوست دوست داشتن خدا و اوليای او نمىشك،  بى .)991حهمـان، ( »احب شيعتنا
: فرمـود 7امـام صـادق رو، و از همـيندشمنان خدا و اوليای خـدا در يـك دل جمـع شـود 

» جويـد  زنـد ولـى از دشـمن مـا بيـزاری نمى گويد كسى كـه دم از محبـت مـا مـى دروغ مى«
قل ان (: داشتن تبعيت عملى است دوست ۀنشانهای قرآنى،  بنابر آموزهن يهمچن. )995 ح همان،(

: فرمـود 7 علـى امام) 31:عمـران آل(؛ )كنتم تحبون االلهّٰ فاتبعونى يحببكمُُ االلهّٰ و يغفرلكم ذنوبكم
محمـدی ( »بايد به كردار ما عمل كنـد و ردای پارسـايى در بـر كنـد ،هر كه ما را دوست دارد«

  .)986، ح2، ج1379شهری  ری
دهد و  مىسمت و سو و عواطف و حب و بغض انسان  ،احساساتبه ايمان  ر اين اساس،ب

خـود  ،گرفتـه اسـتاين حب و بغض از آنجا كه بـر مبنـای ايمـان و انديشـه درسـت شـكل 
بـه خـدا «: فرمودنـد 7امـام صـادق. شود موجب نجات از آتش جهنم و ورود به بهشت مى

ای كه خدا و رسولش را دوست داشته و ولايـت ائمـه را پذيرفتـه باشـد و از  سوگند هر بنده
  .)1035همان، ح( »رسد دنيا برود آتش دوزخ به او نمى

د بـه احكـام شـرعى و اخلاقـى خـدا و تقيـّو اطاعـت همچنين ايمان، مؤمن را به عبـادت 
انسـان از عـالم غيـب و درك  معرفـت ،تـر باشـد تر و قـوی راسخ ر اندازه كهه، و دارد مى وا

ى كـه شـيعه و روايتـكـه در  چنـان. و قويتر خواهد بـودالاتر ب نيز، حضوری حضرت احديت
بـه  9چشم پيامبرنماز صبح به هنگام صبحدم و پس از : آمده است ،اند سنى آنرا نقل كرده
آن جـوان چشـمانش در . حـال ديـد افتاد و او را آشـفته) کاف@به نقل از (جوانى به نام حارثه 

چگونـه صـبح : پيامبر بـه جـوان فرمـود. كاسه سرش فرو رفته بود و حالتى غير عادی داشت
علامـت يقينـت : پيامبر فرمـود. صبح كردم درحالى كه اهل يقين هستم: ؟ عرض كردكردی

 نيـزكنم و روزهـا  نشانه يقينم اين است كه شبها بيدارم و مناجـات مـى: چيست؟ عرض كرد
يـا رسـول االلهّٰ : های ديگری داری؟ عـرض كـرد بيشتر بگو چه نشانه: پيامبر فرمود. روزه دارم
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های جهنم را بـا گـوش  های بهشت و ضجه هستم كه گويا نغمهچنان در حال يقين  اينك هم
اصـحاب شـما را معرفـى  اكنـون همبينم، اگر اجـازه دهيـد  شنوم و با چشم خود مى خود مى

 سـكوت كـن :نـدفرمود 9پيـامبر. كنم كه چه كسى بهشتى است و چـه كسـى جهنمـى مى
  .)607: 4ج ،1380مطهری،(

ايمان بدون عمل صالح سـودی بـه حـال . عامل ديگر برای نيل به نجات عمل صالح است
لاينفع نفسا ايمانها لـم تكـن آمنـت مـن قبـل او كسـبت فـى ايمانهـا (: انسان نخواهد داشت

كسى كه قبلا ايمان نياورده يا خيری در ايمان آوردن خود به دسـت نيـاورده، ايمـان ؛ )خيرا
عمل صالح است كه ايمان فرد را بـه عـالم ملكـوت بـالا  .)158 :انعـام(بخشد  آوردنش سود نمى

سـخنان پـاكيزه بـه سـوی او بـالا  ؛)العمـل الصـالح يرفعـه اليه يصعد الكلم الطيب و(: برد مى
كسـانى كـه از انجـام اعمـال صـالح ) 10 :فـاطر( بخشـد رود، و كار شايسته بـه آن رفعـت مى مى

شت اقدام كنند به مرور زمان نور ايمانشان كم فـروغ و اجتناب ورزند و به گناه و كارهای ز
وا السـوئ ان كـذبوا بĤيـات االلهّٰ ءثم كان عاقبه الـذين اسـا(: شود انجام كاملاً خاموش مى سر

چـرا كـه آيـات  ؛آنگاه فرجام كسانى كه بدی كردند بسى بـدتر بـود؛ )وكانوا بها يستهزئون
  .)10 :روم( فتندگر خدا را تكذيب كردند و آنها را به ريشخند مى

انجـام عبـادات، مناسـك و احكـام شـرعى و  شـاملعمل صالح مفهومى اسـت عـام كـه 
، كسـى و يا دست به دعا بر مى دارد خواند كسى كه نماز مى. شود كارهای نيك اخلاقى مى

خـوبى ه كند، كسى كه احكام شرعى را بـ پرهيزد و يا به ديگران مهربانى مى كه از دروغ مى
كـه صـالح و  كـار صـالح بـرای اين ،البته. انجام مى دهدعمل صالح  ،در واقع ،دهد انجام مى

صرف انجام ظاهری كارهای خوب برای نيـك بـودن . نيك باشد يك معيار بسيار مهم دارد
انمـا الاعمـال « :انـد كـه فرموده ؛ چناننيـك اسـت معيـار كـار نيـك، نيـّتِ . افى نيستفعل ك
  . )83: 1، ج1365 ،طوسى( شود آن سنجيده مىهمانا ارزش اعمال با نيت  ؛»بالنيات

ى به سبب تـرس برخ: ها متفاوت است نيت نيك با توجه به مراتب شناخت و ايمان انسان
منــدی از  بهرهبهشــت و  بــه دســت آوردنهــای آن و گروهــى بــه انگيــزه  از دوزخ و عــذاب

مؤمنـانى كـه  $پردازنـد، امـا نيـت و انگيـز های آن به عبادت خدا و كارهای نيك مـى نعمت
عمل  $دهند نيت جهت. تنها قرب به خدا و كسب رضای الاهى است ،تر است ايمانشان كامل

كار نيكو وقتى اثر حقيقى دارد و ايصـال بـه . و روح و منشأ اصلى ارزش اخلاقى عمل است
باشـد، بـرای مثـال، انفـاق كـه يـك برآمده كند كه نيت انجام آن از ايمان فاعل  مطلوب مى
الـذين ينفقـون ( :وقتى ارزش اخلاقى دارد كه فـى سـبيل االلهّٰ باشـد ، تنهاقى استعمل اخلا
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اموالهم فى سبيل االلهّٰ ثم لا يتبعون ما انفقوا مناّ ولا اذی لهم اجرهم عند ربهم ولاخوف عليهم 
كننـد، سـپس در پـى آنچـه  كسانى كه اموال خود را در راه خدا انفاق مـى؛)ولا هم يحزنون

گارشــان ددارنــد، پــاداش آنــان برايشــان نــزد پرور نمــى ت و آزاری رواد، منــانــ انفــاق كرده
انفـاق بـدون نيـت  .)262 : بقـره( شـوند است، و بيمى بر آنان نيست و انـدوهگين نمى] محفوظ[

يـا (: كنـد تنها ارزش اخلاقى مثبت ندارد، بلكه فاعل اخلاقـى را از هـدف دور مى خالص نه
لا يؤمن بااللهّٰ  بالمنّ و الاذی كالذی ينفق ماله رئاء الناس و ايها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم

هـای خـود را بـا منـت و آزار، باطـل  يـد، صـدقها ای كسانى كه ايمـان آورده؛ )واليوم الاخر
كنـد و بـه خـدا و روز  مالش را بـرای خودنمـايى بـه مـردم انفـاق مى همكنيد، مانند كسى ك
  .)264: بقره( بازپسين ايمان ندارد

آمـده،  3سوره مباركـۀ مؤمنـون 11-1در آيات  صالح كه ى از اعمالهاي مونهنجا به  اين در
اند  در اين آيات تأكيد شده است كه تنها مؤمنان رستگارند و مؤمنان كسـانى. كنيم اشاره مى
ای  ويژهشان از اصول اخلاقى و دينى  زندگىو شيو$ كنند و سبك  مند زندگى مى كه ضابطه
كنند، آنان در نماز  اهل نمازند و از آن محافظت مى ،مؤمنانمطابق اين ايات . كند پيروی مى

در روابط جنسى  و پردازند كنند، زكات مى مى دوریخود خشوع دارند، از لغو و امور باطل 
داننـد هـر كـس در روابـط جنسـى خـود  چرا كـه مى ؛كنند خود حدود الاهى را مراعات مى

مؤمنـان در امانـت خيانـت  .شـمنان الاهـى خواهـد بـودحدود الاهى را رعايت نكند جـزء د
مؤمنـانى «: فرمايـد خداوند در پايان اين آيـات مى. بندند كنند و به عهد و پيمان خود پای  نمى

» ند كه در آن جاودانـه خواهنـد بـودا گونه هستند به حقيقت همان وارثان بهشت نعيم كه اين
  .)11 :مومنون(

مصـاديق ديگـری از كارهـای نيـك كـه فرقـان نيـز بـه  سور$ مباركـۀ 76تا  63در آيات 
شـوند اشـاره  شوند و نيز برخى از كارهای بد كـه موجـب شـقاوت مى موجب رستگاری مى

  :شده است
دارنـد، و  اند كه روی زمين به نرمـى گـام بـر مى بندگان خدای رحمان كسانى

و  ،دهنـد چون نادانان ايشان را طرف خطاب قرار دهند بـه ملايمـت پاسـخ مى
اند كـه  و كسـانى. آورنـد آنانند كه در حال سجده يا ايستاده، شب بـه روز مى

گردان كـه عـذابش سـخت و زپروردگارا عذاب جهـنم را از مـا بـا: گويند مى
اند كـه  و كسـانى ،دائمى است و در حقيقت، آن بد قرارگاه و جايگاهى است

دو  ميـان ايـنگيرنـد، و  كنند و نـه تنـگ مى چون انفاق كنند، نه ولخرجى مى
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اند كــه بــا خــدا معبــودی ديگــر  و كســانى. گزيننــد روش حــد وســط را برمــى
خواننـد و كســى را كــه خــدا خــونش را حـرام كــرده اســت جــز بــه حــق   نمى
كنند و هر كس اينها را انجـام دهـد سـزايش را دريافـت  كشند، و زنا نمى نمى

پيوسته در آن شود و  برای او در روز قيامت عذاب دو چندان مى. خواهد كرد
پـس . مگر كسى كه توبه كند و ايمان آورد و كار شايسته كنـد. ماند خوار مى

كنـد، و خـدا همـواره آمرزنـده  هـا تبـديل مى هايشان را به نيكـى خداوند بدی
 ،و هر كـس توبـه كنـد و كـار شايسـته انجـام دهـد، درحقيقـت. مهربان است

دهند، و چون بـر  روغ نمىاند كه گواهى د و كسانى. دگرد خدا باز مى سوی به
ــواری مى ــا بزرگ ــد ب ــو بگذرن ــد لغ ــات  و كســانى. گذرن ــه آي ــه چــون ب اند ك

اند  و كسـانى. افتنـد  پروردگارشان تذكر داده شوند، كـر و كـور روی آن نمى
 ۀپروردگـارا، بـه مـا از همسـران و فرزنـدانمان آن ده كـه مايـ: گوينـد كه مـى

پاس  هاينانند كه ب. هيزگاران گردانروشنى چشمان ما باشد، و ما را پيشوای پر
های بهشــت را پــاداش خواهنــد يافــت و در آنجــا  كــه صــبر كردنــد، غرفــه آن

  .4)76-63 :فرقان( چه خوش قرارگاه و مقامى ؛جاودانه خواهند ماند

  گيری نتيجه

اسلام و  مبين های دين ترين آموزه يكى از مهم »نجات«آمد كه  دست گفته به از مطالب پيش
دانسـته و مؤمنان مسيحى نجات از گناه اوليه و تبعـاتش را لطـف خـدا . مسيحيت استآئين 

صورت عيسـى مسـيح ه ها داشت خود را ب ای كه به انسان خاطر علاقهه خداوند بكه معتقدند 
نيل به حقيقت نجـات و برای . تا قربانى گناهان بشر شود رفت صليببه مجسم نمود و سپس 

  .ت داردان به مسيح و انجام كارهای خوب اخلاقى ضرورايمدريافت تولدی دوباره، 
و شـده روند و در بهشت ابدی سـاكن  مؤمنان مسيحى پس از مرگ به ملاقات مسيح مى 

. غايت انسان نيل به رستگاری اسـت ،از نگاه اسلام. خواهند شد مند هرههای الاهى ب از نعمت
خـدا بسـر ببـرد و از ارتكـاب رستگاری وضعيتى است كه انسان در اطاعتِ محض و بندگى 

مؤمنان در پرتو نور ايمان و انجام اعمال صالح در ايـن دنيـا بـه حيـات طيبـه . گناهان بپرهيزد
  . يابند يابند و در قيامت نيز در بهشت الاهى سكونت مى دست مى

و 7اعتقاد مسيحيت به گناه نخستين و آثار آن، و تجسم خداوند در قالب عيسـى مسـيح
کتـاب دی آنان به احكام شريعت از مواردی است كه بـا تعـاليم و آمـوزه هـای نيز عدم پايبن

  .نيز نادرست شمرده شده است قرآن کریمناسازگار است و از نظرگاه  مقدس
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  ها نوشت پى

                                                
 .)123 :طه( )فمن تبع هداي فلا يضلّ ولا يشقي(. 1

 .)29 :رعد( )ان الذين امنوا وعملوا الصالحات طوبي لهم وحسن مĤب(. 2

 والذين هـم للزكـوة  * والذين هم عن اللغو معرضون* الذين هم في صلاتهم خاشعون* قد افلح المؤمنون( 3.
ملومين فمن ابتغـى  الا على ازواجهم او ماملكت ايمانهم فانهم غير* والذين هم لفروجهم حافظون* فاعلون

والـذين هـم علـى صـلوتهم * لـذين هـم لامانـاتهم وعهـدهم راعـوناو* وراء ذلك فاولئك هـم العـادون
   .)11-1 :مؤمنون( )يرثون الفردوس هم فيها خالدونالذين * اولئك هم الوارثون* يحافظون

والذّين يبيتـُون لـربهّمْ * عبِادُ الرّحْمن الذّين يمْشُون على الأْرْض هوْناً وإذا خاطبهُمُ الجْاهلوُن قالوُا سلامًا و( 4.
ا و * والذّين يقوُلوُن ربنّا اصْرفْ عناّ عذاب جهنمّ إنّ عذابها كـان غرامًـا* سُجّدًا و قيامًا إنهّـا سـاءتْ مُسْـتقر

لا  الذّين لا يدْعُون مع االلهّٰ إلهًا آخر و و* كان بين ذلك قوامًا لمْ يقتْرُُوا و والذّين إذا أنفْقوُا لمْ يسْرفوُا و* مُقامًا
ُ إلاّ بالحْقّ و ْ * لا يزْنوُن و منْ يفعْلْ ذلك يلقْ أثامًا يقتْلُوُن النفّسْ التّى حرّم االلهّٰ عذابُ يوْم القْيامة يضاعفْ لهُ ال

ُ سيئاتهمْ حسناتٍ و آمن و إلاّ منْ تاب و* و يخلْدُْ فيه مُهاناً ُ غفوُرًا  عمل عملاً صالحًا فأُوْلئك يبدّلُ االلهّٰ كان االلهّٰ
ور و و* عمل صالحًا فإنهُّ يتوُبُ إلى االلهّٰ متاباً منْ تاب و و* رحيمًا وا بـاللغّوْ مـ الذّين لا يشْـهدُون الـز وا إذا مـر ر
ا و و* كرامًا وا عليها صُم يات ربهّمْ لمْ يخرĤالذّين يقوُلوُن ربنّا هبْ لنا منْ أزْواجنا  و* عُمْياناً الذّين إذا ذكُرُوا ب

* أُوْلئك يجْزوْن الغْرُْفة بمـا صـبرُوا و يلقـّوْن فيهـا تحيـةً و سـلامًا* اجْعلنْا للمُْتقّين إمامًا ذرُّياتنا قرُّة أعْينٍ و و
ا و مُقامًاخا 76-63 :فرقان( )لدين فيها حسُنتْ مُسْتقر(. 
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  های فرارو چالش بندی علوم و طبقه

  های فرارو چالش بندی علوم و طبقه

  ∗∗∗∗نژاد يعقوب ىهاد محمد

  چكيده

وران و  بندی علوم از ديرباز مورد توجه فيلسوفان و دانشمندان بوده و انـديش طبقه
علوم امـروزه يكـى  بندی طبقه. اند باره ابراز نظرها كرده بزرگان علم و دين در اين

از معضلات بزرگ مطالعـات اسـلامى اسـت، در گذشـتۀ تـاريخى و تمـدنى مـا، 
انـد، ولـى  بنـدی علـوم اظهـارنظر كرده دانشمندان و فيلسوفان مسلمان دربار$ طبقه

هـايى در مسـير نظـام  اكنون با توجـه بـه تحـول علـوم و مسـايل جديـد، بـا چالش
توانـد بخشـى از ابهامـات را  رسـى آنهـا مىايم كه بر رو شده بندی دانش روبه طبقه

بندی نوين علوم قرار دهـد كـه  مرتفع نموده و راهكاری تازه فراروی تدوين طبقه
  .اين مقاله به بررسى آن پرداخته است

  ها   واژه كليد

  .علوم بندی های طبقه چالشبندی علوم اسلامى،  طبقهبندی علوم،  طبقه

                                                 
   Yaghoobnegad@isca.ac.ir  اسلامياستاديار پژوهشگاه علوم و فرهنگ  ∗
 03/04/1391: تاريخ تأييد   1391/ 28/02: تاريخ پذيرش    

 پژوهشى فلسفه والاهيات   - - - - علمىفصلنامه   

  1390 شماره چهارم، زمستان شانزدهم،سال 
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  مقدمه 

وران و  مـورد توجـه فيلسـوفان و دانشـمندان بـوده اسـت و انـديشبندی علوم از ديرباز  طبقه
جـا كـه سـاختمان فكـر و ذهـن  از آن. اند باره نظرهايى ابراز كرده بزرگان علم و دين در اين

های او نيـز  مند؛ همواره نيازمند نظم و انضباط است، پس بايد دانش و آموختـه انسان انديش
تعداد علـوم، احصـاء علـوم، وجـه : هايى مانند ز مقولهگو ا و گفت. يافته باشد منتظم و ساخت

انـد كـه ماهيـت  هايى بنـدی علـوم از جملـه بحث بندی و طبقه ها، رده بندی تمايز علوم، تقسيم
ــرای همــين اســت كــه  ادراكــى انســان متفكــر و انديش ــد، آن را طلــب كــرده اســت و ب من

به ايـن  -ه مطالعات علمى خويشچه در آغاز و چه در ميان و يا در پايان دور -ورانى  انديش
انـد، بـا ايـن حـال، در مسـيرِ  هايى را در ايـن زمينـه ارائـه كرده اند و ديـدگاه ها پرداخته بحث

تحولاتِ اين حركتِ زيرساختى، مشكلاتى واقع شده است كه از اهميت بـالايى برخـوردار 
  .است

  بندی علوم  ضرورت طبقه

شـمارش و / آيـد، گـردآوری اب علوم پيش مىای كه پس از گسترش و توسعه و انشع مسئله
ايـن موضـوع از نظـر ماهيـت تعلـيم و تربيـت و اخـذ نتيجـه در . بندی علوم اسـت سپس رده

فراگيری دانش، كاری بسيار مهم و ضروری است، زيرا دانش مـا بايـد نخسـت بـه صـورت 
ابـن : نـك(د دقيق انشعاب يابد تا بتوان در حوزه ويژه هر موضوعى، پژوهش كافى به عمل آور

های  بندی آن، نيز برای مديريت دانش هم زمان با گسترش علوم، تقسيم و طبقه. )20: 1369حزم، 
كند و مطلوب هر انسان متفكری است كه از ساختار ذهنى منسجمى  بشری ضرورت پيدا مى

انديشــد، نيازمنــد نظــم و انضــباط اســت؛ زيــرا انضــباط،  انســان چــون مى. برخــوردار باشــد
انديشـيدن مبتنـى بـر . ورز به دنبـال آن اسـت د$ وحدتى است كه ذهن انسان انديشهدهن نشان
های منضبطى است كه ساختار قوه فعاليه ادراكى انسان را رونق داده و امكان فهميـدن  داشته

ريخته  از ذهن به هم. آورد جانبه و اظهار نظركردن بجا و به هنگام را فراهم مى درست و همه
روسـت كـه در  از همين. آشفته، اميد تفكر و انديشه درست نبايـد داشـتو ساختمان فكری 

  .اند ای داشته بندی علوم اهتمام ويژه تاريخ علوم، دانشمندان به طبقه
بندی علوم بيش يا پيش از هـر كـس توجـه  در اين ميان دانشمندان يونانى به مسئلۀ تقسيم

در صدر تاريخ و در  ).همان(زمينه است  سرآمد تفكر در اين) مشّاء(اند؛ افكار ارسطويى  كرده
» فلسـفه«گفتنـد، واژ$  علـم يكـى بـود و بـه آن فلسـفه مى. حكمت يونان، دانش محدود بود
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  كسـانى ماننـد فيثـاغورث. )148: 1، ج1373مطهـری، (بـود ) نظری و عملـى(مرادف با دانش بشری
علـوم زمـان خـود  ناميدند و كسـانى چـون افلاطـون و ارسـطو بـر تمـام خود را فيلسوف مى

بندی درست از دانش بشری، هـم وقـوف بـه  بنابراين طبقه ).14: همان(آگاهى و اشراف داشتند 
داد  كرد و هم، آگاهى لازم دربار$ چگونگى تقسيم علوم را بدست مـى وحدت را ممكن مى

كـه هـر كـدام -نويسـان  نويسـان و دانشنامه منـدان، فرهنـگ هم اكنـون نيـز انديش. )16: همـان(
ها، در طراحـى و  اينك و پس از قرن. به آن نيازمندند -پردازند ای به تدوين دانش مى گونه هب

  . بندی علوم مورد توجه است ها و نيز مسئلۀ تقسيم تدوين دانشنامه

  بندی علوم پيشينه طبقه

بنـدی  اولـين طبقه. بندی علوم همزاد با پيشرفت و استقلال و تنوع علوم پديد آمده است طبقه
حكمـت  )1 :انـد اند كه علوم را بر سـه دسـته تقسـيم كرده به افلاطون و ارسطو نسبت دادهرا 

» بنـدی ارسـطويى طبقه«ايـن تقسـيم بـه ). ابـزاری(علـوم آليـه ) 3 ،حكمت عملـى) 2 ،نظری
پــس از آن، دانشــمندان مســلمان از قبيــل كنــدی  ).18-17: 1369ابــن حــزم، (معــروف شــده اســت 

و بسـياری ديگـر ) ق 505-450(، غزالـى )ق428- 370(سينا ، ابن)ق 339-/ 260(، فارابى )ق258(
بنـدی خـويش بـه  برخى از آنها در طبقه. اند بندی علوم پرداخته به مسئلۀ طبقه  از انديشمندان،

همه علوم توجه داشتند و برخى به دليل علايق مذهبى، تنها به علوم شرعى توجـه نشـان داده 
و باورهـای  قـرآن کـریماند و برخـى از آنـان بـا الهـام از  نگريسته و از منظر شرع به ديگر علوم

 انـد كـه فـارابى از ايـن دسـته اسـت بندی يونانى و معتقدات دينى جمـع كرده دينى بين طبقه

بنـدی  خـود گـزارش كـاملى از طبقه مقدمـه تـاریخ عمـوم@در ) ق  806-733(ابن خلدون . )همان(
ابـن نـديم، : نويسـان نيـز ماننـد برخـى از دانشنامه .علوم پس از دوران بلوغ ذكر كـرده اسـت

  .اند ای داشته بندی علوم توجه ويژه آملى، تهانوی، ابن اكفانى، ابن حزم نيز به تقسيم و طبقه
 Conrad(بندی در غرب از سوی افرادی چون كنراد گسنر های رده پس از مسلمانان، نظام

Gesner( )1545(لاكـروا دومـين ،)مLacroix Du Main(، )1583(، گابريـل نـوده)مGabriel 

Naude(، )1643ـــــو) م ـــــويى ي ـــــه  ،)مIsmael Bouilleau( )1678(اســـــمائل ب ژان گارني
ــارتن ،)م1678( ــه )م1740(گابريــل م ، تومــاس هــارتون هــورن )م 1810(، ژاك شــارل برون
  .)137: 1366تامسون، ( ارائه شده است) م1763(گيوم دوبور  و )م 847(ماشر  شلير ،)م1825(

های  را مرز ميان طرح» )م 1545(كنرادگسنر«طرح   به نقل جيمز تامسون، برويك سه يرز
  .)135: همان( شود كه از نيمۀ سد$ شانزدهم به بعد مطرح مى 1كند قديم و جديد معرفى مى
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بنـدی  نزديك به هفتصد سال پس از فـارابى، رده - ميلادی1605در سال  -فرانسيس بيكن
او بر اساس سـه نيـروی ذهنـى انسـانى، يعنـى حافظـه، . ی ارائه كردديگری را در دانش بشر

جانستون در . مخيله و عقل، به ترتيب سه طبقه اصلى تاريخ، هنرهای زيبا و فلسفه را قائل شد
ويليام توری هـاريس، تغييراتـى در اصـل و يـا در تقـدم و  1870و به سال  ميلادی 1858سال 

ملويـل لـوئيس ديـويى در . ای بر آن افزودند های تازه تأخر طبقات اصلى بيكن دادند و طبقه
ها، طرح خود را منتشر كرد كه هر كدام نسبت به پـيش  بندی با الهام از اين رده) م1876(سال

نمـايى از ايـن تكامـل در  .)136: 1379ابرامـى، (از خود تحولات و تغييراتى را بـه همـراه داشـت 
2جدول ذيل نشان داده شده است

  .)148: همان( 
  

  م 1605بيكن،   م1858جانستون،   م 1870هاريس،   م 1876ديويى، 
  آثار كلى

  فلسفه
  مذهب

  علوم اجتماعى
  
==  
  زبان

  علوم محض
  علوم و فنون
  هنرهای زيبا

  ادبيات
  تاريخ

  علم
  فلسفه
  مذهب

  علوم اجتماعى و سياسى
  حقوق
  سياست

  اقتصاد سياسى
  تعليم و تربيت

  زبان
  علوم و فنون

==  
  هنر

  زيبا هنرهای
  ادبيات
  تاريخ

  گوناگون

  تاريخ
  فلسفه
  مذهب
  حقوق

  علوم سياسى
  اقتصاد سياسى

  
==  

  علوم طبيعى و فنون
  تعليم و تربيت

  زبانشناسى
  نظم

  ادبيات
  هنرهای زيبا

  تاريخ
  
  

  هنرهای زيبا
  

  فلسفه

  

 او در زمـان ارائـه طـرح اوليـه خـود. معروف شد» بندی ديويى رده«طرح ديويى بعدها به نام 
با تجديـد ) م1885(ويرايش دوم طرح او. صفحه بود 42سال داشت و طرح وی  24) م1876(

هـايى از متخصصـان، موضـوعات فراوانـى بـه آن  نظر منتشر شد و تـاكنون بـه كمـك گروه
صـفحه افـزايش يافـت و  511تـا  مـيلادی 1899 چاپ ششـم آن در سـال . افزوده شده است

و در  ).19-18: 1403البنهـاوی، (صـفحه گرديـد  1927بـالغ بـر  1942چاپ چهـاردهم آن در سـال 
  .)65: 1351مان، (چاپهای اخير به بيش از دو هزار و پانصد صفحه رسيده است 

كـه از يـك نظـام ) م1626-1561(بنـدی فرانسـيس بـيكن  البته، بايد توجه داشـت كـه رده
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بنـدی ديـويى  بـر رده) م1823(ى برخوردار بوده است و همچنين طـرح اگوسـت كنـت فلسف
-1868( هـای پـل اوتلـه دو كتابـدار بـه نام .)101-96: 1371، فصلنامه پیام کتابخانه(اند  تأثير زيادی داشته

زمينه استفاده جهانى از طرح ديويى را ايجاد كردنـد ) م1943-1853(و هنری لافتوتن) م1943
فدراسـيون بـين المللـى (شناسى بروكسل كه به نـام  المللى كتاب مؤسسه بين 1894و در سال 

شناسـى موضـوعى جهـانى  بندی دهدهى ديـويى را بـرای كتاب شود، طبقه خوانده مى) اسناد
  .تغيير يافت» دهدهى جهانىبندی  رده«و سپس نام آن به  )83: 1351همان، (برگزيد 
مطرح شده، در اصل بـرای نظـم دادن  يلادی م 1901سال بندی كنگره آمريكا كه در  رده

هـای  بنـدی كتاب علمى به موضوعات نبود، بلكه هدف آن بيشتر استفاده عملـى بـرای گروه
علمـى ها بود، نه نظم دادن  های گوناگون كتاب دادن به گروه كنگره آمريكا و نظم كتابخانه

  . )150: 1379ابرامى، ( ها به موضوع
هـای  بنـدی مجموعـه كتاب بندی كنگره يك نظام فلسفى نبـود، بلكـه بـرای رده نظام رده

های بسيار به صورت روزانـه  كتابخانه آمريكا طرح و تنظيم شد كه با توجه به دريافت كتاب
تامسـون، (كنندگان را تأمين نمايد  های دانشمندان و ديگر استفاده لازم بود تا به نوعى نيازمندی

1366 :144.(   
بنـدی علـوم اسـت كـه در رديـف  هـای رده از نظام) 1924(» رانگـا ناتـان«بندی  طرح رده

رانگاناتـان دانشـمندی . ای از اصـول علمـى برخـوردار اسـت متأخرين قرار دارد و تـا انـدازه
های هند و جامع و كـافى  نهبار كتابخا مشاهده وضع اسف. دانى هوشمند بود پركار و رياضى

بندی موجود جهانى او را واداشت تا تحولى بزرگ در دنيای كتابـداری  های رده نبودن طرح
كـه  بـا اين )150: همـان(3انـد رسـانى هنـد، نـام داده جا كه او را پدر علـم اطـلاع ايجاد كند تا آن

ودن، تعصب اجازه نداد فردی صاحب نظر بود، اما به دليل شرقى ب رانگاناتان به اقرار همگان
يـك طـرح جهـانى جـايگزين عنوان  طور كه بايد از طرح او در دنيا استقبال شود و به كه آن
  .)، ديباچه1348مظاهری، ( های ناقص پيشين شود طرح

  بندی علوم قواعد طبقه

های علـوم  بندی آيـد كـه مـلاك تقسـيم دست مى هقواعدی ب  مختف های بندی طبقهاز بررسى 
قاعده عموم و . اند و اشرفيت از آن جمله) اناطه(قاعده عموم و خصوص، توقف  ؛بوده است

خصوص يعنى از موضوعات عام به خاص رفتن و اشتقاق موضوعات اخص از اعم را طاش 
بعضى از آن به قاعده اصل و فـرع تعبيـر . بندی ذكر كرده است كوپری زاده در تعريف طبقه

توقف يا اناطه يعنى تعلـيم و تعلـم . هاست بندی در طبقه ترين ملاك اين قاعده مهم. اند كرده
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هـا بـر  اشـرفيت يعنـى برخـى دانش. های ديگر است برخى علوم، متوقف به آگاهى از دانش
های ديگر فضيلت و شرافت دارند، مانند علوم الاهى كه بر علـوم مـادی شـرافت دارد  دانش

آيـد كـه ممكـن  های ديگری نيز بدسـت مى ملاك. )11: 1376؛ طاهری عراقى، 17 - 23: 1369ابن حزم، (
بندی بر حسب تشـابه و  تنظيم و طبقه: ديگر باشند، مانند است متداخل و قابل اندراج در يك

؛ )282: همـان(تر به دنبال آن های جزئى بندی بر اساس كليت دانش و ترتيب بخش طبقه 4افتراق؛
قاعده كليت متنـازل ؛ )146: 1379ابرامى، (5بندی بر اساس نيروی معنوی يا قوای باطنى انسان طبقه

بندی بـر آنچـه  تر اسـت مقـــدم اسـت در طبـــقه آنچه ساده(و تفصيل و پيچيدگى متصاعد 
مقـدم  -بندی آگوسـت كنـت در طبــقه -رياضـيـات بر فـيزيك  رو اين از). پيچيــدگى دارد

 -بندی آمپر، علوم جهانى بر علوم عقلانـى  گونه كه در طبقه همان. )255: 1373مقدم، (شده است 
بندی بـه لحـاظ  ؛ طبقه)همان(اند  مقدم شده -دليل سادگى علوم جهانى نسبت به علوم عقلى  به

بودن علوم، بـه ايـن   بندی بر اساس انتزاعى و عينى طبقه 6تاريخ تولد علوم و زمان تدوين آن؛
تقدم امور عينى و خارجى بر امـور ذهنـى و  7.علوم عينى تقدم دارندمعنا كه علوم انتزاعى بر 

 9.اند بنـدی را تقـدم تـاريخ جـدايى علـوم از فلسـفه دانسـته و برخى نيز ملاك طبقه 8اعتباری
بنـدی بـر  بندی بر اساس اهميت و ارزش موضوع، غايـت هـر علـم و يـا روش آن؛ طبقه طبقه

  .)13: عراقى طاهری( ملاك درجه نياز مردم به علم
بندی از سوی صاحبان آن، بـه مـلاك و  شايان توجه است كه معمولاً در ارائۀ طرح طبقه

مانند فارابى كه علوم را ابتدا . اند معيار مورد نظر تصريح نشده و گاه از چند معيار بهره جسته
فقه و  ، علم مدنى،الاهى علم زبان، منطق، علم تعاليم، علم طبيعى، علم(به هشت طبقه اصلى 

به اعتقاد برخى، او به نسبت كارآمدی هر علم در جامعه، علـوم را . تقسيم كرده است) كلام
اش تقـدم و تـأخر  بندی اند كه ملاك فارابى در طبقه بندی كرده است و برخى نيز گفته طبقه

هـای بعـدی گـاه از قاعـده عـام و  ، و در زيربخش)23-21: 1362فـارابى، (در آموزش بـوده اسـت 
در تنظيم ويـرايش . )41: همان(های علم زبان و جز آن  مانند زيربخش ،بهره گرفته استخاص 

مراتبـى  ای از قاعـد$ سلسـله گونـه ای مدّ نظر بوده و به بندی ويژه رده دانشنامۀ بریتانیUاپانزدهم 
يعنـى كليـت متنـازل و پيچيـدگى متصـاعد ، اگوسـت كنـت استفاده شده اسـت و بـه روش

بندی از ماده و انرژی شروع شـده و سـپس بـه  در اين تقسيم. توجه شده استنيز ) بالارونده(
مذهب و تـاريخ  ،آوری زمين، زندگى بر روی زمين، زندگى انسان و جامعه انسانى، هنر، فن

های دانش در تفكر و ذهن انسـانى اختصـاص يافتـه  پرداخته شده و بخش پايانى نيز به شاخه
بندی دانش بشر در بخش دهم كه به پنج بخش تقسيم شده است، ابتدا منطـق  در طبقه. است
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گاه رياضيات، سپس علم، چهارم تاريخ و علوم انسانى و در پايـان، فلسـفه قـرار گرفتـه  و آن
  .)Britanica, 1998: 10-15(ت اس

  های رايج بندی های طبقه آسيب

هـای  بـر طرح -چه غرب و چـه شـرق -انتقادهای بسياری از سوی كتابداران در سطح جهان
يكـى از  -بلـيس  ).140 -149: همـان(موجود وارد شده و ايرادهای مهمى به آن گرفته شده است 

ــى كــه خــود طــراح يــك نظــام طبقه كتــاب ــدی اســت داران غرب ــر  -بن اشــكالات زيــادی ب
ها  بنـدی در كتابخانـه او به لاينحـل بـودن مسـئله رده. كند های متداول در غرب مى بندی رده

سـازماندهى «ها بـا عنـوان  های متـداول در كتابخانـه بنـدی معتقد است و به نقد و بررسى رده
جيمز تامسون نيـز . )همان(پرداخته است » ها، و دسترسى موضوعى به كتابها هدانش در كتابخان

پـس از بررسـى » بنـدی هـای نـوين رده توسـعه نظام« در بخش تاریخ اصول کتابداریدر كتاب 
جا  در اين. های جديد را نقد كرده است بندی رايج در دور$ باستان و قرون وسطى، طرح رده

  :كنيم افتاده اشاره مى های رايج و جا بندی های مهم در طبقه ای از مشكلات و آسيب به پاره
عمـدتاً بـرای اسـتفاده در  هـا بندی رايج در اين اسـت كـه ايـن نظام های رده نقص نظام. 1

حمـاده، (اند  های خـاص ايجـاد شـده شرايط محلى و تاريخى ويژه و در اصل، بـرای كتابخانـه
1405 :59(. 

شـود و تنهـا  ای ديـده نمى بنـدی كتابخانـه هـای رده نظام ای از پيشـرفت در هيچ انگاره. 2
شـوند  تـر تكميـل مى های ساخته شد$ پيشين كه در طى قرون متمادی به صـورت جزيى نظام

بندی نيز متحول  های رده در حالى كه با توجه به گسترش و تحول علوم، بايد نظام ).148همان، (
  .شد مى
بندی ديـويى و دهـدهى  ستند نه علمى، همانند ردههای موجود عمدتاً عملى ه بندی رده. 3

هـا طراحـى  كردن كار ترتيـب و تنظـيم كتاب بندی كنگره كه بيشتر برای آسان جهانى و رده
   ).150: 1379؛ ابرامى، 141: همان(اند، نه بر اساس نظامى علمى، فلسفى و منطقى  شده
ــر مى يــك رده« ــوم را در ب ــه عل ــدی علمــى آن اســت كــه هم ــرد و كــاربرد آن در  بن گي

ها به همان ترتيبى خواهد بود كه دانشمند خود تعيـين كـرده  ها موجب تنظيم كتاب كتابخانه
بنـدی  نمونه طرح نظام رده ).146ابرامى، همان، (» است و ترتيب كتاب بر حسب موضوع آنهاست

گـذار علـم  بنيان - رانگاناتـان اسـت كـه توسـط» كولـون«طرح  علمى در مشرق زمين همان
در مغـرب زمـين نيـز . اساس اصول علمى و منطقى طراحى شـده اسـت بر -رسانى هند اطلاع
  .ای علمى است تا اندازه» بليس«طرح 
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بلكـه  ، به نيازهای تمدن شرقى و علوم آنان تـوجهى نكـرده تنها نه های رايج، بندی رده. 4
موضوعات علـوم شـرقى و  رو، اين از. )139: 1403حمـاده (اند  اهمال و مسامحه كرده در اين زمينه

اند و به هيچ وجـه بـه علـوم اسـلامى پرداختـه  شده  ها ناديده انگاشته قاره آفريقا در اين طرح
 .)135: 1379ابرامى، (اند  ها تنها مناسبِ فضای كشورهای غربى بندی نشده است و گويى اين رده

تـوان طرحـى را  بندی وجود دارد كه آيـا مى اين پرسش مهم و مبنايى در هر طرح رده. 5
هايى كه هم اكنون اجرا  طرح. )147: 1356همان، (برای همه جهانيان در سطحى همتراز قرار داد؟ 

بنـدی بـرای سـازماندهى  اند و از اصـول اساسـى رده شوند، عموماً قـراردادی و سـاختگى مى
ريـزی  پسـند طرح و بنـا بـر يـك نظـام منطقـى جهان )147: 1366تامسون، ( كنند دانش پيروی نمى

  .اند نشده
آيـا . رو هسـتند به طور جـدّی بـا چـالش روبـه... دوتايى و -تايى های دهدهى، سه قالب. 6

زندگى فكری انسان در تمام شئون مادی و معنوی، تا آن اندازه ساده و مكانيكى اسـت كـه 
  .)135همان، ( بندی كرد های محدود ريخت و به اصطلاح طبقه الببتوان آن را در اين ق

های شرقى چندان مفصـل و  ها و آئين های مربوط به ايران و جهان اسلام و ملت قسمت. 7
آيـد  های شـرقى و ايرانـى نمى كـار كتابخانـه جامع نيستند و چنان كوتاه و موجز است كه به

اند و حتـى در ايـن بخـش  دين ناهماهنگ و پريشـانهمچنين در بخش . )13: 1372طاهری عراقى، (
و بـا  )همـان(اند، موضوعات آن ترتيب منطقى نيز ندارد  كه عموماً به مسيحيت اختصاص داده

ای از  اند، هنـوز بـه مرحلـه همه اصلاحات و تكميل و ذيل و مستدركات كـه بـر آنهـا نوشـته
هـای بسـيار  هـا و خطا لـل نقصاند و در علوم و معارف خـاص اديـان و م كمال نسبى نرسيده

بخش دين اسلام گذشته از ايجاز و كوتاه بودن، از خطا و نقصـان  ).5: 1358طاهری عراقى، (دارند 
نيز خالى نيست، ترتيب و تـوالى موضـوعات آنهـا بـا سـنت علمـى اسـلامى مغـاير اسـت، و 

  .)همان(بسياری از مباحث مهم و ضروری در آن نيامده است 
بندی موجود، نه از جامعيـت لازم برخوردارنـد و نـه صـلاحيت جهـانى  های طبقه نظام. 8

انديشى نيست، ولى ايرادهای مهمى  هرچند خالى از ژرف» ارسطو«بندی  طبقه. شدن را دارند
علوم و فنون را بدون توجه به وجوه مشـخص آنهـا در يـك جـدول ) 1كه  دارد از جمله اين
علوم نظری توجـه محـدودی كـرده و علـم تـاريخ را بـه كلـى مـورد به ) 2قرار داده است و 

 .)174-170: 1368مظاهری، (غفلت قرار داده است 

نيـز كامـل نيسـت؛ چراكـه هنرهـا و فنـون را از علـوم متمـايز » فرانسيس بيكن«بندی  طبقه
 نساخته است و تاريخ مدنى و طبيعى را در يك مقوله وارد كرده است و بر مبنای اين فرضيۀ
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نادرست استوار شده است كه گويا در هر يك از علوم تنها يكى از استعدادهای آدمى فعال 
 .)همان( و مؤثر است

ای بـر پايـۀ محكمـى اسـتوار شـده، ولـى  هـای اصـلى تـا انـدازه در رده» آمپـر«بندی  طبقه
تقسيمات فرعى را به حد افراط رسانده و گاه اصطلاحات عجيب و نامأنوس وضـع كـرده و 

  .بندی است، به درستى منعكس نكرده است پيوستگى علوم را كه نشانۀ بارز طبقه مه به
ای رابطه و سلسله مراتب علـوم را رعايـت كـرده، امـا  تا اندازه» اگوست كنت«بندی  طبقه

بنـدی  بـاره از طبقه هايى را كه موضوع بحث آنها جهان فكر و انديشه اسـت، يك همۀ دانش
شناسـى يـا موضـوعى  بخشى از علـوم زيستعنوان  شناسى را تنها به روانخارج كرده و علم 

فلسـفه را تنهـا نـوعى تنظـيم سـاده  اگوسـت كنـت. شناسى تلقى كرده اسـت فرعى از جامعه
 .)171: همان( پنداشته است

بخشـى از فلسـفه مـنعكس كـرده اسـت، در عنـوان  شناسى را به روان) 1: بندی ديويى رده
ها و  آخرين علمى است كه از فلسـفه جـدا شـده و خـود دارای شـاخهشناسى  كه روان حالى
صـورت دلخـواه تنظـيم شـده نـه  های فلسـفه بـه ترتيـب موضـوع) 2های زيادی اسـت؛  رشته

تقدم مذهب مسـيحى در ) 4خوبى نمايان است؛  نارسايى و ضعف طبقه مذهب به) 3منطقى؛ 
ت و هـيچ ترتيـب و تقـدم منطقـى و اين طرح بر مذاهب و اديان ديگر كاملاً دلبخواهانه اسـ

پايـه و اسـاس  بندی بـى اصولاً ترتيب تقدم و تأخر مذاهب در جدول طبقه) 5موجّهى ندارد؛ 
است و مشخص نيست كه بر اساس تاريخ بوده است يا تعداد پيروان، يا وسعت كشـورها يـا 

ای لازم از سـوی ه بدون گسـترش) 6؛ )298و  188: همان(... عوامل ديگر همچون تقدم الفبايى و
برای مثال، بخش . اند، قابل استفاده نيست كشورهای ديگر كه وادار به استفاده از ديويى شده

از  رو، ايـن فايـده بـوده اسـت، از تقسيمات جغرافيايى ايران در نظام ديويى كاملاً ناقص و بى
هـای  دد و رقمع) 7؛ )9: 1372كاشفى، (سوی كارشناسان كتابخانه ملى ايران گسترش يافته است 

رو، تنهـا امكـان يـك  گيـرد، از همـين كار رفته در ديويى در يك خط و افقى صورت مى به
كـه سـاده  شوند افزون بر اين های فرعى كه با صفر شروع مى تقسيم. تقسيم فرعى وجود دارد

اعلـم، (... شـود نيست، گاه سبب درهـم آميختگـى و خلـط مفـاهيم در موضـوعات فرعـى مى
1960 :9(.  

  بندی های اساسى در طبقه لشچا

  نبود اجماع و اتفاق. 1

بندی علوم مطرح شده و چنان كه گفته شد، در طـول  های گوناگونى در تقسيم چند نظريه هر
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بنـدی دقيـق و جـامعى كـه  اند، اما هنوز جمع های بسياری ارائه شده ها و طرح تاريخ، ديدگاه
پرسش اين است كـه بـا ايـن همـه تـلاش و . همه بر آن اجماع كرده باشند، ارائه نشده است

ای از علـل  عوامل ذيل شايد پـاره. اند سابقه طولانى اين بحث؛ چرا به يك توافق دست نيافته
  :باشد

اند بـا هـدف سـامان دادن  برخى از دانشمندان كه در تقسيم علوم طرحى ارائه كرده) الف
هـای  ك طرح كلان از تمـام دانشاند و نه ارائه ي به ساختار ذهنى خويش به دنبال طرح بوده

  .بشری
ها كه در صدد تنظيم و  ها و فرهنگ نامه دانشنامه: نويسندگان برخى منابع مرجع مانند) ب

ــه بخش ــری بوده عرض ــش بش ــايى از دان ــودن و  ه ــب نم ــيدن و مرت ــم بخش ــرای نظ ــد، ب ان
بندی  يمسـازی و تقسـ گذاری امور مرتبط با موضوع دانشنامۀ خود به نوعى بـه مرتب اولويت

اند و هركدام با توجه به ذهنيت متأثر از موضوع مرتبط با دانشنامۀ خـود،  علوم همّت گماشته
حزم اندلسـى  الدين آملى، تهانوی، ابن اكفانى، ابن ابن نديم و شمس. اند ای را برگزيده شيوه

  .اند از اين دسته بوده
تحقيق و پژوهش، دست برخى نيز برای فراگيری دانش و تعليم و آموزش و همچنين ) ج

  .اند به اين كار اساسى زده
بنــدی علـوم بـر اســاس بيـنش علمـى و فلســفى عصـر و زمــان  برخـى از طراحـان طبقه) د
هـا و يـا متـأثر از پيشـينيان و اعتقـادات فرهنگـى مـذهبى خـود، بـه  آورندگان آن طرح پديد
بنـدی علـوم  بـاب طبقهاند، بـرای مثـال، دانشـمندان اسـلامى در  علوم دست يازيده بندی طبقه
، ابوالحسـن عـامری، سـينا اند و فـارابى، كنـدی، ابـن های مهم و در خور توجهى داشته طرح
طوسى و بسياری ديگر از جمله ملاصدرا در  رشد، ابن فريقون، غزالى، خواجه نصيرالدين ابن

فكار فيلسـوفان اند، امّا عمدتاً نظرات آنان ناظر به ا ای ارائه كرده های پخته اين عرصه ديدگاه
فـارابى از زمـر$ . يونان و گاه متأثر از اعتقادات دينىِ صرف و يا تركيبى از آن دو بوده است

  .انديشمندانى است كه به شيو$ تركيبى عمل كرده است
آورنـد$  ای بوده است كه پديد ای متأثر از حرفه و علاقه گونه ها نيز به بندی برخى طبقه.)  ه

  .عات ويژه داشته است، از قبيل معلمى، حرفه كتابت و وزارتآن به موضوع و يا موضو

  نبود معيار و ملاك هماهنگ. 2

گو بوده است، اين است كه ريشه پيوند  و يكى از موضوعاتى كه همواره مورد بحث و گفت
شود كـه آن  درون علمى چيست؟ چگونه ميان يك مجموعه مسائل علمى پيوندی ايجاد مى
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كرده و عنوان علم و دانش مستقلى در قلمـرو ديگـر مسـايل علـوم بـر را از ديگر مسائل جدا 
. شـود از آن ياد مى» معيار تمايز علوم«شود، اين بحث همان چيزی است كه با  آن صادق مى

مصـباح، (گاه تمايز علوم را بـه روش علـم . های گوناگونى مطرح شده است در اين باب نظريه

مطهـری، ( و گـاه بـه موضـوع علـم )5: 1، جکفایـهآخونـد خراسـانى، ( ، گـاه بـه غايـت علـم)69: 1، ج1364
-228: 1366صـليبا، (اند و برخى در مقام تمايز ميان علوم به سنخيتّ مسـايل علـم  دانسته )155: 1373

بندی  نظرهای بسياری در طبقه ها در معيار، سبب اختلاف اين ناهماهنگى. اند  توجه كرده )227
  .)75: 1، ج1364 مصباح ،(علوم شده است 

هـای علـوم،  اند بـه اقتضـای تفـاوت روش آنها كه معيار تمايز علوم را، روش علوم دانسته
بـرای مثـال، روش . اند بندی خاصى از علوم ارائه كرده بندی متفاوت و به تبع آن طبقه تقسيم

و  علوم عقلى، قياس و برهان و روش علوم نقلى، نقل و سماع و روش علوم تجربى، اسـتقراء
های زير مجموعه  علوم را به علوم عقلى، نقلى و تجربى تقسيم و رشته رو، اين از. تجربه است

  .)69: همان(اند  بندی كرده آنها را نيز بر همين اساس طبقه
اند، مسايل گوناگونى كه با يك هـدف  آنها كه معيار را هدف و غايت علوم فرض كرده

علـم . و غرض خاص وضع و يا اعتبار شـوند را تحـت عنـوان يـك علـم جـای خواهنـد داد
صرف از علم نحو و علم فقه از علم اصول و باقى علوم متمايزند؛ چرا كه هركـدام غـرض و 

  ).25و17: 1369؛ ابن حزم، 5: 1، جکفایهآخوند خراسانى، (د سازن ای را برآورده مى غايت ويژه
داننـد، روشـن اسـت كـه  بسياری از انديشمندان، معيار تمايز علوم را موضوعات علوم مى

های هر علم پيوند و ارتباط تنگاتنگى وجود دارد، و اگـر ميـان مباحـث  ميان مسايل و گزاره
ريشه ايـن پيونـد و . دن آن محلّ ترديد استيك دانش پيوند و ارتباط منطقى نباشد، علم بو

ارتباط همان محور اصلى و حقيقت مشخصى است كه هر علمى در نهايت، دربار$ آن بحث 
» عـدد و خـواص و آثـار اعـداد«دربـار$ » حساب«برای مثال، . كند كه موضوع علم است مى

و نخسـتين شـايد ارسـط. كنـد بحـث مى» مقـدار«طور كه هندسه در باب  كند، همان بحث مى
نظـر بيشـتر دانشـمندان مسـلمان و آگوسـت . كسى است كه اين معيار را كشف كرده اسـت

  ).11: 1407؛ حكيم، 155: 1373مطهری، ( كنت همين بوده است
ديگر  گاه معيار تمايز علوم را به سـنخيت مسـايل هـر علـم و نسـبت مسـايل علـم بـا يـك

اند جهت رعايت اختصـار  ی ديگری نيز مطرح شدهالبته، معيارها. )226: 1366صليبا، ( 10اند دانسته
  . )69: 1، ج1364مصباح، (كنيم  از طرح آن خودداری مى

بنـدی علـوم خواهـد  پذيرش هر يك از معيارهای تمـايز علـوم بـه طـرح خاصـى در طبقه
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بنـدی علـوم نيـز بـه  گفتـه در قواعـد متفـاوت طبقه هـای پيش طور كـه ملاك همـان. انجاميد
ها  بنـدی اختلاف در طبقه رو، اين از. انجامند بندی مى گوناگونى در طبقه های متفاوت و طرح

  .بدون رفع اختلاف در معيارها همچنان بجا و پابرجا خواهند بود

  های گروهى عدم توجه به كار جمعى و مشاوره. 3

گيری  های بزرگِ پژوهش به معنای عام، عدم توجه به تفكر جمعى و تصـميم يكى از آسيب
ها و  بايسـت تخصـص ای كـه مى ای و چندرشـته رشـته ويـژه در امـور ميـان است، بهگروهى  

 ای برسـند كـه اولاً  های قوی و متخصص به بررسى و اظهار نظر بپردازند تا به نتيجه كارگروه
تر باشد و همچنين، قابل اجرا و عملـى باشـد و امكـان  كم به واقعيت نزديك درست يا دست

  .های بعدی فراهم شود هادامه آن به وسيله كارگرو

  پاسخ های بى ابهامات و پرسش. 4

بندی علوم انجام شده است بـه پيـروی و تقليـد از پيشـينيان بـوده و  آنچه تاكنون دربار$ طبقه
هايى ادامـه  طور ناخودآگاه رويه آنان را به شكلى متفاوت و يا با اصلاحات و تكمله شايد به

ها، پاسـخ دهـيم و برخـى  اقدامى بايـد بـه برخـى پرسـشكه پيش از هر  اند، غافل از اين داده
  .دهيم دليل اهميت اين سخن دربار$ آن توضيح مى به. ابهامات به وجود آمده را رفع نمائيم

  های مهم ها و پرسش برخى ابهام

بندی  در تقسـيم: نويسد مى» شود دانش خودآگاه مى«ای با عنوان  در مقاله )M. J. Adler(آدلر
  :مهم وجود دارددانش سه پرسش 

اولين پرسش مهم كه به اعتقاد من همواره در طول تاريخ مورد بحث بوده، ايـن اسـت . 1
او سـپس . بندی علوم سلسله مراتبى باشـد كه آيا همچنان كه ارسطو اعتقاد داشت، بايد طبقه

. جای آن يك حلقه دانش مطرح شـده اسـت كند كه اين مسئله امروز رد شده و به اظهار مى
  .)Britanica, 1998: 9-15(ای كه نقطه آغاز و انجامى ندارد  حلقه
هايى داده شـده، ارتبـاط علـوم و همـاهنگى آنهـا بـا هـم در  مسئله دوم كه به آن پاسخ. 2

به اعتقاد آدلر، يك اختلاف نظری كلى دربار$ وحدت حقيقت وجود . كشف حقيقت است
اما نبايـد حقـايق گونـاگون را در  دارد و هر چيز ممكن است دارای بخشى از حقيقت باشد،

  .آنها بايد دور از هم باشند، تا موجب برخورد و تضاد نشوند. كنار هم قرار داد
او . سومين پرسش اين است كه آيا بايد علوم انسانى را در كنـار ديگـر علـوم قـرار داد .3
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ات، هنـر، تـاريخ، زبان، ادبيـ: مانند(امروزه اعتقاد بر اين است كه بايد علوم انسانى: گويد مى
را در يك طرف و علوم طبيعى و اجتماعى را در طرف ديگر قـرار داد، ... ) فلسفه، مذهب و

توان اين دو را از هم جدا  واقع، مى آيا به. های بررسى هر يك با هم متفاوت است زيرا روش
  .)447همان، ( كرد؟

شـود كـه  پرسش مطـرح مىبندی علوم بايد سلسله مراتبى باشد، اين  اگر بپذيريم كه طبقه
بنـدی  بندی ميان علوم مقبول اسـت يـا نـه، سلسـله مراتـب در طبقه آيا سلسله مراتب در طبقه

بندی ميان علوم؟ آيا طرح جديدی و يا طـرح ديگـری از سـنخ  درون علمى است نه در طبقه
؟ يـا بندی را دينى و غير دينى نمودن صحيح است ها وجود دارد؟ و آيا طبقه بندی ديگر طبقه

  های فرهنگى نبايد دخالت كند؟ شود؛ مذهب و گرايش بندی علوم كه مى نه، بحث از طبقه
تايى، چهار وجهى و ده دهى و جز آن بر مبنای چه ملاكى اسـت و  تقسيم دودويى، يا سه

  ... .چه ضرورتى دارد كه ما مبنا را اين نوع اعداد بدانيم؟ و
هـای ارائـه شـده و تـداخل  عـدم انتظـام طرحهای در خـور توجـه،  يكى ديگر از ابهام .4

كـه علـوم را بـر سـه -هاست، برای مثال، در طرح ارسـطو  عناوين و عدم امكان تفكيك رده
پرسش اين است كه آيا در حكمت عملى، نظر راه ندارد، آيـا انديشـه  -بندی كرده  قسم رده

واقـع، عمـل در حكمـت  شـود؟ بـه و نظر توأم با عمل نيست؟ اگر نيست، چگونه شناخته مى
نظری چه جايگاهى دارد؟ كسانى كه علوم را به عقلى و نقلى يا به دنيـوی و اخـروی تقسـيم 

هايى از ايـن دسـت از  كننـد؟ پرسـش هـای آنهـا را تفكيـك مى اند، چگونـه زيربخش كرده
  .دهند بندی علوم خبر مى های جدّی و اساسى در بحث طبقه چالش

  یبند  پيشنهاد جديد برای طبقه

های آن، از مسائل بسيار اساسى و مهمى است كه چه بسا، اگـر  ها و چالش بندی بررسى طبقه
های متعـارف  بنـدی ريختگى موجـود در طبقه به درستى به آن پرداخته شود، بخشى از درهم

بندی ميـان علـوم رخ داده، عـلاوه  به گمان نگارنده، آنچه تاكنون در طبقه. جهانى حل شود
همـين ناكـامى در . وران را جلـب كنـد يافته، نتوانسـته اجمـاع انـديش ساخت بر عدم انسجامِ 

و بـا . بندی جهـانى بـدون دليـل اسـت جلب نظر همگان، شاهد روشنى است كه ادعای طبقه
های دوتـايى،  های تخصّصى علوم، شـيوه توجه به گسترش روزافزون دانش بشری و گرايش

ارآمـد و مطـابق بـا واقـع نيسـت؛ زيـرا مـا ديگـر ك... سه تـايى و چهـار وجهـى و ده دهـى و
توانيم همۀ دانش بشری را ذيل دو، سه، چهار و يا ده طبقه تنظيم كنيم و هر آنچه غيـر از  نمى
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اين چند طبقه باشد در فروعات آنها قرار دهيم، لازمه اين عمل، در هـم آميخـتن موضـوعى 
ر اسـت و طـرح درسـت و ديگ در موضوع ديگر و در نتيجه، پنهان نمودن موضوعات در هم

مطابق با واقع آن است كه محدوديت سازماندهى نداشته باشد، هر موضوع جديد بايد بتواند 
. قـرار گيـرد - هـای اصـلى حتـى در رديـف رده -در جايگاه منطقى و سلسـله مراتبـى خـود 

هـای تخصصـى و بـا مـرور زمـان،  همچنين هر موضوع فرعـى كـه بـه دليـل رشـد و گرايش
ناپـذيری ايـن نـوع  انعطـاف. های اصلى واقـع شـود ته، بايد بتواند در رديف طبقهاستقلال ياف

جايى قطعات را سـلب  ای است كه امكان جابه شده  های بسته بندی، شبيه پازل های طبقه طرح
كه دانـش بشـری آن بـه  در حالى. طور كلى ناممكن ساخته است كرده و گسترش نقشه را به

  .تفزونى و گسترش اس به آن، رو
بنـدی ايـن اسـت كـه بـا كليـت دانـش انجـام  بايد توجه داشت كه قـانون اصـلى در طبقه

های  پذيری تـا مرحلـه های فرعـى بـا رعايـت نـوع تقسـيم و سپس رده )277: 1370داوودی، ( شود
ماننـد دو رده يـا (اگر خود را محدود به چند رده كرده باشيم . پايانى به طور كامل ادامه يابد

بندی همـان عـدد را رعايـت كنـيم و ايـن  بايـد در هـر مرحلـه از تقسـيم) ل آنسه رده و امثا
های متـأثر از ارسـطو،  بنـدی بيشـتر طبقه. ايم بنـدی تحميـل كـرده محدوديت را خود بـر طبقه

منشـأ رقــم دو، ابـزار شـناخت اســت چـون حصــول . انــد بندی دو ارزشـى را برگزيده تقسـيم
ى اسـت و يـا بـا عمليـات ذهنـى كـه نتيجـه آن علـم شناخت در اين مبنا، يا با ابزارهای حسـ

  . حصولى و علم حضوری است
بنـدی  بندی دو ارزشى، اگر ارسطو علم را به علم نظری و علم عملى طبقه بنا بر اين تقسيم

شـود  بندی رعايـت مى كرده است، تا آخرين جزء علوم، همين روال در تمام مراحـل تقسـيم
انى چــون بــيكن، نيروهــای معنــوی را منشــأ تقســيم علــوم طور كــه فيلســوف همــان. )282: همـان(

كـه  تـا آن. تاريخ، هنر و فلسفه انجاميده اسـت: اند كه به تقسيم علم به نظام سه ارزشى دانسته
بنـدی  بـه ويـژه در رده -بنـدی  ها بـر طبقه هايى كه اين نوع گزينش دليل محدوديت ديويى به

هيچ دليـل عقلـى و پايـه علمـى،  تحميل كرده بود، به اقتضای نيـاز روز و بـى -ها  انبوه كتاب
بندی علوم نكرده است، تنهـا  او اساساً تقسيم. )146: 1373مقـدم، (دانش را به ده طبقه تقسيم كرد 

و هـر عنـوان را بـه ده بخـش و هـر  ).253: همان(ده عنوان از موضوعات علوم را برگزيده است 
دهـى  بنـدی او را ده ، ردهرو ايـن از. بخش فرعى ديگر تقسـيم كـرده اسـت بخش را باز به ده

ها، به اعشار توسل جست و همچنان فروع  دليل محدوديت اين رده او بار ديگر به. خوانند مى
نيــز » بنــدی اعشــاری رده«بــه همــين ســبب طــرح او را . و جزئيــات موضــوعات را ادامــه داد

  .نامند مى
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هـای  ها و ابهام يگری قراردادی است و دربار$ آن پرسـشطرح ديويى همچون هر طرح د
حقيقـت آن اسـت كـه آنچـه بيشـتر دغدغـه طراحـان . )164: 1379ابرامـى، (فراوانى وجـود دارد 

دادن به آثار در اختيار و در نهايت تنظيم كتب و دانـش  ها بوده است، در ابتدا نظم بندی طبقه
عنـوان  و كتابخانـه بـه )41: همـان(نه گروهـى يك رسـاعنوان  نظم كتاب به. مدوّن بشری است

ترين عامل تبادل فكری است، از دير باز  نهادی كه دانش مدون بشری را در بر دارد و حياتى
دهى  ها، نظم بندی گرايش اصلى در طراحى طبقه رو، اين از. مورد توجه دانشمندان بوده است

ترين اطلاعـات تنهــا زمــانى قابــل  هاســت؛ زيــرا بهتـرين كتــاب و جــامع هـا و كتابخانه كتاب
اگـر كتابخانـه دسترسـى . برداری هستند كه در دسترس بوده و بازيابى آنها آسـان باشـد بهره

ن وسـيله تبـادل فكـری انسـان تـري آسان به انبوه دانش مدوّن بشری را ممكن كند، اثر بخش
  .)54: همان( امروز نيز معيار سنجش كتابخانه، بازيابى سريع اطلاعات است. است

ها صرفاً مخزن كتاب نيستند، بلكه نماد فرهنگ و تمـدن بشـری  بديهى است كه كتابخانه
آنچه مهـم اسـت موضـوعات، مسـائل و محتـوای  رو اين آيند، از ای به شمار مى در هر جامعه

تـوان بـا  ها را مى هـا و نوشـته به ديگر سخن؛ آثار علمـى، كتاب. هاست و نه قالب آنها شتهنو
بندی نمـود كـه  بندی كرد و يا بر پايه موضوع و محتوا طبقه معيارهای ظاهری و اتفاقى گروه

بنـدی  و حالـت دوم را طبقه )classification of books(هـا بنـدی كتاب حالـت نخسـت را رده
  .ناميم مى )classification of knowledge(دانش

بنـدی دانـش  كه در عمل مفيد و مـؤثر افتـد، بايـد بـه طبقه بندی، برای اين يك طرح طبقه
به اين معنا كه موضوعات علوم را شناسايى كند و روابط ميـان موضـوعات را نشـان . بپردازد

های دانـش،  شاخهدهد و اين مهم جز با سازماندهى فكری و مفهومى و مبتنى بر نظم درونى 
در  11.شـود ای منتظم برخوردارند، حاصل نمى واره ای منطقى و درخت واره كه عموماً از نظام

رسـانى بـه  ها نيـز خودسـرانه نخواهـد شـد و خدمت بندی كتابخانـه آن صورت است كه رده
هـای  مخاطبان بر اصولى علمى استوار گشته و با منطق ذاتى موضـوعات كـه نمـودار واقعيت

در علوم و روابط معناشناختى ميان موضوعات و مسائل كه در فـرم اصـطلاحات علـوم  نهفته
بدون . شوند، مطابقت خواهد داشت، و مسير ارتقاء و توليد علم را باز خواهد كرد متبلور مى

 سـه«طور كـه  همـان. ها نيز ميسر نخواهد شـد بندی علمى در كتابخانه سازماندهى دانش، رده

ها بايد صرفاً يـك  بندی در كتابخانه رده«به اعتقاد گروه بزرگى از كتابداران، : گويد مى» يرز
» های لازم به آن اضافه شـده باشـد ها و نمايه های شكلى، نشانه بندی فلسفى باشد كه رده رده

افتيم، مند درون علوم دست يـ بندی منطقى و ساختار رو، اگر به طبقه از اين .)146: 1366تامسـون، (
در آن صـورت ممكـن اسـت . ايم بندی علوم را به درستى كشف كرده های اولى در طبقه پله
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بنـدی،  عناوين علوم را در يك نظامى سازوار، تنظيم نموده و بـا تلفيـق ميـان معيارهـای طبقه
  .بندی علوم پيدا كنيم تر برای طبقه راهى مناسب

  ها نوشت پى

                                                
هاي نخستين و تنظيم كتب بر اساس موضوع در قرون وسطي تا پيش از سدة پانزدهم مـورد توجـه    فهرست. 1

بندي توسعه  اي در آن به وجود آمد و از سدة شانزدهم به بعد نظام نوين رده بود، ولي در سدة پانزدهم وقفه
شـود   بـه بعـد مطـرح مـي    ) م1545(بندي در غرب از دوره كنراد كنسر هاي جديد رده رو، طرح ناز اي. يافت

 ).به بعد 150و  135-128 :1366تامسون، (

گرفتـه شـده    148، اثـر هوشـنگ ابرامـي، ص   شناسـ@ شناخت@ از دانشاين جدول با اصلاحات جزئي از كتاب . 2
  .است

، بخـش گزارشـي، ترجمـه    1371، سـال  104سـوم، شـماره    ، دورهفصـلنامه کتـاب: براي آگاهي بيشـتر نـك  . 3
 .سخنراني گروليه

  ))مقاله آقای داودی( 277فصلنامه كتاب، دوره دوم، شماره اول، ص(ارسطو اين قاعده را ابداع كرده است . 4
  ).146 :1379ابرامى، (داند  مي) ذهن انسان(بندي را نيروي باطني امثال فرانسيس بيكن، اساس طبقه. 5
  ).مقدمه 18اسلام، ص BPرده (بندي قرار گرفته است  تقدم تاريخ علم ملاك طبقه BPكه در رده  چنان. 6
اسپنسر علوم را به سه دسته انتزاعي، نيمه انتزاعي و عيني تقسيم كرده و عيني را در آخر جدول و آن دو را . 7

 .به ترتيب اول و دوم ذكر كرده است

طـور كـه در    همانند تقسيم ارسـطو؛ همـان  . اند طبيعي بر متافيزيك تقدم يافته ها مباحث بندي در برخي طبقه. 8
 .گيرند ها، الاهيات و فلسفه پيش از هر علمي قرار مي بندي برخي طبقه

اند چون پيش از علوم ديگر، از فلسـفه جـدا شـده     بندي مقدم آورده كساني مانند آمپر رياضيات را در طبقه. 9
  ).259 :1373مقدم، : نك(است 

  .»اسپنسر قائل به اين معيار است«: گويد مي 226-225ص فرهنگ فلسف@جميل صليبا در . 10
بهترين استانداردهاي موجود براي كمك به سازماندهي دانش و  )Thesaurus(ها  ها، تزاروس نامه اصطلاح. 11

 .آيند شمار مي بندي علمي به و رده
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Abstract 

Abstract 

Semantic Meditations on the Nature of Moral Value 

Mohammad Ali MobiniMohammad Ali MobiniMohammad Ali MobiniMohammad Ali Mobini    

Assistant Professor of Academy of Islamic Sciences and Culture 

mobini2@yahoo.com 

A deep gap between semantic and ontological features of value-categories has been 

encouraged by some moral theories, in particular, the ones proposing a monotheistic 

account of moral values. However, it seems that any successful ontological account of 

values should be based on our conceptual and semantic intuitions. In this paper, I will 

propose a semantics for good and bad, on the basis of which I will show that we find 

some praiseworthiness and admirability in valuable and moral things and this is what 

has been ignored in a theory like that of necessity in comparison to something else 

which is proposed as a theory of value and a famous version of which is a monotheistic 

one. Such a theory would suffer an unwanted consequence: our primary conceptions of 

the valuability of the moral would not be reliable and our epistemic access to values 

would be difficult, and for such difficulty, the epistemic and thus the moral deviations 

and disputes would be more likely. 

Keywords:Keywords:Keywords:Keywords: value, morality, good, bad, theory of necessity in comparison to something 
else. 

Avicenna’s Theory of Action 

Mahdi ZakeriMahdi ZakeriMahdi ZakeriMahdi Zakeri    

Assistant Professor of Univercity of Tehran (Qom Campus) 

zaker@ut.ac.ir 

According to Avicenna’s picture of the principles of volitional acts, humans perceive the 

pleasure (utility/goodness) or pain (harm/badness) of a thing. Then they develop a 

desire or an interest to that thing, on the basis of which a will arises, and then the 

nerves or the agential faculties inherent in the muscles bring about muscular 

movements and hereby the act is done. This is a general picture the components of 

which can be gathered from different works of Avicenna, but these components are not 

prima facie—or even in fact—consistent. One important feature of Avicenna’s theory of 

action is that all the three of external faculties, (estimation) vahemah, and intellect (aql) 

play their role in the perception of pleasures, but each perceives a particular kind of 

pleasure in a particular manner. Moreover, Avicenna’s argument for the existence of 

volition and the role of estimation and practical reason in actions seems problematic.    

Keywords:Keywords:Keywords:Keywords: Avicenna, volitional action, theory of action, practical reason.    
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Modern Rationalityand the Crisis of Feqh (Islamic Jurisprudence) 

HosseinHosseinHosseinHossein    ValehValehValehValeh    

Assistant Professor of Shahid Beheshti Univercity  

wale2ir@yahoo.com 

Among the solutions proposed for the current crisis in Islamic traditional 

Jurisprudence (Feqh) stands out the suggestion to reconstruct jurisprudential 

rationality on the basis modern rationality. This solution involves too heavy 

epistemological commitments, a revisionist approach to some of the received theorems 

in the science of Osul and misuse of some the theological principles accepted almost 

unanimously by Muslims. Therefore it fails to attract the attention of traditionalists. It 

fails also because it merely shifts the kernel of the problem rather than solve it. This 

solution shares the traditional approach it criticizes in one principal failure that is 

responsible for the crisis; failing to adopt a contextualized approach to jurisprudence 

rather than the atomistic. 

KeywordsKeywordsKeywordsKeywords::::traditional rationality, modern rationality, jurisprudence    

Society, Culture and Civilization in the Thought and Experience of 

Muslim Sufism 

HabibollahHabibollahHabibollahHabibollah    Baba’eeBaba’eeBaba’eeBaba’ee    

Assistant Professor of Academy of Islamic Sciences and Culture 

habz109@gmail.com 

This is going to concentrate on the relationship between Sufism and civilization in 

mystical thought and in Islamic history. In order to indicate this point, I will study, 

theoretically, civilizational aspects of mystical statements and the contingency of 

civilizational study of mystical issues. Also, I will follow this connection between Sufism 

and civilization in the history of Islam to realize that civilizational function of Sufism is 

not confined to the theory, rather it can work in reality as well. Based on this, Sufis had 

decisive role in formulation of Islamic civilization. Consequently, without considering 

of Sufism, it would be impossible either to understand Islamic heritage of civilization 

(in the past) or to establish and to revive Islamic civilization (in the Future) 

Keywords:Keywords:Keywords:Keywords:    Sufism, Civilization, Culture, This world, Piety,Welayat, Jihad, Society, 
Politics. 

An Examination of the Compatibility of the Sadraean View with the 

Religious View Regarding the Huduth (createdness) and Qedam (pre-

eternity) of the Soul 

Mohammad MiriMohammad MiriMohammad MiriMohammad Miri    

mohammademiri@gmail.com 

For Muslim philosophers, Islamic philosophical psychology is of much significance due 

to the connection between knowledge of the self and knowledge of God in Quran and 
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Hadiths. Moreover, Quran and Hadiths have opened new horizons for Muslim thinkers. 

However, one challenge for Muslim philosophers is to show the compatibility between 

intellectual achievements and the implications of religious texts. Though most 

theologians—following the religious texts—have advocated the theory of the ‘emergence 

of the soul before the body’, almost all Muslim philosophers have considered this as 

impossible and supported the view according to which the soul has emerged with or 

after the body. The Sadraean view has an advantage over its alternatives, because it is 

more compatible both with religious texts and with philosophical principles.... 

Keywords:Keywords:Keywords:Keywords:    Mulla Sadra, Createdness and Pre-eternity of the soul, soul and body, 
resurrection. 

Salvation in Islam and Christianity (with Emphasis on Quran and the Bible) 

MostafaMostafaMostafaMostafa    AzadianAzadianAzadianAzadian    

Assistant Professor of Academy of Islamic Sciences and Culture 

mustafaazadian@gmail.com 

The issue of salvation is one of the most significant concerns of the two great 

Abrahamic religions: Islam and Christianity. In Islam, salvation is the rescue from sins 

and the divine dissatisfaction, and the achievement of a life with divine vicinity and 

satisfaction in the light of the faith in God and the performance of good acts. But in 

Christianity it is the rescue from the original sin and its consequences which might only 

be possible by the divine grace and the sacrifice of the Christ. In this paper, I will deal 

with the most important issues about the doctrine of salvation from Islamic and 

Christian viewpoints.  

Keywords:Keywords:Keywords:Keywords: Salvation, Faith, Original Sin, Jesus the Christ, Sacrifice, Heaven, Hell. 

The Classification of Sciences and its Challenges 

Mohammad HadiMohammad HadiMohammad HadiMohammad Hadi    Ya’qubnejadYa’qubnejadYa’qubnejadYa’qubnejad    

Assistant Professor of Academy of Islamic Sciences and Culture 

Yaghoobnegad@isca.ac.ir 

One important problem of Islamic studies today is the classification of sciences. In our 

historical and civilizational past, Muslim philosophers and scientists have proposed 

views about the classification of sciences, but given the development of sciences and the 

rise of new problems today, we have faced challenges in the classification of sciences, 

the investigation about which can remove some ambiguities and introduce new 

solutions for the new classification of sciences, which is the topic of this paper.    

Keywords:Keywords:Keywords:Keywords: Classification of sciences, Challenges of the classification 

 




